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پس از گذشت ۴۲ سال از بهمن ۵۷ حال در نزد 
گروس از سل زان کور این سول اجات یراشف 
که پدرانشان برای چه انقلاب کردند؟ 

دربرخی کلیپ‌هاو نیز پیامهادر فضای مجازی 
که گویی مردم در سال ۵۷ازسربی‌دردی ویاجو 
زدگی بیا خاستند!عده‌ای هم یک دروغ بزرگ را جار 
می‌زنند که گویی تنها اقلیتی از مر دم خواهان تغییر رژیم 
بوده‌اندامشکلات 
وغفلتهاومفسده‌هاالبته بسترس از پذیرش حداقل 
بای ار کرات دراوت ل > اط ما از 
انقلاب مردم ندارد شده‌اند لذا شایسته است که در 
این باره جند نکته‌ای گفته آید نکته نخست اینکه با 
وجود همه مشکلاتی که وجود دارد وتر دیدهایی که 
ایجاد شده‌هنوز و در همین فضای گسترده‌ار تباطی. 
امکان روشنگری وداوری هم درباره رژیم گذشته و 
عملکرد نظام شاهی وهم در مورد عملکرد انقلاب 
وجوددارد. حتی می توان درمی زگردهاپی کاملاً آزاد 
اکن سا طرز هسیر اھ وتا معمب ن 
طرفداران رژیم گذشته در یک سوی میز و در مقام 
مناظره بنشینند وبا معمولی‌ترین طر فداران انقلاب 
مناظره کنند و مردم به ویژه جوانان به داوری بنشینند. 
درباره آزادی, استقلال,تورم. شاخصهای توسعه, 
زیرساختها حتی امکانات رفاهی و.. تابرخی جوانان 
علت قیام یکپارچه مردم شبهه دارند به درستی داوری 
کنند ودریابند که نسل ۵۷با چه انگیزه واجب. لازم 
نبود.خیلی از جوانهایمان تصویر درستی از وضعیت 
گذشته ندارند ومتأسفانه رسانه‌ملی هم در درست 
نشان دادن زمینه‌های شکل گیری نهضت آنطور که 
باید هنرمندانه و اقناعی عمل نکرد و بیشتر به تکرارو 
کلیشه و تبلیغات مرسوم و یکطرفه پرداخت. 

بایدبه نسل جوان که در گیر صد هادغدغه و 
مشکل است و گمان می کند که مطالبات بحق او به 
روشنی نادیده گر فته می‌شود اعتماد کر د وبه سوالات 
وابهامات آنان پاسخ درست‌داد.با همه انتقادات به 
حقی که در مورد نحوه مدیریت واداره کشور وجود 
داردوبادرنظر داشت بسیاری ازمشکلاتی که 
علیرغم تمامی این نقصها و کژ کار کر دها به دست امده 


اقتصادی و برخی سوءمدیریت‌ها 


غیر قابل انکار است. تنها چند مقایسه کافی است. 
مقایسه سطحامید به زند گی. کاهش م رگ ومیر 
مادران. شاخص‌های‌بهداشتی.متوسط طول‌عمر. 
تعداد تختهای بیمارستانی. تعداد پزشکان,» تعداد 
دانشجویان. میزان باسوادی»ایجاد جاده اتوبان و 
راههای روستایی سطح بر خورداری از آب.برق, گاز 
تلفن. اینترنت. متوسط فضای مسکونی خانوار. تعداد 
بیمارستان و دانشگاه و در مورد زیر ساختهای توسعه, 
متوسط تولید و مصرف آنررژی, تولید برق, تولید مواد 
پتروشیمی. فولاد. سیمان, لوازم خانگی و مصرفی: 
تولید کشاورزی. صادرات غیرنفتی و... مقایسه آنچه 
الان در ظرفیت‌های کشور ایجاد شده با آنچه در 
قبل بود اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار این نسل 
می گذارد تا قضاوت بهتری داشته باشد واین جدای 
موفقیت‌های چشمگیر دفاعی وامنیتی و نیز جدای 
رشد تولید علم وفن آوری در کشور است که اصولاً 
قابل مقایسه نیست. قد ر مسلم جوان باهوش و وطن 
پرست‌این کشوردریک فضای درست وعالمانه 
ومنطقی باوجود همه بی‌مهری‌هایی که می‌بیند و 
مشکلاتی که وجود دار و غیر قابل انکار است از آن 
درجه از رشد و آزادی و ادراک و غیرت بر خوردار 
است که دست به انکار حقیقت آنچه که هست نزند. 
حال چند سوال و جواب کوتاه: ۱ -آیاانقلاب ضرورت 
داشت؟ و رژیم گذشته باید می‌رفت؟ آری... 
۲-آیا همه مردم در انقلاب حضور داشتند وبا 
آگاهی عمل کردند؟بله...۳-یاانقلاب تحولات 
چشمگیری درایران به وجود آورد؟بی‌تردید 
اری...۴- یا انقلاب به همه اهدافش رسیده است؟ 
قطعآ خیر... واین سوال و جواب آخر بسیار مهم 
و کلی دی است که ناظر بر غفلتهاوبی توجهی‌هاو 
انحرافهایی است که در مسیر ح کت اتفاق افتاده 
که برخی ناگزیر ودر سایه تحمل شرایط بوده و 
بسسیای هم چنیننبوده است بویژهتحمیل شرایطی 
که موجب پدید |مدن ناکامیهایی از جمله مشکلات 
ساختاری اقتصاد نظیر تورم فز اینده. کسری بودجه. 
فاصله‌های طبقاتی و نظایر آن شده است که همه 
شاهد آن هستیم و گرفتارش شده‌ایم که هیچ نسبتی 
با آرمانهای انقلاب وبنیان گزارانش نداشته وندارد 
که نیازمند بحت مفصل و دامنه داری است که در 
این مختصر نمی گنجد. 
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ES‏ ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


سایتهای‌همسریابی‌بابلاانگیز؟ 
همین که تلگرام را راهاندازی می کنیم ناخواسته 
باانواع تبلیف ات سایتهای ازدواج موقت و صیفه 
مواجه می شویم که برای مدیران سایت ها جنبه 
درآمدزایی خوبی دارد چون بدون پرداخت مالیات 
واجاره و هزینه منشی و دم و دستگاه به راحتی کسب 
درآمد می کنند: برخی خانم های مطلقه یا بیوه ی 
شانس ازدواج از دست داده یا کسانی که از تنهایی به 
تنگ آمده اند یا با داشتن فرزند دچار فقر و بدبختی 
شده‌اند موفق می شوند همسری هرچند موقت 
بیابند. البته بماند که گروهی نیز از این امکانات 
اینترنتی سوءاستفاده می‌کنند.آگهی آنان شامل 
این اطلاعات است: تصویر, کد شماره نام, مطلقه, 
بیوه- شهر, قد. وزن, دارای خانه یانه. شر ابط. دارای 
کارت بهداشت. مهریه ماهانه. مهریه سالانه. مهر یه 
ساعتی. خواهان آقایی با مشخصات:برای هماهنگی 
بیشتر به آیدی فلان مراجعه کنید .سایت‌ها توسط 
آدمین‌ها(مشرور) فعالیست دارند وپسن از ثبت تام 
و پرداخت حق معرفی توسط مردان. شماره تلفن 
زنانی که کد انها در اختیار ادمین‌ها قر ار دارد. در 
اختیار آقایان متقاضی قرار می گیرد واز این طریق 
برای ملاقات حضوری به یکدیگر با هماهنگیهای 
لازم معرفی می شوند .یا اینگونه روابط, انسانی و 
درست است و باعث وسوسه مردان نمی شود و 
زند گی خانواد گی رااز هم نمی پاشد؟ آینده جوانان 
برای تشکیل خانواده را به عقب نمی اندازد؟ 

علی اکبر فرقانی 


روز مادر در ایران‌وژاپن 
مادر چن ان جایگاه والایی دارد که خیلی از اقوام و 
ملتهای دنیا با تعیین روز خاصی به نام روز مادر سعی 
در تقدیم و ابراز عشق خود به ساحت مقدس او دارند. 
در فرهنگ‌ه ای مختلف روز مادر به نحوی متفاوت 
برگزارمۍ شود :در آیران؛ سالروزولادت با سعادت 
دخضت نبی اکرماص)حضرت فاطمه زهرا(س (به 
عنوان روز مادر و ارج نهادن به مقام والای زن در 
نظر گرفته شده است .در این روز فر زندان به دیدار 
مادران خود رفته و با خرید هدیه و گل از آنها تشکر 
و قدردانی به عمل میآورند .هم چنین, در این روز 
مقام زن مورد تکریم و احترام ویژه قرار می‌گیرد .در 
بعضی از کشورها دومین یکشنبه ماه می میلادی به 
عنوان روز مادر اغلام شده است به ط ور مثال, در 
کشور ژاپن, این امر از سال ۱۹۴٩‏ مفهوم پیدا کرده و از 
آن سال به بعد ژاپنی‌ها این روز را به عنوان روز مادر 
گرامی می‌دارند. از آنجایی که رنگها در فرهنگ های 
مختلف معانی خاص خود را دارند. در ژاپن فرزندان 


Aor‏ لانن“ 


برای ابراز عشق خود به مادرانشان از گل میخک 
قرمز استفاده می کنند .گل میخک قرمز بیانگر عشق 
به مادر. عشق پاک و عشق خالص است البته کسانی 
که مادرانشان در قید حیات نباشند از گل میخک 
در روز مادر نه تنها فرزندان به مادران. بلکه سایر 
افراد خانواده در مقام مادر و جایگاه زن ارج می‌نهند 
و این روز رابه بانوان تبریک می گویند. ولی در کشور 
ژاپن تصور اینکه شخصی به جز فرزند به مادر خود 
این روز را تبریک بگوید دور از عرف رایج جامعه 
رابه مادر خود تبریک بگوید البته هفته گرامیداشت 

زینب شکر آبی - عضو هیات علمی دانشگاه 


۴ ماسک راول‌نکنيم 


آب را گل نکنیم /ماسک راول نکنیم /در فرودست 
انگار. ناقلی عطسه زده/ یا که با یک سرفه / گشته 
آلوده ه وا./ماسک راباید زد /دست را باید 
شست / واکسنی نیست کنون در ده بالا موجود / 
راه درمانی نیست / پیشگیری شده تنها ره درمان 
و نجات / تخت‌ها خالی نیست / چه گناهی کرده 
است / ن پرستار و پزشک؟!!/ خسته گشتند د گر 
زین همه هشدار و پیام./ ماسک را باید زد / دست 
را باید شست /همگی در خطریم / همه در یک 
کشتی /همره و همسفریم/باید این کشتی را/ به 
سلامت برسانیم به ساحل با هم / ماسک را باید 
زد / دست راباید شست / ماسک را گر بزنیم / گر 
بشوییم سریع دستان را/ گر کمی فاصله ایجاد 
کنیم /با شکست کرونا/ باز هم می‌خندیم /باز هم 
بار سفر می‌بندیم / باز هم آینه در دست برقصیم 
همه/ / باز هم تازه شود نقش و نگار دیدار / باز 
هم می‌پرسیم / خانه دوست کجاست؟/ ماسک را 
باید زد / دست را باید شست 

معصومه نجار 

نیا ز مندیاری‌دستان‌مهربان 

دو سال است ازدواج کرده‌ام که البته خود داستان 
مفصلی داردو حتی برای تهیه جهیزیه هم افراد 
خير کمک کرده‌اندچون پدرم با مشکلات مالی 
فراوانی روبروست. سالهاست که مادرم به رحمت 
خدارفته و پدر با حقوق کار گری به تنهایی روز گار 
می گذراند و با حدود ۷۰ سال سن مستاجر است. 
همسرم کارگر ساده چاپخانه‌ای بود که به خاطر 
کرونا محل کار تعطیل و او هم بیکار شد. کرونا هم 
باعث راکد شدن کسب و کار شده است. الان جند 
ماهی است که کرایه خانه عقب افتاده و صاحب 
خانه قصد تخلیه خانه را دارد. از مردم خیر تقاضا 
داریم در حد امکان مدد کارمان شوند و به یاری ما 
پشتابند. الهام ع -تهران 


اطلاعات 2 


تسا نامه به سردبیر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا گرامیداشت 
ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 
مردم ایران و با این درخواست همیشگی از شما 
خوانندگان عزیز که در همه ار تباطات کتبی با 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام. نشانی و به ویژه شهر 
و دیار خویش دریغ نفرمایید. 


اکبر بزر گمهر -خرم آباد 

حق باشماست. هم اصلاح طلبان و هم 
اصولگرایان عملکرد مناسبی در اداره کشور 
نداشتند. دولت جدید هم که خود رانه 
اصولگرا و نه اصلاح طلب می‌داند و در کار اجرا 
مشکلاتی به وجود آورد و در برقراری عدالت 
به مشکل خورد. ما هم امیدواريم که مسئولان 
در برقراری عدالت اهتمام به خرج دهند. 

٭ بهروز مباشر بهروز-تبر یز 

مطلب جدید شمادر مورد نسبت انتقاد و 
تعریف به دستم رسید. آن را در نوبت چاپ 
قرار دادم. برایتان آرزوی توفیق دارم. 

٭ اصغر پورامان - تبر یز 

با مات دودر رای له ارال 
۶۳ و دوران دانش آموزی تا به حال همچنان 
پیوندتان رابا این نشریه حفظ کرده‌اید خواندم 
و عون حالم > فا هی و هی از 
جمله در تهیه کنندگی برنامه‌های رادیویی 
موفق هستید. از لطف شما سپاسگزارم و درباره 
نوع کاغذ و کیفیت آن نیز بارها توضیح داده 
د کد رال اف اف مان کے ت 
کردن آن را نداریم. پیشنهادهای شما را نیز با 
دوستان در تحریریه در میان خواهم گذاشت. 
شاد سربلند باشید. 

> آرمان عابد-رشت 

نامه شما رسید. از لطف شما سپاسگزارم. 
همانطور که شما اشاره کرده‌اید از مهمترین 
رموز موفقیت در زندگی داشتن پیوند معنوی 
با خالق هستی است. برای شما خواننده خوب و 
باسابقه مجله توفیق آرزو دارم. 

* غلامعلی چریکی - گچساران 

نامه شما خواننده ارجمند رابه آقای مهدیزاده 
داده‌ام تا مطالعه کنن د. همانطور که می دانید 
ایشان دیگر با آن نشریه همکاری ندارند. موفق 
باشید. 

۶« محمدرضا اسفند یار -تهران 

مطلب روشهای شاد بودن به دستم رسید و در 
نوبت چاپ قرار گرفت. سر فراز باشید. 


۳ سمیه داوودبیگی 
باریکترا زمو beigi_somayen@yahoo com‏ 
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حم‌حبرهایی حمل می لس ؟ 
کا دی برعاله‌ای اا رد معاطور کا عاله تست 
روستای خود باز می گشت. تعدادی از اوباش شهر فکر کردند که تلاش 
کت ای قاله آن فردرانگرد امام درف تای فوی و درخت هکل 
فیزیکی د ر گیر شوند. برای همین فکر کردند و تصمیم گرفتند که از یک 
حقه استفاده کنند.وقتی مرد روستایی داشت شهر را ترک می کرد یکی 
از آن اوباش جلوی او آمد و گفت: "سلام, صبح بخیر "و مرد روستایی هم 
در پاسخ به وی سلام کرد. بعد آن ولگرد به بالا نگاه کرد و گفت: چرا 
این سک رابر روی شانه‌هایت حمل می کنی ؟ مرد روستایی خندید و 
گفت: "دیوانه شده‌ای؟ این سک نیست! این یک بز است. ولگرد گفت: 
"نه اشتباه می کنی» این یک سگ است و اگر با اين حیوان بر روی دوش 

وارد روستا شوی مردم فکر می کنند که دیوانه ا 
مرد روستایی به حرف‌های آن ولگرد خندید و به راه خود ادامه داد. در 
راه برای اطمینان خود. پاهای بز رالمس کرد و خیالش راحت شد که 4 

۰ ید ِ ۱ س 

حیوان روی دوشش بزغاله اسست. در پیج بعدی اوباش دوم وارد عمل م۱ 2 سرت ۱ ےا ۳ 
شد و دوباره سخنان دوست اوباش خود را تکرار کرد. مرد روستایی = = ۳ 
حیدید و کنت. افاای برعاله است وه یک سگ ۳ مردی نزد فقیهی رفت وگفت:ای عابد سوالی دارم. عابد گفت بگو. 
و به راهش ادامه داد.روستایی بز رااز دوٌ سس ان ورد اه گفت:نماز خود م را شکستم. عابد گفت دلیلش چه بود؟ 3 
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دو شکار چی دسته‌ای مرغابی وحشی در حال پرواز را دیدند. یکی از آنان تیری 
در تفنگ خود گذاشت و گفت: "اگر یک مرغابی بزنم. غذای خوبی می‌پزم و با 
هم می‌خوریم." شکارچی دیگر پرسید: آنکند از من انتظار داری مرغابی وحشی 
پخته بخورم؟ مرغابی وحشی باید روی آتش سرخ شود. در غیر این صورت لذیذ 
نخواهد شد!"... دو شکارچی مدتی با هم جر و بحث کردند که بهتر است مرغابی ر 
رابپزند یا کباب کنند. سرانجام به توافق رسیدند که نیمی از آن رابپزند و نیم 2 
دیگر مرغابی را کباب کنند.اما در این بین مرغابیان وحشی منتظر پایان مشاجره ۵ 
ان دو نشدند و به پرواز خود ادامه داده بودند. 4 
فرصتها به سرعت از دست می روند غفلت مایه پشیمانی است 3 


« 


موضوع چیست؟ اما آن قطعاً یک بز بود. فهمید هر دو نفر اشتباه | | مردگفت:هنگام اقامه نماز دیدم دزدی کفش هایم را ربود و فرار کرد 
می کردند اما ترسی در وجودش افتاد که شاید دچار توهُم شده‌است. آن | " | بر آن شدم که نماز رابشکنم و کفشم را از دزد بگیرم و حال می‌خواهم بدانم 
مرد همانطور که داشت به سمت روستای خود برمی گشت نفر سوم را که کارم درست است يا نادرست؟ عابد گفت:کفش تو چند درهم قیمت 
دید که گفت: سلام. این سگ را از کجا خریده‌ای؟" داشت ؟ مرد گفت: ۵ درهم عابد گفت: ای مرد کار 
مرد روستایی دیگر شهامت نداشت تا بگوید که این یک بز است. برای بجاو پسندیده‌ای کرده‌ای زیرا آن 
همین گفت: "آن را از شسهر خریده‌ام. "مرد روستایی پس از جدا شدن ۱ نمازی که تو می‌خواندی در 
از نفر سوم ترسی وجودش را گرفته بود. با خود فکر کرد که شاید بهتر E۸‏ ای که رادت ترا 
باشد این حیوان را با خود به روستا نبرد چرا که شاید مورد سر زنش قرار ۱ > : ۳ کفشت بود ۲ درهم هم 
گر هام طرف با خر ان وان ولا ود در فیس مان << ۳9 نمی‌ارزیدا.. 

که دودل بود اوباش چهارم از راه رسید و به مرد روستایی گفت: "عجیب ۱ ۰ چ 

است! من تا به حال کسی را ندیده‌ام که سگ را بر روی دوش خود حمل 
CA‏ بر کت که با ار ۲۳ 

مردروس تا دیگر واقعا نمی‌دانست کهاین وان بر ات وبا یک 
سگ. برای همین تر جیح داد خود را از شر آن حیوان خلاص کند. اطراف 
رانگاه کرد ودند کسی نیست.بز را که فکر می کرد دیکر سک است 
آنجا رها کرد و به روستا ب رگشت. ترجیح داد از پول خود بگذرد تا اینکه 
اهالی روستااو را دیوانه خطاب کنند. با این حقه اوباش‌ها توائستند بز را 
ا 


و بابلو زودا 


این دو معنایشان متفاوت است.خوب‌زند گی 
کردن یک شعور متعالی است.امادر آرزوی 
زند گی خوب حسرت خوردن. یک حماقت محض 
است نان که همواره در آرژوی زند کی خوب و کامل 
به سر می‌برند. ه رگز در این دنیا به آن دست نخواهند 
یافت. هیچ کس دست نیافته است. زیر | خصلت ذاتی 
حیات دنیوی, نقصان و کمبود است.به قول مولانا: 
آن یکی خر داشت پالانش نبود/یافت پالان گرگ خر را در ربود 
کوزه بودش آب می‌نامد بدست/ آب را چون یافت خود کوزه شکست 
کسی خوب زند گی می کند که این دنیا را شناخته و مقهور داشتن‌ها و 
نداشتن‌هایش نمی‌شود. در حسرت چیزی نیست و همواره با نقد زندگی‌اش 
کار می کند. چنین کسی هماهنگ ترین انسانها با جریان حیات است. 

بیژن ملاح سعید 


شماروی شان‌های خود چه چیزهایی حمل م ند آیابه نها اور 


ù 
۵ AR ۳۹۱۸ اطلاعات ل سارو‎ 


#رهیر انقلاب در مراسم بز رگداشت ولادت 
ا 
بدزبانی باید از جامعه برداشته شود 

ر وحانی رئیس جمهور : واکسیناسیون کرونا 
طبق اولویت بندی این هفته آغاز می‌شود 
#هسته مخفی داعش توسط پیشمر گه های عراق 
در مرز ایران نابود شد 

ای ی E‏ 
یمن پایان داد 

#بانک ملت ۱۰۰ میلیون دلار از خزانه داری 
انگلیس غرامت گرفت 

ال اف ره س محاس ارام دی و 
سوءمدیریت عامل مشکلات مردم است 
##بایدن رئیس جمهور آمریکا: دوران کوتاه آمدن 
مرکا در را وروی کک اا 

#«محموله اول از ۲ میلیون دوز واکسن روسی 
کووید ۱٩‏ وارد کشور شد 

#رئیسی رئیس دستگاه قضا : واگذاری های 
بی‌صابله مایم ,دحا ملی تست ار 
##عر ضه مواد پروتئینی در ایام شب عید با قیمت 
مصوب تامین خواهد شد 

##سعید نمکی وزیر بهداشت: بز ر گترین هدف ما 
تولید واکسن ایرانی است و این کار را با قدرت 
شروع کرده ایم 

مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ رابه دولت بر گرداند 
##«ظریف: ایران و آمریکا می‌توانند همزمان به 


برجام با زگردند 
#ایران به جمع ۵ کشور تولید کننده ونتیلاتور 


##قانعی دبیر ستاد توسعه زیست و فناوری 
ریاست جمهوری: وا کسیناسیون عمومی کرونا 
را 

#۶همتی: قیمت دلار به کمتر از ۲۰ هزارتومان می‌رسد 
#۶دیوان محاسبات: هوای کلانشهرها پس از 
کرای قائون هوای پاک بدتر شدا 

#ایران برای تسهیل گفت وگو بین طالبان و دولت 
افغانستان اعلام آمادگی کرد 

#«جهانگی ری معاون اول : کسانی که تحریم را 
نعمت می‌دانند در اشتباه هستند 

#«تظاهرات معترضان فرانسوی عليه لایحه 
اتی وا توت کیب در 

#فعلا انتقال سهام عدالت فوت شد گان امکان پذیر نیست 
۶+ وا کسیناسیون سالمندان تر کیه در خانه اغاز شد 
#بلومب رگ: بایدن به دنبال کاهش فشار مالی بر 
ایران بدون برداشتن تحریم های کلیدی است 


##بیش از ۵۰ نماینده جمهوریخواه در نامه‌ای به |؛ 
پرتیراژ یدیعوت آهرونوت در مطلبی در سایت 


۶ کل ۲مر ٩٩‏ اتکی 


پایدن از او خواستند به برجام برنگردد 


یران‌وجهاآن کل 


۷ 


از جهان سپاست 


میانمار و حواشی حضور نظامیان 


مقدمه:حاکم ان نظامی میانمار (برمه) چند روز پس از سر نگونی دولت 
دم وکراتیک این کشور. دسترسی به فيسب وک رامسدود کرده‌اند.مقامات 
دولت نظامی گفته‌اند که این پلاتفورم رسانه اجتماعی که برای بسیاری در 
میانم ار تنهامجرای دستر سی به‌اینترنت است -به خاطر "حقظ ثبات ملی" 
مسد ود خواهد بود وهمزمان, در ادامه نافرمانی مدنی .گر وهی از نما ین دگان 
مجلس از ت رک محل باز داشت موقت خود در پا یتخت امتناع می‌و ررزند, ودر 
یانگون مردم در اعتراض به کود تا به کوبیدن به قابلمه ادامه می‌دهند. 


##نقش فیسبوک چیست؟ 

وزارت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دولت نظامی 
گفته است که دسترسی به فيسب وک تا ۷ فوریه 
مسدود خواهد بود. با این حال؛ هنوز دسترسی به 
آن به صورت پراکنده امکانپذیر است. 

بر اساس اخبار نیمی از ۵۳ میلیون نفر جمعیت 
میانمار از فیسبوک استفاده می کنند و فعالان 
سیاسی صفحه ای را برای هماهنگی مخالفت با 
کودتا ایجاد کرده اند. 

فیس بوک با تأپید اخلال در اس تفاده از این 
پلاتفورم در میانمار گفته است: "ما از مقامات 
می‌خواهیم دسترسی به فیسبوک را بر قرار کنند تا 
کاربران در میانمار بتوانند با خانواده و دوستانشان 
ارتباط بر قرار کنند و به اطلاعات مهم دسترسی 
داشته باشند.. 

در خیابان‌ها چه می گذرد؟ 

گزارش‌ها از ماندالای. دومین شهر بز رگ 
میانمار خاک از آن است که تظاهرات خیابانی 
محدودی بر گزار شده و ماموران چندین نفر را 


دستگیر کرده اند. 

در یانگون. شهر اصلی میانمار. اهالی برای ابراز 
اعتراض نسبت به کودتا برای دومین شب متوالی 
به کوبیدن قابلمه ادامه دادند.حداقل هفتاد تن از 
نمایند گان پارلمان از تر ک مهمانسرای دولتی در 
نای‌پی‌تاو, پایتخت. خودداری می کنند و به گفته 
خبرنگار بی بی سی در محل, خواستار آن هستند 
که دوره جدید پارلمان افتتاح شود. 

این نمایندگان عضو اتحادیه ملی برای 
دمو کراسی به رهبری آنگ سان سوچی هسشند, 
رهبر غیرنظامی منتخب که در کودتای نظامی 
سرنگون و سپس دستگیر شد. روز گذشته 
نظامیان اتهاماتی را علیه وی و وین مینت. رئیس 
جمهوری مخلوع وارد کردند. 

این گروه از قانونگذاران در میان صدها نفری 
بودند که توسط ارتش در مهمانسرای دولتی 
بازداشت شدند اما بعدا به آنان گفته شد که آزاد 
هستند محل راترک کنند.امااکثر خیابان های 
پایتخت آرام است و در حالیکه مقررات منع رفت 


آمریکء اسرائیل و روابط پرابهام 


د رآستانه سخنرانی از پیش اعلام شده با یدنء رئیس‌جمهور ی آمر یکا در باره 
سیاست خا ر ج ی این کشور. رسانه‌های اس رائیلی م یگو یند؛ با گذشت بیش 
از دو هقته از زمان مراسم تحلیف »هیچ معلوم‌نیست که چرارئیس‌جمهوری 
آمر یکا هنوز تماسی با بنيامین نتانیاهو, نخست وز یر اسرائیل نگرفته است ؟1... 


آقای بایدن از زمان به قدرت رسیدن, با 
رهبران کانادا. مکزیک. بریتانیا؛ روسیه. آلمان 
و فرانسه صحبت کرده و اخیرابا نخست‌وزیر 
استرالیا و رئیس‌جمهوری کره جنوبی هم تماس 
بر قرار کرده انتتت: 

ایتامار ایشنر. خبرن‌گار دیپلماتیک روزنامه 


این روزنامه نوشت "۱۵ روز پس از ورود به کاخ 
سفید. بایدن هنوز فرصتی برای تماس با بنيامین 
نتانیاهو پیدا نکر ده در حالیکه دونالد ترامپ. سه 
روز پس از ورود به کاخ سفید با او تماس گرفت." 

ایشنر نوشت اگر چنین تماسی پیش از 
سخنرانی سیاست خارجی بایدن بر قرار نشود. به 
معنای آن است که واشنگتن علاقه کمتری به 


و آمد به اجرا گذاشته شده نشانه چندانی از 
اعتراض علنی دیده نمی‌شود. 

با این حال, بیمارستان‌ها شاهد اعتراضاتی اا 
بوده‌اندو بسیاری از کار کنان خدمات درمانی 
یا دست از کار کشیده پا به نشانه حمایت ١‏ 
از دموکراسی زود گذر این کشور نمادهای *" 
اعتراضی بر لباس خود نصب کرده اند. 

کاملا غیر قابل قبول" 

در همین حال. آنتونیو گوترش, دبیر کل 
سازمان ملل متحد. خواستار اجرای مجدد 
قانون اساسی در میانمار شده و ابراز امیدواری 
کرده است که در این مورد اعضای شورای امنیت 
وحدت نظر داشته باشند. 

وی گفته است: ما همه تلاش خود رابرای 
بسیج همه دست اندر کاران اصلی جامعه بین 
المللی به کار خواهیم رفت تا فشار کافی بر میانمار 
وارد و اطمینان حاصل کنیم که این کودتا ناکام 
خواهد ماند. او گفته است که کاملا غير قابل 
قبول است که نتیجه انتخابات و خواست مردم 
رانادیده بگیریم" و افزوده است: "من امیدوارم 
ارتش میانمار این واقعیت را درک کرده باشد 
که این روش قابل قبولی برای اداره کشور و راه 
مطلوبی برای پیشرفت نیست." 

دولت های غربی این کودتا را بدون قید و شرط 
محکوم کرده‌انداما تلاش شورای امنیت برای 
دستیابی به موضع مشترک به خاطر مخالفت 
دولت چین به شکست انجامیده است. چین یکی 
از ۵ عضو دائمی شورا و از حق وتو بر خوردار است. 

دولت جین همواره در جلوگیری از نظارت بین المللی 
بر اقدامات خلاف دولت‌ها فعال بوده و از زمان کودتا 
در میانمار هم هشدار داده است که باز گشست 
تحریم یا فشار بين المللی فقط اوضاع رابدتر 
می کند. در کنار روسیه, چین نیز در گذشته 


آنچه نخست‌وزیر اسرائیل می‌گوید دارد. به ویژه 
زمانی که او تمام پیام‌های خود را در مورد مسأله 
ایران در ملا عام مطرح کرده است. 

بنيامین نتانیاه وبا دونالد ترامپ که 
سیاست‌های او در مورد ایران و مناقشه فلسطینی 
اغلب با مواضع نخست وزير همسو بود رابطه 
تزدیک داشت, پس از پیروزی بایدن در انتخابات 
ریاست‌جمهوری, نتانیاهو پس از ۱۲ ساعت از 
اعلام پیروزی بایدن و پس از سایر رهبران 
خارجی در توییتر به او تبریک گفت. 

تحلیلگران رسانه‌های اسرائیلی گفته‌اند 
مناسبات دولت بایدن با دولت نتائیاهو به گرمی 
توانتط با توت تر آمپ تځواهد ښود.اگزچه جو 
بایدن سابقه دوستی با اسرائیل را دارد. 

نتانیاه و که از منتقدان برجام بود. از اینکه 


حمایت کرده است. 
* محل نگهداری سوچی مشخص نیست 


خود در پایتخت تحت نظر قرار دارد. 

اتهامات وارد شده علیه وی شامل نقض قوانین 
واردات و صادرات و در اختیار داشتن وسایل 
ارتباطی غیرقانونی است. مقامات دولت نظامی 
گفته‌اند که دستگاه های بیسیم واکی تاکی مورد 
استفاده مأموران حافظت او فاقد مجوز است. 

این اتهامات در ادعانامه پلیس -به نام گزارش 
مقدماتی تخلفات - عنوان و به داد گاه ارسال شده 
است.در این سند آمده است که خانم سوچی "به 
منظور تحقیقات از شهود. استعلام مدا رک و 
درخواست مشاوره حقوقی پس از باز جویی " فعلا 
در بازداشت موقت قرار دارد. 

وین میینت. رئیس جمهوری متهم است که در 
نخطی از قانون ملی مدیریت حوادث غیرمترقیه 
در جریان مب‌ارزات انتخاباضی محدودیت های 
قانونی جلوگیری از گسترش بیماری کرونا را 
کن کرد وا انان ون درک کاروان عامل 
۰ خودرو به تبلیغات پرداخته است. 

این اتهامات حتی در صورت اثبات و صدور 


دونالد ترامپ. آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران 
خارج کرد ابراز خشنودی کرد.بایدن اما گفته 
بود بعد از به قدرت رسیدن به دنبال راهی برای 


با زگشت به برجام خواهد بود. 

مقام‌ه ای آمریکایی بر لزوم بازگشت کامل 
ایران به تعهدات خود در برجام. قبل از بازگشت 
امریکابه این توافق تاکید کرده‌اند.دولت جدید 
آمریکا همچنین از باز گشایی کانال‌های ارتباطی 
با فلسطینیان که در دولت ترامپ بسته شده بود 


حکم هم مجازات سنگینی ندارد اما باعث 
ا مان وساپ یه انا 
برای فعالیت های سیاسی و دولتی می‌شود. 
این کودتا به رهبری مین آنگ هلاینگ, 
فرمانده عالی نیروهای مسلح» صورت گرفته 
ودر پی آن» هیئتی متشکل از یازده نظامی 
زمام امور را در دست گرفته است. 
«میانمار در یک نگاه 

میانمار که زمانی برمه نامیده می‌شود 
کشوری با ۵۴ میلیون نفر جمعیت در جنوب 
شرقی آسیا و با بنگلادش, هند. چین, تایلند و 
لافوس ه‌فرز اتان کشور از سال 3۱۹۶۲ 
۱ توسط یک دولت نظامی اداره می‌شد که 
محکومیت و تحریم بين المللی را در پی آورد. 

آنگ سان سوچی. رهبر اصلی مخالفان, 
سالها برای اصلاحات دمو کراتیک تلاش کرد و 
سرانجام. از سال ۲۰۱۰ فضای سیاسی به تدریج 
باز شد هرچند نظامیان همچنان نفوذ قابل توجه 
خود را در صحنه سیاسی حفظ کردند. 

پس از انتخابات سال ۲۰۱۵ یک دولت 
غیرنظامی به سرپرستی خانم سوچی به قدرت 
رید آما ذو سال بغت سر کوب نظامی ر حمانه 
و خونین مسلمانان روهینگیا صدها هزار نفر از این 
اقلیت را به صورت پناهجو رهسپار بنگلادش کرد 
وباعث انتقاد جامعه جهانی از خانم سوچی شد و 
حتی موجب شد تا | کادمی نوبل جایزه صلحی را که 
به او داده بود به خاطر کشتار وحشتناک مسلمانان 
از او پس بگیرد و مجامع جهانی و به ویژه کشورهای 
اسلامی این کشتار را سل کشی بخوانند. 

بااینهمه حزبش بار دیگر در انتخابات نوامبر 
۰ به پیروزی رسید. اما ارتش اکنون وارد 
عمل شسده تا بار دیگر زمام امور این کور را در 
دست بگیرد. 
خبر داده است. احتمال داده شده که دفتر سازمان 
آزادبیخش فلسطین در واشنگتن باز گشایی شود. 
اگرچه هنوز تماس مستقیمی میان بایدن و نتانیاهو 
بر قرار غه اما وزیران خارچه و دفاغ دو کور 
تماس بر قر ار کر ده‌اند. 

آلون پین کاس, دیپلمات و تحلیلگر مسایل 
آمریکا و اسرائیل در روزنامه هاآرتص نوشته 
الست به طور ترا مكالمة تلفتی بین رکش 
جمهوری جدید آمریکاو نخست وزیر اسرائیل 
"خیلی زود و پس از مراسم تحلیف " انجام می‌شود 
و "اسرائیل در لیست ده تماس اول است که یک 
رئیس جمهوری برقرار می کند." 

پینکاس نوشت: فقدان چنین تماسی 'اهمیت 
نمادین" دارد. "ی این یک پیام تارضایتی است؟ 
شاید. آبادارای آهمیت اساسی اهامای 
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اسان ر استگو ړ جسته تر بن اد خداوند است 
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yahoo.com ۳ ۳‏ ینت1 دکتر کیان فولادی 
۰ سیم اڅ ۰ ۰ 
فوق شفاف 
در مجلس شورای اسلامی طبق یک قاعده 
و روش قدیمی. هر تصمیمی برای تبدیل شدن 
به قانون که تولید و تصویب آن مهمترین وظیفه 
مجلس است.رأی گیری انجام می‌شود واين 
رای گیری از گذشته تا حال به شکل مخفی انجام 
می‌شده و دیگران از آن که هر نماینده به کدام 
پيشنهاد و قانون. رای داده و با کدام یک مخالفت 
کرده مطلع نمی‌شوند. مگر اینکه خود نماینده به 
زم دیگران اعلام می کرد یا به طور علنی در موافقت 
1 یامخالفت با آن صحبت می‌کرد. هرچند ممکن 
۰ است که نماینده‌ای در مقابل دیگران با پیشنهادی 
موافقت کند. ولی در هنگام رای گیری نظر مخالف 
تج ا 
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بی نظر! 
در تصمیمات مجلس شورای اسلامی در 
هفته گذشسته یک اتفاق جالب توجه دیگر هم 
افتاد. طبق روال سالانه.دولت لایحه بودجه سال 

<> ۱۳۰۰ را به عنوان آخرین لایحه بودجه در دولت 
ا ارانه کرد و مجلس هم 
باتشکیل کمسیون تلفیق, بررسی این بودجه را به 

یک گروه جند ده نفری سیرد. این عده اما با توجه 

۳ به ملاحظات و نظرات خود و اینکه این بودجه 
از مرداد ماه سال آینده بايد توسط دولت بعدی 
اجرا شود. تغییر ات بزرگی در آن ایجاد کردند 
و ایرادات فراوانی به آن وارد کردند. از جمله 


و بر و س عدالت! 
از هه ایران وارد مرحله جدیدی از دوران 
کروقایی کراعد کد مر حلهای که پس ازیک 
سال مقاومت. همزیستی و انتظار. وا کسن کرونا 
کیا کک سرانجام اختراع و در اختیار قرار گرفته و در اولین 
١‏ 4 مرحله قرار است وا کسن‌های ساخت کشور روسیه 
به اعضای کادر درمانی که بیشترین رویارویی با 
ی ویروس را داشته و دارند. تزریق شود که امنیت 
بیشتری در انجام وظایف خود داشته باشند. ضمن 
<> ها وا تسس‌های خارجی دیگری 
با کمک سازمان بهداشت جهانی خریداری شده 
م که به زودی وارد کشور خواهد شد واز همه مهمتر 
6 ۱ های ساخت داخل است که پر اساس 
د پیش‌بینی‌های وزارت بهداشت. اوایل سال آینده 


ح 
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نشود و یا برعکس. علت این روش هم 
ظاه را احترام به ازادی نماینده بوده 
در زمان تصمیم گیری تا بدون واهمه 
و هراس از فشارهای بیرونی یا تبعات 
آرای مثبت و منفی. نظر خود رااعلام 8 
کند. از ماهها قبل و در زمان مجلس 
دوره قبل. زمزمه‌ای اغاز شد در میان 
اهالی سیاست. که چرا این رویّه باید 
ادامه داشته باشد و نماینده‌ای که بايد 
صادقانه و با راستی تمام رفتار کند. بهتر 
آن است که رای خود را علنی اعلام کند و معلوم 
باشد نظر نهایی هر نماینده در مورد هر پيشنهاد 
قانونی چه بوده تا از این طریق. آنها که او را برای 
این سمت انتخاب کرده‌اند. بتوانند نظارت بهتری 
داشته و این نماینده و افکار و سلایق و اعمالش را 
بهتر بشناسند تااگر روش و منش این نماینده را 
نمی‌پسندند. در انتخابات بعد بتوانند با اطمینان. 
تصمیم دیگری بگیر ند و افرادی که به سلیقه و ميل 


| ۳ ۱ 
مهمترین این ایرادها ماجرای فروش 
فراوان نفت در سال اینده بود که دولت. 
امیدوارانه آن رابه عنوان بخشی از در آمد 
خود قید کرده بود و احتمال می‌داد که در 
شرایط جدید سیاسی و با رفتن ترامپ. 
در آمد نفتی ایران افزایش یابد. 
جک افاج ظری نذاشت و 
کرای قرا + دولت شتسد که چرا 
چنین خوش‌بینانه نسبت به فروش 
میلیونها بشکه نفت در روز در بودجه. 
خیال پردازی کرده است. 
پس از تغییرات و بررسی‌های نمایند گان در 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس, آنچه در نهایت 


| 
به تولید خواهند رسید و آن طور که وزیر بهداشت 
در ادعایی عجیب و البته افتخارآفرین اعلام کرد. 
ایران در سال ۱۴۰۰ به یکی از قطبها و مراکز اصلی 
درون در جهان تبدیل خواهد 
شد که از این طریق نه تنها ایمنی از این بیماری 
اتفاق خواهد افتاد بلکه در آمد ارزی قابل توجهی 
کشوری که سالها بهترین استعدادهای تحصیلی و 
دانث کاهی خود را خواسته یا ناخواسته 
روانه رشته‌های پزشکی کرده است. هیچ 
بعید نیست چرا که کسانی در این حوزه 
مشغول فعالیت و تحقیق هستند که از 
سر آمدان علم و استعداد در ایران و حتی 

جهان بوده‌اند. 


ا0 ان را نه مجلس شورای اسلامی 
بفرستند هرچند این زمزمه که ظاهر آ با هدفهای 
انتخاباتی و برای جلب نظر رای دهند گان مطرح 
شد در مجلس قبل به سرانجام نر سید ولی در دور 
جدید مجلس که نمایند گان جدید فراوانی به آن 
راه یافتند. این طرح مجدداً به صحن علنی مجلس 
آمد و تبلیغ فراوانی شد که مجلس قصد دارد تا 


با شفافیّت تمام عمل کند و هیچ نکته پنهانی از 


تهیه شد. پیشنهادی بود که با وجود مخالفت 
کمیسیون تلفیق با اعداد پیش بینی شده از فروش 
نفت در سال ۰ ۰ سقف بودجه رااز ۰ ۰هزار 


۱ ۱ | | ۱ ۱ 

نکته‌ای که هست و این روزها اند ک اند ک 

در افکار عمومی شکل گرفته و در آینده و سال 
و از عدعه‌های عمومی تبدیل 
خواهد شد این است که سطح اعتماد و اطمینان 
به انواع وااکسنهای خارجی و داخلی چه مقدار 
است و چه مرجعی این اطمینان و اعتماد را تأّیید و 
تعیین می کند؟ و حال که حدود ۸۰ میلیون ایرانی 
بايد وااکسینه شوند و واردات و تولید واکسن هم 
ماهیانه حداکثر جند میلیون دوز خواهد بود. چه 


ردم فداشته پاش وفایت کند که نظرشی: 
همان نظر مردم است و کار تا جایی جلو رفت 
که سخص رئیس مجلس هم صریحاً اعلام 
کرد که به این پیشنهاد رای موافق داده و 
می‌خواهد که معلوم باشد هر نماینده به چه 
موضوعی رای موافق یامخالف می‌دهد. ولی 
پس از تمام این تبلیخات ووضده‌هایی که از 
سوی بسیاری از همین نمایند گان محترم در 
دوره تبلیغات و وعده‌هایی که از سوی بسیاری 
از همین نمایند گان محترم در دوره تبلیغات 
انتخاباتی و رقابت با رقبا داده شده بود هنگام 
ری گیری در صحن علنی مجلس, طرح 
شفافیت آرای نمایند گان, تعداد آرای لازم را 
برای تصویب به دست نیاورد و رد شد! 
بلافاصله هم برخی نمایند گان از وضعیت 
نماینده‌ای گفتند که در خصوص برجام و 
تصویب افدر مظن ر غر اکل 
کرده‌و رای خود رابه همگان اعلام کرده 


میلیارد به بیش از یک هزار. هزار میلیارد 


رساند. حالا نوبت دولت بود که تعجب کند 
که چگونه نمایند گان در کمیسیون تلفیق که 
اعداد فروش نفت در سال آینده را غیر واقعی 
و بیشتر از واقعیت ارزیابی کرده بودند. مقدار 
کل درآمدها و هزینه‌های بودجه را هزاران 
میلیارد ریال افزایش داده‌اند. 

عجیب‌ترین اتفاق زمانی روی داد که 
وقتی این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
به ری نمایند گان در صحن علنی مجلس 
گذاشته شد با وجودی که نمایند گان به 
لایحه دولت اعتراض فراوان داشتند و آن 


رادر کمیسیون تلفیق با نظر خود. اصلاح 


روشی برای توزیع صحیح. فنی و عادلانه این 
واکسنها میان دهها میلی ون متقاضی وجود 
خواهد داشت؟ به ویژه اینکه دولت فعلی 
تنهاتا ۵ ماه دیگر امور رادر کف خواهد 
داشت و از میانه سال آینده دیگرانی قدرت را 
تصاحب می کنند و مهم است که در این دوره 
گذار از دولت قبل, دولت جدید چه نهاد یا 
ارا ضحت اتجام خت و کمیتا سیون را 
در ایران. نظارت و تأیید و پشتیبانی می کند. 
به نظر می‌رسد این بار هم مجلس شورای 
اسلامی که دهها پزشک همین امروز در ان 
به عنوان نماینده عضویت دارند. می‌تواند 
نقش مهمی داشته باشد جرا که در حالی 
که تمام بخشهای اصلی و مسئولین آن در 
سال آینده احتمالاً تغییر خواهند کرد این 


دهندگان را نیز بیازاردا 


بود. ولی زمانی که به حوزه انتخابیه و شهر 
خود سفر کرد. پس از این اظهارنظر. عده‌ای 
از مردم به او حمله بردند و برخورد فیزیکی 
تاشایستی با ایشان اجام شد. 

این نمایند گان برای دفاع از تصویب 
نشدن طرح شفافیت و توجیه این موضع گیری 
مجلس عبارت جالب توجهی هم به کار بردند 
و گفتند که حتی‌اگر مجلس و نمایندگان. 
موافق طرح شفافیت آرا باشند. معلوم نیست 
که آیا مردم هم تاب و ظرفیت تصویب چنین 
قانونی را دارند یا خیر؟ 

همانطور که انتظار می‌رفت با دور شدن 
از فضای رقابت‌های انتخاباتی. شفافیت آرای 
نمایند گان هم دیگر به صلاح و صرفه نیست 
و نور این شفافیت اگر از حدی عبور کند 
هم چشم برخی نماین د گان را آزرده خواهد 
کرد و شاید هم حتی چشم برخی ری 


کرده بودند. باز هم این پيشنهاد کمیسیون 
تلفیق و اصلاحات انجام شده هم رای کافی 
نداشت و تصویب نشد و نمایند گان. کلیات 
لایحه بودجه رابرای سال ۱۳۰۰ رد کردند 
به این ترتیب نه نظر دولت مورد پذیرش 
بیشتر نمایند گان قرار گرفت و نه نظرات 
کمیسیون تلفیق بود جه مجلس توانست نظر 
اکثریت را طلب کند. 

باید منتظر بود و دید در حالی که تنها 
سی و چند روز به پایان سال مانده سرانجام 
نمایند گان چه راه حلی را برای بودجه‌ای که 
نیمی از آن راباید دولت بعدی اجرا کید 
خواهند گرفت؟! 


مجلس است که نمایند گانش در سال آینده 
کاملاً ثابت خواهند ماند و می‌توانند از حقوق 
مردم مراقبت کنند. حتی این روزها فرصت 
مناسبی است که با مشورت کارشناسان. 
قانونی الزام آور در مورد چگونگی واردات و 
استانداردهای واردات وا کسن, تولید واکسن 
و به ویژه نحوه توزیع و اجرای واکسیناسیون 
کرونا در مجلس شورای اسلامی به تصویب 
برسد که تمام مدیران فعلی و آینده را ناگزیر 
به‌اجرای دقیق آن نماید تااز این طریق 
میلیونها ایرانی هم مطمئن باشند مطابق نظر 
برترین کارشناسان و یا نظر نمایند گان آنها 
در مجلس, روشی قطعی, الزام آور و مطمئن و 
عادلانه در مراحل واکسیناسیون ایرانی کرونا 
به اجرا گذاشته خواهد شد. 


ء از نگاه خواننده فرهنگی 


محمد احمدوند - مدرس دانشکاه و آموزش و پرورش 


کرونا؛ مدرسه؛ و دیگر هیچ 


۱-در بازدیدی که از دانشکده استرالیایی 
کویت داشتم متوجه شدم بسیاری از علوم و حتی 
ها 
و مباحث فیزیک و شیمی را که ما در دبیر ستان‌ها 
و هنرستان‌هایمان به بچه‌ها یاد می‌دهیم آنجا تازه 
دارند به دانشجویان جدیدالورود یاد می‌دهند. مثلا 
جوشکاری ساده را دانشجویان ترم اول رشته تعمیر 
و نگهداری هواپیما تازه داشتند یاد می گرفتند در 
حالیکه در هنرستان‌های ما دانش آموزان رشته‌های 
فنی در همان سال‌های اول دانش آموزی انرا 
می‌آموزند. این رایکی از همراهانم گفت و بقیه 
دوستان هم خندیدند.... کار گاه به کار گاه جلو رفتیم 
تا به کار گاه آخر رسیدیم. جایی که دانشجویان ترم 
اخر کار می کر دند و نتیجه باعث حيرت همه ما شد. 
آن‌ها می توانستند یک هواپیمای مسافربری واقعی را 
باز و بسته کنندا... بچه‌ها شاد و راضی در حال پایان 
مراحل آخر نصب قطعات بودند. یک کار تیمی کامل 


و ما کنار هواپیمای آن‌ها عکس یاد گاری گرفتیم! 
۲- در بازدیدی که از یک مدرسه فیلیپینی 
داشتم دیدم معلمی داشت در حياط مدرسه درست 


ایستادن و درست راه رفتن را به بچه‌ها یاد می‌داد. 
بچه‌ها باید کتابی روی سر خود می گذاشتند و کتاب 
تیار وی مرن مات را منک راز 
مدير مدرسه گرفتم و به یادگار همراهم آوردم. 
کلاس‌های مدرسه از ۸ صبح شروع می‌شد و حدود ۴ 
بعد از ظهر تمام می‌شد. حدود ۰ درصد دروس به 
مباحثی مثل علوم و ریاضی می‌پرداخت و ۷۰ درصد 
دیگر به مباحتی مثل موسیقی. طبیعت شناسی: 
ورزش و زبان خارجی. نمره هر درس حتی دروسی 
مثل ریاضی علاوه بر نمرات آزمون‌های تخصصی 
امال مات سل ری اف ش ان دادن 
عرق ملی و امثال آن می‌شد و برای هر کدام از این 
موارد در نمره نهایی هر درس سهمی دیده شده 
بود. مردم فیلیبین مردم فقیری هستند و برای کار 
کردن به همه جای جهان می‌روند. کشورهای عرب 
حاشیه خلیج فارس هم پر از کارگران و کارمندان 
فی اس بت الع در ایی کنورهاهتد ی ما بال 
ها, مصری‌ها و ایرانی‌ها هم زیاد هستند. آنچه نظر 
E SS‏ 
فیلیپینی‌ها منظم ترین. آرام ترین. بی حاشیه ترین. 
خوش پوش ترین» تمیزترین و سالم‌ترین خارجی های 
ساکن در این کشورها هستند. 


بقیه در صفحه ۲۹ 
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خو اییدن دا شین بمتر از عاد ت با شک است... 


۵ حطرت علی (ع) 


یا دیدنی‌های‌ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


روستای پریان صحنه روستایی است در بخش 
دینور که در استان کرمانشاه واقع شده است. این 
روستا که در ۶۳ کیلومتری شهرستان صحنه قرار 
دارد. یکی از اجزای دهستان کندوله به شمار 
می‌رود.این روستا در دامنه کوهی به نام پشت 
پری با پشت پریان بوده و بخشی از دهستان 
کندوله محسوب می‌شود. این روستا در شمال 
غرب دشت بز رگ دینور قرار گرفته است. 

نام روستا را بر گرفته از واژه هورامی پر به 
معنی سرشار و همچنین يانه می‌دانند که در زبان 
هورامی به معنی خانه است. 


مردم این روستا به زبان اورامی که یکی از 
گویش‌های کر دی است صحبت می کنند. امروزه 
موادت مان ای رو تا ابا 
که بر گر فته از نام خانواد گی اهالی روستای کندوله 
یعنی امیری است. به گفته قدیمی‌های روستا. 
مردم پریان از نواد گان فرهاد از منطقه هجیج در 
نزدیکی پاوه هستند. چند درخت توت بز رگ در 
مارا دارو هب کت اا روا 
توسط فرهاد در آنجا کاشته شده اند. 

اکثر باغهای این روستا در جنوب غرب آن 
قرار گرفته و سوغات پریان انواع انگور. توت. 
بادام گردو و عسل است ومردم این روستا به کار 
پرورش زنبورعسل هم مشغول هستند. معروفترین 
باغ‌های روستا مزره و نیساره نام دارند. نام باغ 
نیسا از اسم باستانی نیسا به معنی آرامشگاه پایین 
گرفته شده است. در میان محصولات این روستا. 
انگور آن از شهرت خاصی بر خوردار است. 

جدای از دیدنی‌های طبیعت و محصولات 


محبوب روستاء بنای امامزاده روستای پریان 
صحنه نیز از دیگر جاذبه گردشگری این منطقه 
است که اهالی روست ایشان را امامزادهابراهیم(ع)؛ 
سرام موی ی 

کوچه باغ های زیباء باغ‌های بادام و گردو 
درختان بزر گ و بافت طبیعی روستا به همراه 
آب‌های روان, تر کیبی فراموش نشدنی از یک 
روستای کهن و اصیل را تشکیل می‌دهند که 
لد یس کر هرسرس در 
خواهد بود. متأسفانه در سالهای اخیر کمبود 
بارندگی و بروز خشکس‌الی که منجر به کاهش 
منابع ابی این روستاو خشک شدن تعدادی 
چشمه‌ها شده است. باغداری را با مشکل روبرو 
کر ده است و برخی از سا کنان و به خصوص جوانان 
برای زند گی به شهرهای دیگر مهاجرت کرده اند. 
امیدواریم بارش نعمات الهی و همچنین یاری 
ان بے کک این رو ای درد کک کد 


شهرستان تالش در غرب استان گیلان میزبان 
ددرا رو دعاو اه یادن لست کے در رر 
ایران نظیر ندارند. جاده اسلام به خلخال نیز از 
زیباترین جاذبه‌های‌این منطقه است که شهرت آن 
به خصوص در پاییز به گوش همگان رسیده است. 
روستای ناو یی ار روستاهایی است که در ما 
جاده اسالم به خلخال قرار دارد. فاصله روستای ناو 
تا شهر اسالم حدود ۲۵ کیلومتر است. 


این روستا از توابع منطقه اسالم شهرستان 
زیبای تالش محسوب می‌شود و طبق سرشماری 
سال ۹۵ ۵۳ نفر در این روستا زندگی می کنند. 
قرا ر گرفتن ناو در این جاده و دور بودن آن از دریا 
سب فدات از هوای خر جی آن کاله نود 
اما سوز سرمای اردبیل و مناطق کوهستانی را هم 
نداشته باشد. به همین دلیل بهترین زمان سفر 
به روستای ناو از لحاظ دمای هواء اواخر فصل 
تابستان است.روستای ناو به دو بخش بالا و 
پایین تقسیم می‌شود. تقریبا کسی در بخش 
بای رو عار کے دے کے اما بای 
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روستااست که محل زند گی اهالی و دارای امکانات 
زند گی اصیل روستایی را به دور از هیاهوی زند گی 
شهری تجربه کنید. از جاذبه‌های طبیعت روستاء 
آبشاری به ارتفاع ۲۰متر است که می‌توانید 
بعد از قدم زدن در میان طبیعت تماشایی آن به 
آبشار برسید. اهالی روستا خانه‌های خود را با روی 
و می‌توانید در محوطه روستا هم چادر بزنید. چند 
حوضچه پر ورش ماهی هم در این منطقه وجود دارد 
که می‌توانید ماهی تازه و لذیذ از آنها تهیه کنید. 


و2 ۳ 


۰ ۰ ۵ 
لزور و معجزه چشمه 

روستای لزور در دهستان قز قانچای بخش 

ارجمند شهرستان فیر وز کوه واقع در استان تهران 
است. این روستا در کنار رود فرح رود در دامنه 
جنوبی کوه معراج در رشته کوه البرز قرار دارد و 
رودخانه‌ها حتی تا اواخر تابستان در لزور جاری 
هستند و طراوت و سر سبزی رابا خود برای لزور 
به ارمغان می آورند. روستای لزور قدمتی بیش از 
چهارصد سال دارد و دارای پیشینه‌های تاریخی 
نیز است که مهمترین آنها امامزاده معصوم. امام 
زاده خوشنام. برج نیمه قلعه قل دوش و پل سنگی 
می‌باشد. این روستا یکی از بزر گترین وزیبا ترین 
روستاهای استان تهران است. روستای لزور به 
دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و جاذبه‌های 
ممتاز و متنوع گردشگری هميشه به‌عنوان یکی از 
قطب‌های گردشگری شهرستان فیر وز کوه مطرح 


نووه و سمندر امپراطور 

استان خوزستان ایران مملو از جاذیه‌های 
گردشگری است که هر یک همچون نگینی در 
گوشه جنوب غرب کشور می‌درخشند. روستای 
تووه یا توه از توابع بخش الوار گرمسیری در 
E‏ ی از انات ان رمستا 
جزو قلمر و ایل پاپی محسوب می‌شود. تووه که خود 
میزبان جاذبه‌های گر دشگری متعدد است. یکی 
از توقف گاه‌های اصلی قطار گردشگری معروف 


بوده و مورد توجه قرار گرفته است. ارتفاع روستا 
از سطح دریا حدود ۲۴۳۰۰ متر و زبان اصلی و بومی 
مردمان آن گویش لزوری است که از گویش‌های 
مازندرانی (طبری) محسوب می‌شود. این روستا 
از چند محله به نام‌های اوپه. شجاع خیل, کشک 
ریز و کلاً چپن تشکیل شده است.مردم لزور به 
کشاورزی و دامیروری اشتغال دارند. سیب زمینی. 
گندم و جو محصولات عمده آن هستند. لزور از 
طرف شمال با روستاهای نشل و برزنه از توابع 
شهر ستان بابل هم‌مرز است. 

در گذشته که مسافرت‌ها با پای پیاده و سوار بر 
اسب و قاطر انجام می‌شد این ده از راه‌های ارتباطی 
شمال کشور محسوب می‌شد؛ اما امروزه که ایاب 
و ذهاب با خودرو انجام می‌شود و مسیر جاده‌ها 
تغییر کرده است فقط گاهی گذر گردشگران و یا 
کوهنوردان از آن مسیر به لزور سفر می‌کنند. بر 
اساس آخرین سرشماری جمعیت روستا بیش از 
دو هزار نفر می‌باشد اما با مهاجرت روستائیان به 


اب ی تک ات ال اس ان که 
تنها راه دسترسی به این روستاء از طریق راه آهن و 
قطار محلی اندیمشک دورود ات 

روستای تووه مناطق دیدنی و گردشگری 
تووه باغ روستای تووه زمین فوتبال مرغی گلله 
NE Clas‏ 

همانطور که می‌دانید خوزستان دجار خسارات 
ا ا > لل ا 
اما پل روستای تووه به دلیل قرار گیری در محلی 


شهرها از تعداد افراد ساکن در روستا کم شده 
و در حال حاضر جمعیت روستا به حدود ٩۰۰‏ 
نفر رسیده است. آب‌وهوای ملایم تابستانی همراه 
را 
در تابستان جمعیت روستا تا چند برابر افزايش 
یابد. همانطور که گفته شد امامزاده خوشنام از 
جاذبه‌های این روستااست. اگر به امامزاده رفتید 
می‌توانید از چشمه آب گوارای آن نیز نوش 
LS OE‏ را 
کمی جلوتر به یک آبشار زیبا و نسبتاً کوچکی 
می‌رسید که می تواند مکان مناسبی برای اتراق 
و استراحت باشد. در حوالی روستا سد لزور وجود 
دارد که به نام‌های دیگری همچون سد سیاهرود 
و معجز چشمه که یکی از چشمه‌های نزدیک سد 
می‌باشد. شناخته شده است. مسیر رسیدن با 
ماشین شخصی از تهران به لزور از جاده فیروز کوه 
به سمت دماوند و بعد از ان به سمت شهر ارجمند 
و در انتها روستای لزور است. 


در امان ماند و نتوانستند آن را از یں ببرند. این 
پل یکی از معروف‌ترین پل‌های راه آهن ایران 
است و قدمتی هشتاد تانود ساله دارد و از 
زیباترین یل‌هایی است که در زمان احداث راه 
آهن در ایران ساخته شده است. 

طبیعت روستای تووه یکی از زیست گاه‌های 
فل ال سند ررق الست که ستگه‌های 
بسیار محدودی در جهان دارد. این گونه خاص که 
به نام سمندر امپراطور هم شناخته می‌شود. از 
گونه‌های ثبت شده در ایران محسوب می‌شود که 
اکنون در خطر انقراض قرار گرفته است. 
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منبع:منبع:از کتاب "زند گی من به صورت خلاصه "منتشر شده در استرالبا 


ماجرای وافعی خارجی 
مترجم: نیلوفر بوسفی 


۹ جوجه ارد ک زشت در دنیای 
ماجرای واقعی متفاو 


تجربه موفق زند گی 


واقعی ".یک 
ت و بسیار خواندنی 


از 
2 
یک فرد کوتاه قامت 


ایبان فولتون در دوران کود کی احساس می کرد 
شانس علیه او کودتا کر ده‌است. در سن ۱۵ سالگی. 
چیزی دراو تغییر کرد و به او بلیط ورود به یک دنیای 
جدید شگفت انگیز راداد. من در ۷ آوریل ۱۹۶۴ 
در لانستون. در کشور تاسمانی به دنیا آمدم. در آن 
زمان بیتلز خواننده معروف بالای جدول فروش 
آه نگ قرار داشت و پلنگ صورتی با بازی پیتر 
سلرز.مردم رامی خنداند. ورود من به جهان بدون 
هیچ حادثه‌ای بود. زایمان مادرم از نیمه شب قبل از 
موعد مقرر شروع شد.پدرم مادرم را تابیمارستان 
رساند و پس از باز کردن درب وراهنمایی اواز طریق 
ورودی» مادرم رابه دستان قابل اعتماد کار کنان 
تاری‌سپرد. آنهابااحترامبه او گفتند: "مالورا 
| جامی‌بریم آقای فولتون." پدر به خانه بر گشت 
گا خواهر و برادرهايم مراقبت کند. تولد من برای 
مادر اسان بود. حداقل این چیزی است که مادر 
بعداً به من گفت. 

وقتی مادر برای اولین بار من رادید فکر کرد که من 
طرف چاق‌هستم. تنهانگرانی او اند از هسر من بود که 
شاید نسبتاً بزرگ به نظر می‌رسید. مطمئناً بز رگتر 
از آن بود که‌از سه فرزند دیگرش به یاد می آورد. 
امااز آنجا که د کتر سائر. متخصص زنان وزایمانش 
چیزی نگفته بود مادرم خیلی به‌این مساله فکر نکر د. 
در طول بارداری مادر. د کتر ساثر اندازه‌های شکم 
مادر رایادداشت کرده‌و شک کرده‌بود که چیزی 
عادی‌نیست با 
امروزه‌داریم مثل سونو گرافی. آمنیوسنتز 
۸( وغیره نگرانی‌های اوچیزی غیر 
از این را از پیش نمی‌برد. درست است 
به نظر می سید که من با نوزادان دیگر 
بخش متفاوت باشم ولی از آنجایی 
که نوزادانی که بابیماری من متولد 
می‌شوند سر بزرگتر پیشانی بارزتر 
و دست و پاهای کوتاهتری دارند. 
هیچ کدام از پرسنل پزشکی درباره 
وضعیتم چیزی نگفتند. بنابراین تا آنجا 
که به مادر من مربوط می‌شد.من یک 
کودک کاملاً سالم باوزن ۴۰۱ کیلو گرم 
بودم.مادر من رادر آغوش خود گرفت 
وبه‌صورت کوچک و چاق من خیره‌شد. 


٩٩ ممن‎ ۲ ۳ 


تز آزژمایش 


a_S 


لبخند زد وزمزمه کرد: و 
يان صدا خواهیم کرد ‌ 

روزی که مادر مرابه خانه آورد.مارک.لوئیزوجیل 
منتظر ملاقات من بودند. آنها کاملاً نمی‌دانستند 
که من با مشکل کوتاهی قد متولد شده‌ام و حتی این 
احتمال در ذهنشان‌هم خطور نمی کر د. در خانواده‌ما 
سابقه شناخته شده‌ای از این بیماری وجود نداشت. 
گر چه‌همانط ور که‌من از آن زم ان‌فهمیده‌ام که 
من نگاه کردند. آنچه دیدند یک برادر عزیز چاق 
۲.مارک ۰ | سال از من بز ر گتر بود و از قبل تصمیم 
داشت که دوستهای خوبی بشویم. 

دوهفته بعد.پدر ومادرم دوباره‌نزدد کترسائر 
باز گشتند. که یک معاینه معمول را انجام دهند 
ولی همان روز به والدینم پيشنهاد کردند که هر 
ملاقات بگذارند. مادر هر گزنگران نبود.اماحالا 
چیزی در مورد لحن د کتر وجود داشته که اورا 
نگران کر ده‌بود.اویرسید: مشکلی وجود دارد؟" 
د کتر پا سخ داد: "من مطمئن نیستم خانم فولتون. 
امافکر می کنم بازدید از د کتر اسپنس ایده خوبی 
باشد. "د کتر اسپنس مرادر آغوش خود گرفت و به 
رابیرون آورد. او طول بدن طول دست و پاها و دور 
سرم رابررسی کر د. سپس او مراروی ترازو قرار داد 
و وزنم رایادداشت کرد. در مرحله بعد گوشی خود 
باید به نظر می‌رسد. او من را تحویل والدینم داد و 
گفت: "من به زودی با شما تماس خواهم گرفت." 
دو هفته بعد. د کتر اسپنس در ملاقاتی پدر و مادرم 


و 


رانشاند یک لیوان آپ به آنها دادو شروع کرد او 
گفت: "قاو خانم فولتون "ونگاهش راروی‌میز چوبی 
OT‏ 
آ کندر وپلازی متولد شده‌است."مادرم چند سوال 
پر سید ولی پدر چیزی نگفت. د کتر اسپنس به آنها 
گفت که آ کوندروپلازی شایع ترین نوع کوتاهی قد 
است. این مشکل منجر به کو تاه شدن استخوان‌های 
بلندف بازوها و پاهاء وبز رگ شدن جمجمه می‌شود. 
وی توضیح داد که آ کوند روپلازی معمولاً تاسه‌ماهه 
سوم بار داری تشخیص داده نمی شود و اغلب در بدو 
تولد یا بعد تأیید می‌شود. 

پدر و مادرم با چهره‌ای وارفته به صحبت‌های د کتر 
اسپنس گوش می کر دند که آینده‌رابرای‌من توضیح 
می داد. د کتر گفت: "ایان احتمالاً هر گز از چهار فوت 
ودواینچ(۱۰۲۷متر) بلند تر نخواهد شد. "من در 
نهایت ۱۵ سانتیمتر بیشتر رشد کردم ودر چهار 
فوت. هشت اینچ (۲ ۱۰۴ متر) و کمی بلندتر متوقف 
شدم.د کت ر درادامه به آنها گفته بود: پسرتان 
احتمالاً با خیره شدن افراد جامعه و تمسخر دیگران 
روبرو خواهد شد... و من متأسفم که می گویم» آقای 
و خانم فولتون.اوممکن است در مدرسه مورد آزار و 
افیف ترا یر دو شا بای هراش شید ماد رو 
پدر در سکوت سنگین. از پله‌های مطب د کتر پایین 
رفتندودرسرماناپېدید شدند.وقتی به خانه رسید ند. 
مادر کتری را گذاشت وروی مبل بی‌حال و متعجب 
افتاد وبه این فکر می کرد که چگونه می خواهد اخبار 
رابه خواهر و برادرم بگوید. او صدای پدر را شنید 
که به سمت در پشتی خانه‌می رود.مادر پرسید:" 
کجامیری مرد؟. پدر گفت: "برای دیدن خانواده‌ام 
می‌روم و در را پشت سرش کوبید . چشمان مادرم 
همان موقع خیس گریه شد. سه خواهر وبرادرم 
باشنیدن‌ صدای کوبیدهشدن‌در 
نگران وارد اتاق استراحت شدند و 
پرسیدند: مادر چه‌خبره؟ مادر که 
اشکان خود راپاک می کرد باصدایی 
لرزان گفت: "این برادرتان است. او 
هر گز از نظر جسمی طبیعی و سالم 
نخواهد بود." 

آینده نامشخص 

بیش ازهم هم ادر از آنچه آینده 


برای من کنار گذاشسته بود وبه ویژه 


اکندروپلازی نتیجه جهش 


تصادفی ژن گیرنده ۳ فا کتور رشد 


فیبر وبلاست است.این جهش از هر ۲۵۰۰۰ 
تولد یک نفر راتحت تأثیر قرارمی‌دهد ودر حین 
استخوان‌سازی اتفاق می‌افتد. در بیشتر موارد. 
این ژن تأثیری در رشد اس تخوان ندارد اما اگر 
ژن جهش يافته و فعال شود. باعث کوتاه شدن 
استخوان می‌شود. در ۸۰درصد موارد مانند من. 
سابقه خانواد گی وجودن دار د.برای‌نوزادان مبتلا 
به آ کندروپلازی, رشد می‌تواند کمی کند باشد. 
خوشبختانه برای من هیچ چیز غير عادی نبود. من 
مثل کود کان عادی به موقع شروع به چهار دست و 
پاراه رفتن کردم و اولین کلمه‌ای که به زبان آوردم 
"مادر "بود. من بچه‌ای شاد. خندان و البته کمی چاق 
بسودم که علی رغم تفاوت جسمی ام.ازهر جهت 
دیگری طبیعی به نظر می‌رسیدم. 

مادر تصمیم گرفته بود با من متفاوت از برادر و دو 
خواهرم رفتار نکند. مادر بز رگم وقتی از کوتاهقامتی 
من مطلع شده بود. به مادرم پيشنهاد کر ده‌بود که 
مرااز دیگران‌پنهان کند. در دوره‌ای که‌اوبزرگ 
شده بود. با افراد معلول غالبا به عنوان یک راز شرم 
آور رفتار می‌شد و آنها از هم جدا و پنهان می‌شدند. 
از نظراومن‌بار اضافی خانواده‌بودم. خوش بختانه 
مادرقرار نبود هیچ یک از ان اعتقادها راداشته‌باشد. 
وقتی مادر بز رگ از ما دیدار می کرد. اغلب دست 
در کیفش می کرد یک اسکناس ۵یا ۲۰ دلاری 
راصاف می کرد و آن‌رابه خواه رمجیل می‌داد. 
آن موقع دهه ۱۹۷۰ بود و آن‌زمان بیست دلار به 
خصوص برای یک بچه پول زیادی بود. اوسپس ۱۰ 
یا ۰ ۲ سنت به من می‌داد و می گفت: 

"وکل خواهر تبه پول احی وتا[ 

من مودبانه‌می گفتم: معنون,نان! هماتطور که 
ماذربة من آموختە بود امابعدبااخستانن سنگنى 
وناراحتی از آنجا دور می‌شدم وتعجب می کردم 
که چرا خواهرم پول بیشتری از من گرفته است. چه 
چیزی باعث شد که او ارزشش از من بیشتر باشد؟ 
کم کم‌یاد می‌گرفتم که من یک شهروند 
درجه دوهستم.از ان موقع‌ها به یاد می آورم 
همیشهآرزوی‌فرارداشتم.درخانه‌اگرصدای 
غرغر دور هواپیما رامی‌شتنیدم.می‌توانستم 
به باغچه پشتی بدوم وبه اسمان خیره شوم و 
در تصور اینکه پرواز چگونه است غرق شوم. 
شروع دبستان برایم چالش برانگیز بود. حتی 
اگر ماد لباس من رامتناسب بااندامم‌دوخته 
بود و مطمتّن شد که موهای من کوتاه است تا 
سر بز رگم رابر جسته نکند.اما دور از واقعیت 
اینط ور نبود.من خیلی کوتاه‌تر از بقیه بودم و 
کمی عجیب و غریب به نظر می‌رسیدم. 
من فقط چند روز در دبستان بودم که 
توهین‌های ظالمانه آغاز شد. "سلام کله 
مربعی! سلام کوتول 4 بچه‌ها می توانند 


اینگونه باشند. کنجکاو و گاه گاهی بی‌ر حم! به یاد 
دارم که بارها به‌ صورت آنهانگاه‌می کر دم:قلبم 
می‌تپید واحساس شرم می کردم و سخنان د کتر 
اسپنس رابه یاد می آوردم: "شما هر گز قد بلند 
نخواهید شد. . احساس شرمند گی می کردم و به 
طور فزاینده‌ای گوشه گیر شدم. وقتی می خواستم 
خودم‌راثابت نگه‌دارم هر قسمت از بدنم سوزن 
سوزن می‌شد ودهانم خشک 
می‌شد. کم کم لکنت زبان هم 
یک روز ساعت ٩‏ صبح. همین 
که از در وازه‌های مدرسه عبور 
کردم شروع شد. "سلام کدو 
تنبل‌سر گنده!"نا‌اورابه‌خاطر 
نمی آورم:زیرابه‌یادآ وری‌همه 
شکنجه گرانم کار آسانی نبود. 
اما می توانم از او تصویر ی در 
ذهنم بسازم: موهای نارنجی 
روشن,دندانهای بیرون زدهو 
پوستی کرک دار و پوشیده از 
کک و مک. در بیشتر سالهای نوجوانی تحملم به حد 
صفر رسیده‌بود. بیشتر احساس بی ار شی و زشتی 
می کردم. احساس می کردم تمام آن نظرات زشت 
درباره من درست به نظر می‌رسد. من اطمینان 
داشتم که من یک شروررقت انگیز از خانواده‌ای 
هستم که به طور جدی نا کار | مد هستند و هیچوقت 
هیچ تغییری نخواهد کرد. امابعد به طور معجزه 
اسایی در کلاس ۱۰.بالاخره همه چیز تغییر کرد. 


شروع یک تغییر 

صبح شنبه بود. یک ماشین و تریلر به داخل یکی از 
آپارتمان‌های آن‌طرف جاده کشیده‌شده‌بود.از 
جلوی پنجره خود مشاهده کر دم که گر وهی از افراد 


آن پسررامی‌شناسم. استن " همکلاسیام که‌از 
وقتی من بچه بودم هر گز غم و آندوهی برایم ایجاد 
نکرده‌بود.استن بر خلاف من بز رگ قدر تمند. 
خوش چهره و سالم بود. همه تصور می کر دند اویکی 
مشکلی با هم نداشتیم. بنابراین من احساس آزادی 
می کردم که در آن طرف جاده نزدیک او گشت 
بزنم و پیشنهاد کنم در تخلیه 
من با کمال تشکر پذیر فته شد و 
در طی یک ساعت من و استن 
بیشتریکدیگر راشناختیم.وقتی 
خانواده‌اش خداحافظی کردم. 
مطمئناء روز دوش نبه استن در 
مدرسه می‌بود. اما من اطمینان 
نداشتم که پسری باچنین شهرتی 
حتی مرابه یاد بیاورد. در نتیجه 
هنگامی که صبح روز دوشنبه هیچ 
کلاس بعدی جمع می کردم که استن به من نزدیک 
شدومن متحیر شدم. آهی,ایان.""هی‌استن . 
"باب شما رااذیت می کند. نه؟ "سرخ شدم و گفتم: 
"بله .استن گفت: "دفعه بعد که این اتفاق افتاد به 
من بگو. بااین کار اوبر گشت وراه‌افتاد و من را 
دهان باز اماسرحال تنها گذاشت. شاید, فقط شاید 
بالاخره کسی در کنار من بود. روز بعد. من کلمات 
آشناراشنیدم. "هی, کدو تنبل ".با نشانه. سینه‌من 
از اضطراب و خشم فر وخور ده شروع به بالاارفتن 
کرد. حدود یک ساعت بعد در حالیکه‌مورد آ زار 
قلد رهای مدرسهقرار گرفته بودم استن رادیدم. 
نمی‌خواستم توجه‌اش رابه خودم جلب کنم. آرام 
صحبت می کردم. انگار قلبم در دهانم بود که گفتم: 
"هی استن باز اتفاق‌افتاده‌است .او گفت: نگران 
نباش من ازت مراقبت خواهم کرد" 
باب وهمرزمانش بچه‌های موی چرب و کثیف 
که این لحظه زند گی مراب ه جهنم تبدیل 
کرده‌بودند کنارم ایستاده‌بودند واستن از 
جهت مخالف به من نزدیک شد وبادستان 
درشتش گردن باب گردن کلفت را گرفت واو 
1 رابه سمت کمد محکم کوبید و داد زد: "شمابه 
دوست من ایان طعنه زده‌اید. مگر نه؟ ".باب 
قلدر کلمات راخوردوجسارتش‌ناپدیدشد 
و گفت: "نه» من نبوده‌ام. قول می‌دهم دیگر 
تکرار نشود . استن تهدید کرد: "دفعه بعدی 
که این اتفاق بیفتد کتک بدی خواهی خورد!'. 
از آن روز به بعد. دیگر هر گز نام سر کدو تنبل 
رانشنیدم. استن برای همیشه جلوی جهنم 
بقیه در صفحه ۴۹ 


ی 
اطلاعات ل ارو ۳۹۱۸ AN‏ ۱۳ 


چیز ی دد نو از ان 


ذیست که در دددختی روز گار خو 


ی ر 


اده داد يباور جم... 


@ دومن دولان 


وقتی دختری ۲۱ ساله باشی و برایت خواستگار 
بیاید. نباید مانند دختران دبیرستانی هیجده ساله 
دست وپایت را گم کنی و ذوق زده‌بشوی, مخصوصاً 
اگر دختر زیبیی مانند من باشی که لاقل سالی یکی 
دوتاخواستار را 
رایت عاد با 
و با عقل و منطق برای خودت و زندگی آینده‌ات 
تصمیم بگیری. البته من هم آنقدر شعور داشتم 
که قبلا در مورد فرشاد حسابی تحقیق کرده بودم 
و می‌دانستم که او از ان دست مردانی به حساب 
می‌آید که آرزوی هر دختری خواهد بود که با 
چنین مردی ازدواج کند. حتی این راهم می‌دانستم 
که هم فرشاد و هم خان‌واده‌اش قبلا در مورد من 
تحقیق کرده و تصمیمشان را گرفته‌اند و به قول 
مادر فرشاد که تلفنی پیغام داده بود: قرار بود آن 
شب مراسم خواستگاری و بله برون را همزمان 
برگزار کنیم. حتی خود من آرزو داشتم که اصلاً 
همان شب عقد هم انجام شود و از فردا زند گی‌ام را 
بافرشاد شروع کنم و... اما مشکل اصلی من بزرگتر 
از این حرفها بود. مشکل من حرفهایی بود که چند 
روز قبل "ثریا" برایم گفته بود!...اجازه بدهید از 
چند سال قبل زند گینامه‌ام را برایتان شرح بدهم. از 


از همان سال‌های آخر دبیرستان و حتی قبل از 
اینکه دیپلم بگیرم. پای خواستگار به منزلمان باز 
شد. فک و فامیل و آشنایان دور و نزدیک می گفتند: 
"از بس نغمه دختر قشنگ و زیباییه چپ و راست 
برایش خواستگار ماد "اما من می‌دانستم که این 
خواستگارهای رنگ و وارنگ: یک دلیل دیگر 
هم دارند که مشتاق ازدواج با من هستند, آن هم 
وضعیت مالی خوب پدرم بود. پدر که کارمند 
عالیر تبه یکی از بانکهای دولتی بود. صاحب زند گی 
خوبی بود. او که از ارث پدرش صاحب یک زمین 
چهارصد متری در تهرانپارس بود. در عین حال به 
خاطر موقعیت شغلی که داشت. خودش هم یک 
| پارتمان خریده و در امد ماهانه‌اش نیز انقدر خوب 
بود که بتواند یک زند گی مرفه برای خانواده‌اش 
فر اهم کند. هر چند که پس از فوت مادرم. پدر دیگر 
آن شادابی گذشته را نداشت. اما به گفته خودش 
"به خاطر من و برادر بز رگم هم که بود سعی می کرد 
همیشه شاد و باروحیه باشد " به همین خاطر بود 


که بعد از فوت مادر پدر سعی کرد جای او را 


کرد ما به چیزی نیاز داریم. قبل از اینکه 


»«خودش دست به کار 


۱ ۱۴ کل ۲ شمر نات سل 


روز هایی که گذست و... 


می‌شد تا کمبودی احساس نکنیم. شاید تنها اتفاقی 
که اند کی پدر را دلخور کرد. ازدواج برادرم بود که 
دربیست سالگی با دختری که مورد علاقه‌اش بود 
ازدواج کرد. البته پدرم با عروسش "مین" مشکلی 
نداشت و حرفش با پسر خودش بود و به او می گفت: 
"نادر جان تو فقط بیست سالته. شغل درست و 
حساپی که نداری, دانشگاه هم که نرفتی, تو چطور 
می‌خوای شکم زنت و در آینده فرزندانت رو سیر 
کنی؟ اما برادرم که خیلی عاشق مینا بود هر طور 
که بود توانست پدر را برای ازدواجش با مینا راضی 
کند.شاید به همین خاطر بود که وقتی من سال آخر 
دبیرستان بودم و یک خواستگار برایم آمد. پدر با 
خنده و شوخی گفت:نادر از دستم در رفت. اما تو را 
به این راحتی از دست نمی‌دهم که بخواهی در اين 
سن کم ازدواج کنی! 

من هم که شیفته و عاشق پدرم بودم» به حرفش 
گوش سپردم و با اینکه چند خواستگار برایم پیدا شد. 
اما به همه گفته بودم: "من فقط موقعی ازدواج می کنم 
که پدرم رضایت بده و زن مردی خواهم شد که پدر 
او را تأأیید کرده‌باشد! ولی افسوس که بخت با من یار 
نبود تابه آرزوی خود برسم. بیماری پدر خیلی سریع 
داشت او را از پای در می ورد و کاملا پیدا بود که 
زمان زیادی مهمان ما نخواهدبود. به همین علت قبل 
از این که زمینگیر شود. همه کارهایی را که در نظر 
داشت انجام داد. یعنی سند آن زمین را به نام برادرم 
زد و خانه را هم به نام من کرد و برایم گفت‌:می دونم 
که قیمت زمین از این آپارتمان بیشتره نغمه جان. 
اما امیدوارم از من دلخور نباشی, هر چی نباشه "ناد" 
پسره والان هم که صاحب یک فرزند شده. پس 
راضی باش دخترم. 

من اما به تنها چیزی که فکر نمی کر دم پول 
و روت بود. برای من فقط پدرم اهمیت داشت 
که جلوی چشمانم داشت آب می‌شد! چند روز 
قبل از مرگش نیز من و برادرم راصدا کرد و 
در حالی که دو طرف تختش نشسته بودیم رو 
کرد به برادرم و گفت:نادرجان خوب گوش کن. 
آخرین آرزوی من این بود که عروسی دخترم را 
ببینم. اما انگار تقدیر این اجازه را به من نخواهد 
داد. دلم می‌خواست نغمه رابه مردی شوهر بدهم 
که لیاقتش را داشته باشه. واسه همین بود که در 
عروس کردنش عجله‌ای نداشتم. اما حالا این 
وظیفه توئه که مراقب خواهرت باشی و نغمه را 
سر سفره عقد مردی بنشانی که خوشبختش کنه... 
درحالی که من و نادر هر دو اشک می‌ریختیم 
برادرم قسم خورد و قول داد که درخواست پدر 
را انجام بدهد و... پدر چند روز بعد فوت کرد! 


روزها و ماههای پس از مرگ پدر. تلخ‌ترین ایام 
زندگی من بود. اصلاً دلم نمی‌خواست با کسی حرف 
بزنم و هیچ کس راببینم. اعضای فامیل امیدوار 
بودند پس از چهلم پدر حالم بهتر شسود اما وقتی 
دیدند که من دارم دجار افسردگی می‌شوم. به 
برادرم پيشنهاد دادند که همراه همسرش مینا و 
فرزندشان به خانه پدری بيایند که من تنها نباشم. 
نادر هم که آن روزها مستاجر پود ابتدا به صورد] 
موقت به خانه‌ام آمد. اما چندماه که گذشت خانه 
اجاره‌ای خود را پس داد و همراه خانواده‌اش به طور 
کامل همخانه‌ام شد ند.خود من هم از این تصمیمشان 
اسستقبال کردم. اینطوری لااقل تن نبودم و امیدوار 
بودم در کنار آنها دوباره روزهای شیرین زندگی را 
شروع کنم. از سوی دیگر نادر که حالا و پس از فوت 
پدرمان کاملاً سر خود شده بود شروع کرد به رفیق ‏ 
بازی. او که قرار بود با فروختن زمینش برای خودش 
کار و کاسبی راه بیندازد. زمین را فروخت اما پولش 
را فقط خرج تفریحات خودش کرد. مدام با رفقایش 
به سفرهای خارج از کشور می‌رفت و حتی وقتی در 
ایران هم بود. هر شب دنبال مهمانی‌های آنچنانی 
می‌رفت و شبها یا مست به خانه برمی گشت و یا 
آنقدر مواد مصرف کرده بود که بیست و چهار 
ساعت می‌خوابید. اوایل زنش خیلی به او اعتراض 
می کر د. اما هر بار که نادر مقداری پول به او می‌داد. 
مین‌انیز باخریدن لباسهای مار کدار و رفتن به 
دورهمی‌های دوستانه. زبانش کوتاه می‌شد و.... من 
ام انگار مسخ شده بودم. برخلاف قولی که به پدرم 
داده بودم. از فکر درس و دانشگاه درآمدم و صبح 
تا شب خودم را با نقاشی‌هایی که می کشیدم س ر گرم 
می کر دم. خیالم راحت بود که با حقوق بازنشستگی 
پدر. مخارج زندگی‌ام را پرداخت می کنم و به کسی 
نیاز ندارم. تنها مساله‌ای که تا چند سال اول باعث 
ناراحتی‌ام می شد پیشنهاد فک و فامیل برای ازدواج 
کردنم بود. چیزی که من از آن فراری بودم. یعنی 


وقتی فکر می کردم قرار است بدون پدر سر سفره 


9 _ ۱ ص۳۲ کی تن لا 


عقد بنشینم. احساس می کردم دختر بی‌وفایی 
رھ که اسای مرا می‌داتست, خیلی 
راست به‌اعضای فامیل گفت:لطفاً در زند گی 
ما دخالت نکنید. من خودم می‌دونم نغمه چه زمانی 
و با چه کسی باید ازدواج کند! 

آن روزها از اینکه برادرم اینگونه مراقب من 
است. مدام از او تشکر می کردم و خود را مدیونش 
می‌دانستم. شاید به همین خاطر بود که وقتی 
کارت بانکی پرداخت حقوق بازنشستگی پدرم به 
طور کامل در اختیار نادر قرار گرفت. من اسلا 
به این مسأله فکر هم نمی کردم که چرا من برای 
گرفتن حقوقی که فقط متعلق به من بود باید از 
برادرم پول بگیرم؟... ام از هنگامی که ۲۷ سالم 
شد ماجرا کمی فرق کرد. حالا دیگر آنقدر بزرگ 
وعاقل شده بودم که نخواهم مانند شش سال 
گذشته از روی احساسات زند گی کنم. اگرچه 
غم مرگ پدرم تا ابد همراهم بود. اما حرفهای 
مادربزرگم مرا قانع کرد که می گفت: 

-نغمه جان مطمئن باش روح پدرت الان در 
عذابه. که چرا تو به خاظر او داری از آینده خودت 
می‌گذری, پس دیگه عاقلانه رفتار کن و اجازه بده 
پای خواستگار به منزلتان باز بشه و هر کدام که 
جوان معقول و نجیبی بود. با او ازدواج کن. 

اینگونه بود که خود را آماده ازدواج کردم. اما 
حالا مشکل بز ر گتری سر راهم قرار داشت و آن 
هم قولی بود که برادرم به پدر داده بود. نادر که 
به حرف شنوی من عادت هم کرده بود. به سختی 
رضایت می‌داد تا خواستگار زنگ منزلمان را بزند. 
هر کدام از آشنایان که جوانی رامعرفی می کر دند 
نادر به صراحت می گفت: باید در مورد این 
خواستگار تحقیق کنم" و بعد از چند روز هم به من 
می گفت: این پسره به درد زند گی کردن نمی‌خوره 
آبجی" و در مقابل پرسش من نیز هر بار یک دلیل 
محکمه پسند می‌آورد: شغل درست و حسابی 
نداره؛ تحصیلات نداره. شنیدم با پدر و مادرش 
بدرفتاری می کنه / اهل دود و دم و مواده.." 

و من خوشحال بودم که برادرم اینقدر مراقب 
من است. البته بعضی وقتها با او بگومگو می کردم. 
مخصوصا در مورد چند خواستگاری که از 
هفتخوان برادرم رد شدند و به خانه هم آمدند 
و در حالی که حتی مادربز رگ و خاله و عمو و... 
بزرگتره ای فامیل نیز در مورد یکی دو نفرشان 
نظر مت ۴ اما مسرع فاد ر همجتان یک با 
داشت؛یکبار می گفت: این جوان خیلی قر تی بود. 
دفعه بعد می گفت: پسره انگار عصا قورت داده 
بود و خودش را واسه ما می گرفت و... 

تااینکه دخترعمه‌ام "ثریا" که از همان اوایل 
ازدواج برادرم. با زن برادرم یعنی 'مینا" خیلی رفیق 
و صمیمی بودند راز تلخ و بسیار غم‌انگیزی را برایم 


فاش کرد. یک شب ثريا به من گفت:نغمه جان تو 
منو می شناسی که بدجنس نیستم و نمی‌خواهم 
ترش یی هس اما اگرسا هقی انم 
به تو ظلم می‌کنم. خودت می‌دونی که من با زن 
داداشت خیلی رفیقم و در حقیقت اون منو محرم 
اسرار خودش می‌دونه. قضیه اينه که چند وقتی بود 
به مخالفتهای نادر با ازدواج تو بدبین شده بودم. 
واسه همین یک مدت شروع کردم به "زیرزبان 
کشیدن" از زن داداشت. تا بالاخره فهمیدم نادر 
فقط به این خاطر با عروس شدن تو مخالفه که فعلا 
زندگی زن و بچه هاش از طریق حقوق بازنشستگی 
پدرت که به تو می‌رسه تأمین میشه» زمینش رو که 
فروخته و زن و شوهر همه پولش رو خوردند. شغلی 
هم که تداره پس اگر قو ازدواج کی ادرو ۱ 
ضرر می کنند! باز هم تکرار می کنم که نمی‌خواهم 
بین خواهر و برادر جنگ راه بیندازم اما از حالا په 
بعد سعی کن کمی په اطرافیانت دقت کنی! 

آن روز فقط به حرف ثریا خندیدم. برای 
من باور کردنی نبود که نادر فقط به خاطر منافع 
خودش. اینگونه ناجوانمردانه با سرنوشت من بازی 
کند؟ اما با شنیدن حرفهای دخترعمه‌ام و به یاد 
آوردن بهانه های برادرم در مورد خواستگارهای 
قبلی. حقیقت برایم روشن شد؛ اگر من ازدوج 
می کردم حقوق پدر مرحومم قطع می‌شد وب تا 
اینکه "فرشاد به خواستگاری‌ام آمد.اتفاقاً او از 
سوی همان "ثریا" به من معرفی شد. دخترعمه‌ام 
باخواهر فر شاد دوست بود و مخصوصاً مرا یک روز 
به منزلشان دعوت کرد تا با او و خانواده‌اش آشنا 
بشوم و در همان مهمانی بود که احساس کردم 
فرشاد مرد پخته و نجیبی است. مخصوصاً که 
فربا یه ظور کامل اورا د اھ کال راجت 
بود. خوشبختانه خانواده فر شاد نیز ظاهر | از من 
خوششان آمده بود و قرار خواستگاری را گذاشتیم. 


اد اد اد 
A‏ ۳و7 


درست مانند دختران هیجده ساله شده بودم. 
دعا می کردم که فرشاد و خانواده‌اش در شب اول» 
که برادرم همچنان سعی می کر دنظر مرا نسبت به 
فر شاد - که موقعیت مالی خوبی هم داشت -عوض 
کند. ولی من هر طور بود و با کمک خانواده عمه‌ام 
بله برون هم انجام شد و قرار روز عروسی را 
گذاشتیم و امانادر که عادت کرده بود من 
همیشه به او بگویم "چشم" حتی می‌خواست از 
طرف خودش به خانواده آنها "نه" بگوید. تا اينکه 
من برای اولین مرتبه مقابلش ایستادم: "نادر 
می کنم و برای این کار نیاز به رضایت تو ندارم! 

نادر که احساس کرد دیگر نمی‌تواند مخالفت کند. 


یک مرتبه رنگ عوض کرد و از فردای آن روز تبدیل 
شد به رفیق سینه چاک شوهر خواهر آینده‌اش! اما 
من دلیلش را خوب می‌دانستم. برادرم که می‌دید 
نقشه دیگر از وجود خواهرش منفعت ببرد. ولی او از 
نقشه‌ای که من در سر داشتم خبر نداشت! نقشه‌ای 
که فقط دو ماه پس از عروسیام با فرشاد اجرا کردم 
گفت:تو که فعلا به این آپارتمان احتیاجی نداری, 
برادرت هم که بیکاره و در آمدی نداره پس چرا 
به جای اینکه کمکش کنی, بیرونش می کنی؟من که 
و پاکند. به فرشاد گفتم:عزیزم بعضی حرفها تف 
بی‌معرفتی هستم. همه چیز را برایت تعریف می کنم 
اما تو هم باید قول بدهی بدون رضایت من به برادرم 
هیچ کمکی نکنی؟...فرشاد قول داد و من همه چیز را 
برایش گفتم تاو فقط سکوت کند! 


کمتر از یک سال طول کشید تا نادر بفهمد که 
من چرا با او و زنش چنین رفتاری کرده‌ام. یعنی 
مجبور شدم آنچه را از ثریا شنیده بودم باز گو 
کنم و آخر سر هم گفتم: تو آنقدر پست فطرتی 
که به خاطر بی‌غیرتی خود می خواستی من تا 
جنجالی در فامیل به راه افتاد که خودم هم فکرش 
رانمی کردم. برادرم رفت و همه چیز را به زنش 
خواهرش می‌دانست "خائن نامید! ثریا هم که 
مرا قسم داده بود این راز راه ر گز باز گو نکنم. 
رابطه‌اش را با من قطع کرد... 


اد اد اد 
A‏ و 


فرشاد روبرویم و گفت: من اهل 
قضاوت کردن آدم‌ها نیستم نغمه جان. شاید تو 
حق داشته باشی که اینطور نامردی برادرت رو 
تلافی کنی, اما یک چیز یادت باشه عزیزم. گاهی 
اوقات گذشت کردن ازخطای دیگران هم انسان 
رابزرگ می کند و هم آرامش به وجود می آورد. 
من فقط نگران زندگی نادر و مینا هستم که الان 
به جهنم تبدیل شده اگر دلت خواست برادرت را 
ببخشی اول اجازه بده بر گرده به آپارتمان تو و من 

نمی دانم شاید حق با شوهرم باشد. اما اگر 
تخوامد بو او دش ۱۳ ۳ 


شود. آن وقت شاید نها 
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داش علی سزاوار این همه توجه بود 


قرار داده و سبک زندگی آدمها رانیز عوض کرده 
و بر اقتصاد و فرهنگ و سیاست هم سایه انداخته. 
خیلی‌ها مبتلا شده اند(حدود یک و نیم میلیون نفر 
در ایران و دهها میلیون نفر درجهان) بسیاری از 
آن جان سالم به در بردند و تعدادی نیز تسلیم آن 
شدند که در میان آنان چهره‌های معر وف سیاسی. 
هنری و ورزشی و اقتصادی و فرهنگی و هنری هم 
تحت تأثیر قرار داد ای مر کف ار 
مشهور که دستی هم در عالم هنر داشتند و هر دو 
در میانه دهه ۴۰ عمر زندگی را ترک گفتند. مرگ 
مهر داد میناوند و علی انصاریان جامعه رابه شدت 
تحت تا ثیر قراز داد و تقریباً بیگیری وضعیت این دو 
چهره مشهور با بیشترین حساسیت و دنبال کننده 
در فضای مجازی همراه بود. برخی‌ها هم گلایه از 
این داشتند که چرا ابتلای بسیاری از چهره‌های 
علمی و فرهنگی و همین طور مرگ آنان بسیار کم 
سر و صداتر اتفاق افتاده و در حق آنها جفا شده 
مهر دادخدیر عصر ایران در مقاله‌ای به این تفاوت 
اشاره کرده و با انتشار تصویری از استاد بهاءالدین 
خرمشاهی که مبارزه او با کرونا چندان حساسیتی در 
میان جامعه برنینگیخت به مرگ چهره‌هایی چون 
فر یبرز رئیس داناء چهره بر جسته اقتصاد و خسرو 
سینایی یکی از سینماگران فیلم کشور و یا روحانی 
استاد برجسته چون د کتر فیر حی اشاره کرد که چرا 
پاسخ داده‌علت آن نه بی‌فرهنگی جامعه است ونه 
جوزدگی آنان بلکه علتش اولاً به آشنایی بیشتر 
جامعه با این افراد از یک طرف و حضور آنان در 
دو عرصه پرطر فدار ورزش و هنر از طرف دیگر و 
نیز به خاطرات خوبی که مردم از آنان داشته‌اند 
برمی گردد و نیز به این ویژگی مثبت آنان که هر 
دو بی‌ ریا و با صراحت لهجه بودند و از جمله به این 
نکته اشاره کرد که علی انصاریان 
ریا کار نبود. روی آنتن زنده با اينکه 
می‌دانست شاید رسانه خوشش 
نیاید از فردوسی پور تعریف کرد. 
| بچه پایین شهر و لوطی مسلک بود. 
کے نداشت. مادر برای او ننه بود ویک 


۶ ا ۲ من ۹٩‏ الاعات کی 


عشق ومرام تمام. مردم هم اینهارامی‌فهمند و 
بی‌سبب نبود که به او داش علی می گفتند. داش 
مهرداد میناوند هم متفاوت بود. حیف که هر دو 


رئيس جمعیت هلال 
8 مصاحبه تلویزیونی 
ضمن اشاره به اینکه 
ایران تنها کشوری 

است که هر ۵ سال 
۳9 بسایک‌بحران جدی 
روبرو می‌شود (مثل 
OTE ۹‏ 
هلال احمر ۲هلی کوپتر داشت و حالابیشتر 
دارد (البته تعدادش را نگفت!) به این نکته جالب 
هم اشاره کرد که متأسفانه هر سال ما با ویروس 
آنفلوآنزاروبرو بودیم اما خوشبختانه امسال به دلیل 
استفاده اکثر مردم از ماسک و همراهی مردم. این 
بیماری را نداشتیم و هیچ موردی هم به ما گزارش 
نشده است.. به هر حال در این زمینه حداقل این 


چرا داد گاه کارنکنان نداریم؟ 


نفت در گفتو گو با مهر 
به یک نکته ظر یف اشاره 
کرد که خدا کند از جمله 
صحبت‌های انتخاباتی 
نباشد و به جایی برسد. 
او گفت مادادگاه کار کنان دولت داریم اما داد گاه 
دچار تخلف می‌شوند البته بايد محا کمه شوند ولی 
داد گاهی هست که از او بازخواست کند؟ آقای 
رئیسی کار درستی کرد که مقوله ترک فعل را 
راه انداخت... خدمت وزیر سایق نفت باید این 
نکته رانیز گفت که جدای این مساله ما داد گاهی 
چه در دستگاه دولتی و چه در نهادها و بنیادهای 
تصمیمات و اقدامات آنها و اصولاً کارهای آنان 
چقدر خسارت برای کشور به بار آورده حال چه از 


روی سوءنیت و يا خدای ناکرده فساد و چه بدون 
قصد و نیت و صرفاً به خاطر بی‌تجربگی و عدم 
شایسته سالاری! 


بازیکنی که خیال خداحافظی ندارد 


اول همین هفته رونالدو ۳۶ ساله شد. بازیکنی 
که ظاهر ا تمامی ندارد. از ۱۷ سالگی وارد لیگ 
پر تقال شد. با تیم اسپورتینگ لیسبون.سال 
بعد به منچستر رفت و ۶ سال در این تیم توپ 
زد و در سال ۰۸ ۰ در همین تیم توپ طلای 
ارو انرا دست ورد ومسال ودب 
عنوان گرانترین بازیکن طی قراردادی که تنها 
چهار میلیون با صد میلیون يورو 
فاصله داشت در گرانترین نقل و ` 
انتقالات به رغال مادرید 
پیوست واز این پس رقابت ۶ 
او با لیونل مسی در بارسلونا ے 
جذابیت‌های دنیای فوتبال 

و همین طور رقایست بر 
سر توپ طلا را دو چندان 
کرد. پس از ٩‏ سال حضور 
مرق هر رال باق راردا 
بالغ بر ۱۱۰ میلیون یورو به ‏ 


و9 


۰ گل بهترین گلزن تاریخ 
رئال محسوب می‌شود .او OV,‏ 
در طول ۱۸ سال فوتبلش تا 0 


ا یتست وه 
مسی تنها بازیکنانی هستند که ۵ بار بهترین بازیکن 
جهان شناخته شده و توپ طلا گرفتند. او همراه با 
تیم ملی پر تقال هم دوبار فاتح جام ملتهای ارو پا شد 
اما یک حسرت دارد و آن هم قهرمانی جهان با تیم 
ملی پر قال اسست. رونالدو تنها با لیونل سی قابل 
مقایسه است هرچند او در تعداد گلها و نیز گلهای 
ملی از او هم پیشی گرفته است. اما هر دو در کسب 
توپ طلا با ۵بار کسب این عنوان مساوی‌اند. این 
پرتقالی واقعاً ثابت کرد که در فوتبال سن تنها یک 
عدد است البته نه تا پنجاه سالگی. 


حتی سه هزار از سیصد هزار ؟! 


خبرگزاری مهر و سایت الف به نقل از مهر. 
صحبت‌های امیر آبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه 
مجلس در مسجد چهارمردان قم را باز تاب داده‌اند 


که ضمن برشمردن موفقیت‌های انقلاب. گریزی هم 
به سوءمد یریتها که عامل اصلی نارضایتی مردم است 
زد و از جمله گفت: یکی از اهداف انقلاب مبارزه 
باویژه خواری و رانت خواری بوه و هست و حال 
هم بیش از هر وقت دیگری چنین ضرورتی احساس 
می‌شود. به گفته اوارز ۴۲۰۰ تومانی از عوامل اصلی 
زاف ځواری انت ول و۰۵ ۱۳۰ شرا آیی محل 
نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب زده‌اند. 
اگر این سخن فراهانی درست باشد به این معناست 
که‌مابه هر کدام از اين عزیزان دل ۰ مبلیارد 
تومان یارانه می‌دهیم! کافی است این بزر گواران هر 
کدام حداکثر یک درصد این مبلغ را صرف تبلیغات 
و نیز سرمایه گذاری و هزینه برای ایجاد جو روانی 
و تبلیغاتی و اعمال نفوذ برای همچنان پهن ماندن 
این سفره حسابی چرب و نرم نمایند تااين بساط 
همچنان پابرجا بماند. فکر می کنید چه پولی می‌شود؟ 
یک درصد سیصد هزار میلیاردتومان می‌شود سه 
هزار میلیارد تومان. فکر می کنید حتی با همین میزان 
پول نمی‌شسود خیلی‌ها را قانع و یا تطمیع کرد و یا با به 
هم ریختن بازار و فشار مصنوعی به مردم نشانی‌های 
غلط به جامعه داد تا همه باور کنند اگر این ارز رابه 
همین قیمت به این عزیزان بهتر از جان ندهید مرد م 
از گرسنگی تلف می‌شوند؟ یا خودشان آنقدر قدرت 
ندارند که بازار را به هم بریزند آن هم با اين نهادهای 
دولتی و نظارتی که ما داریم؟ 


۰ هزار میلیارد اوراق فروخته شد 


بانک مر کزی اعلام کرده که در ٩‏ ماهه اول امسال 
نزدیک به ۱۵۰ هزار میلی‌ارد تومان اوراق بدهی 
منتشر کرده انت 


سهم اوراق بدهی اسلامی از این میزان ۱۲۰ هزار 
و ۵۰۰ میلی‌ارد تومان با ٩۰‏ درصد رشد نسبت 
به پارسال در همین مدت است. ۲٩‏ هزار و ۷۰۰ 
میلی‌ارد هم (با ۲ درصد کاهش) اسناد خزانه 
اسلامی منتشر شد. کلا انتشار این حجم از اوراق 
بدهی که تضمین اصل و سود آن توسط دولت 
صورت می گیرد پیش خور کردن درآمدهای آینده 
دولت است. جالب اینکه امسال طبق قانون بودجه 
به دولت اجازه داده شده بود در کل ۵۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق مالی اسلامی و ش رکتهای دولتی نیز 
۰ میلیارد تومان از این اوراق بفر وشند. 


۰ میلیارد که پولی نیست! 


ایسنا گزارشی را روی خروجی خود قرار داد 


که یکی از مصادیق بارز پیچ و خمهای مز خرف 
بور و کراتیک و اتلاف و حیف و میل اموال عمومی 
در کشور به حساب می‌آید. شاید یک مورد از 
صدها موردی که رسانه‌ای نمی‌شوند.ماجرا این 
است که ۲۲۰ تن گوشتی که هفت سال پیش 
وارد گمرک شد مجوز سازمان دامیزشکی را 
برای تر خیص دریافت نکرد و هنوز که هنوز است 
درگم رک مانده و به دلیل هزینه بالای نگهداری 
در سردخانه و عدم پرداخت بودجه دولتی هنوز 
تعیین تکلیف نشده و حالا با این که سالهاست 
فاسد شده هنوز حتی برای امهای آنها اقدامی 
صورت نگرفته است.۲۲۰ تن گوشت به دلیل 
مشکلات بانکی وارد کننده واختلاف بین سازمان 
دامپزشکی» گمر ک ایران و سازمان اموال تملیکی 
سالهاست در سرد خانه مانده و فاسد شده. این 
میزان گوشت به قیمت امروز یعنی حدود ۴۰ 
میلیارد تومان پول که حالا حتماً پول انبارداری 
سردخانه آن بیش از این رقم شده و تازه کلی هم 
بايد پول دادتا از بین برود! البته ۰ ۴ میلیارد که 
پولی نیست برای دوستان! آن هم در برابر صدها 
حیف و میل ناشی از سوءمدیریت در کشور. 


اثر این همه ارز مفت کجاست؟ 


بانک مر کزی اعلام کرد که از ابتدای امسال تا 
دهم بهمن. بیش از ۸میلی‌ارد دلار برای تامین 
کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین ارز 
انجام داده است که نزدیک به دو میلیارد دلار 
ان تنهابابت ذرت. ٩۱۰‏ میلیون دلار دانه‌های 
روغنی. یک میلیارد و دویست میلیون دلار برای 
روغن خام. حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون 
دلار برای دارو بالغ بر یک میلیارد و صد میلیون 
دلار بابست تجهیزات پزشکی. ٩٩۰‏ میلیون دلار 
برای کنجاله. ۷۵ میلیون دلار برای گندم. ۴۰۵ 
میلیون دلار برای جوء ۴۰ میلیون دلار برای کود 
و ۳۶ میلیون دلار برای کاغذ بوده است... اما با 
این وجود وضعیت روغن قیمت مرغ و تخم مرغ 
و کاغذ و خوراک دام و دارو را همه شاهد بودیم 
که رشد قیمت هایش چه بلایی سر مردم آورد و 
توزیع این همه ارز تقریبا مفت به جیب چه کسانی 


ت 


رفته است‌اراستی با وجود واردات نهاده‌های دامی 
و دانه‌های روغنی و روغن خام با ارز ۴۲۰۰ تومانی. 
هیچ آدم عاقلی هست که برای تولید داخل این 


قرارداد قبلی بعنی کشک؟! 


بنابه خبری که ورزش ۳آن راروی خروجی 
سایت قرار داده اسنادی از سوی خب ر گزاری 
فارس منتشر شده که نشان می‌دهد باشگاه 
استقلال اول آذر ماه امسال از کاپیتان خود به 
کمیته اخلاق شکایت کرده است. 

دراین شکایت که به امضای احد مددی مدیرعامل 
اسلا راو کات به رفس گنه | علاق 
نوشته شده چنین عنوان 
شده که غفوری با وجود 
داشتن قرارداد تا پایان 
لیگ بیستم. قرارداد دو 
سلله‌ای در زمان مدیریت 
احمد سعادتمند با باشگاه 
امضا کرده که باعث شده 
قرارداد قبلی و قانونی این 
فصل او که دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان بوده 
به ۶ میلیارد افزایش یابد و نیز برای سال بعد هم 
هشت میلیارد شود. اگر این حرفها درست باشد 
بیشتر به بی در و پیکر بودن اوضاع فوتبال مثلاً 
حرفه‌ای خودمان پی می‌بریم که بازیکنان با وجود 
داشتن قرارداد می‌توانند به راحتی زیر آن بزنند 
و مدیران هم مثل چوب خشک آن را امضا کنند! 
البته این ماجرا صرفا مربوط به وریا غفوری و یا 
تیم استقلال هم نیست. امسال بسیاری از بازیکنان 
تیم های دیگر و از جمله پرسپولیس هم وقتی با 
ماجرای قراردادهای نجومی بازیکتان جدید آشتا 


شدند به قرارداد قبلی پایبند نماندند. از جمله 
ماجرای رفتن مهدی ترابی که البته با باز گشتش 
به حاشیه رفت ونیز رفتن شجاع خلیل زاده با 
وجود داشتن قرارداد و نیز قهر و آشتی‌های بقبه 
بازیکنان که قرارداد دوساله داشتند و... 9 معلوم 
نیست در فوتبالی که فقط هزینه است و از اصول 
حرفه‌ای گری فقط رقمهای درشت آن را یاد 
گرفته‌ايم با این تیم‌های وابسته و یا ورشکسته 
و مدیریتهای دولتی نصفه و نیمه و موقتی چه 
نمی‌دانیم ادعای عشق به 
پیراهن برخضی مدعیان که 
دائم درباره فداکاری برای 
تیم و احترام به تماشاچیان 
و تعصب و عشق به هوادار ۲ 


اه 
ات بو مس 


و مردم صحبت می کنند را 
کجای دلمان بگذاریم! 


em 
0 
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۱دمی د۱۱د 


زمودن ده کر دار داید نه به گفتار 


فبناغور ث 


گزارش خارجی 


مترجم‌:نیلوفر یوسفی 1 2 
ندیده‌هایی کهدانسم‌ندان زا منعچت کرد 


علم‌باواقعیت‌های‌ثابت شده‌سر و کاردار د.مثلآمی‌دانیم که‌درچر خه آب.ازابرباران می‌بارد. تحقیقات علمی‌ ثابت کرده 
که گرمای خور شید باعث تبخی ر آب می‌ شود وبخا ر آ ب بالامی رود وبه ابر تبدیل می‌شود.ابرها که خیلی‌سنگین شوند. آب 
به شکل باران یاب رف به سطح زمین ود ریاهاء د ریاچه ها و رود خانه‌هابازمی گرد دوچر خه اززنوآ غاز می‌شود.این یک واقعیت 
ثابت شده‌است.ولی‌پدیده هایی‌هستند چنان‌عاد ی که حنی‌شاید به فکر مان‌هم نر سد د رباره‌شان سوال کنیم‌وعلم‌هم‌هنوز 
توضیحی بر ایشان‌ندارد.دراین‌شمار هنگاهی‌انداخته‌ایم‌به چندپدیده که‌سالباست دانشمندان‌رابه فکر فر وبرده‌است. 


گربه‌ای خرسنددربازوی‌صاحبش خر خرمی کندولیاین صدایی است که‌هنوز وایجاد پیوند خرخر می کنند. یک 


کسانی که گربه دارند می‌دانند وقتی‌همدم محبوبشان روی زانویشان چنبره کرده که بسامد (ف رکانس) خرخر 
می‌زند وازرضایت خر خر می کند چقد رلذت بخش است.ممکن است ما آن را برای رشد و تکامل استخوان گربه 
معادل لبخند رضایت یا مثل دم تکان دادن سگ از سر خوش حالی ببینیم امادر یس مفیداست.بسامد این خرخرمشابه 
این‌اصوات گربه رمز ورازی وجوددارد.دلیل واقعی خر خر گربه مدت‌های‌طولانی امواج‌صوتی‌است که‌درروش‌های 
معمابوده‌است.اخی رآ کارشناسان‌این رامطرح کرده‌اند که منقبض وشل‌شدن مدرن برای درمان استخوان و دیگر 
متناوب عضلات اطر اف حنجره گر به‌هنگام دم وبا زدم‌باعث ایجاداین صد امی‌شود. بافت‌های صدمهدیده‌استفاده 
ولی چرایی این پدیده و نه چگونگی آن هست که همه رابه فکر واداشته است.یکی ‏ می‌شوند.به عبارت‌دیگر خرخر 
از عجیب ترین توضیح‌هاین است که گر به‌هافقط زمانی که خوشحال و آرام‌هستند هنگام‌بیماری‌یا سیب به آرامش‌وبهبود گربه کمک می کند.البته‌این فقط یک 
خر خر نمی کنند.بلکه زمانی هم که درد دارند این صدارادرمی آورند. بچه گربه‌ها ‏ نظریه‌است ودر واقع دلیل خرخر گربه هنوز کمیاسرار آمیز است. 


اثرشيشه ی ار با ار 

یک لیوان شیشه‌ای راب دارید ومایعی‌هم در آن‌بریزید. ‏ ح ر کت می کند. غلط نیست. شیشه مذاب رامی‌توان به اشکال‌مختلفی 
لیوان در دست شما کاملاً محکم به نظر می‌رسد. بااین حال در آورد ام اهر چند شیشهمایع وقتی خنک‌تر و جامدتر می‌شود. 
چیزی که در دست دارید یکی از غیر عادی‌ترین مواد جامد سرعت مولکول‌هایش که ازادانه حر کت می کنند. کند می‌شودولی 
است. شیشه به عنوان جامدی بی شکل یاغیر بلوری شناخته ‏ یک طرح منظم به خود نمی گیرند. قرار گر فتن این مولکول‌ها در کنار 
می‌شود, یعنی بر خلاف مواد جامد دیگر ساختار مولکولی هم مثل این است که‌از مولکول‌های یک مایع عکس گرفته باشند.اما 
منظمی ندارد اما آنقدر هم نامنظم نیست که به عنوان‌مایع ‏ چراچنین است؟ هیچ کس دلیلش را واقعا نمی‌داند. 


توانایی‌هم حسی‌ما! خمیازه مسری است. چقدر پیش آمده با اینکه خسته 

برای ما خمیازه نشانه خواب آلود گی یا سر رفتن حوصله است هم‌نبوده‌اید خمیازهبکش ید فقطبه‌این‌دلیل که کسی 
ودرجمع ادب اقتضامی کند جلوی خمیازه خود رابگيريم:اما ‏ در کنارشماخمیازه کشیده‌است؟ یک تحقیق درسال ۰ ۰ ,. 
خمیازه‌برای دانشمندان معماست وهنوز کاملاً مطمئن‌نیستند ۲۰۱۴.دلیل ان‌راتوانایی‌مغزمابرای‌هم‌حسی‌با ۱ 
چراخمیازه‌می کشیم. یک توضیحاین است که خمیازه کمک . اطرافیانمان‌دانست.جالب‌اینکه به نظر می‌رسدوقتی 
می کند دمای بدن ثابت بماند و مغز راخنک می کند.ولی‌این ‏ آدم‌هاخمیازه‌می کشند.شامپانزه‌هاهم از آنهاتقلید 
هنوز در حد نظریه است. یک معمای دیگر این است که‌ظاهر اً می کنند. دلیلش چیست. هنوز معلوم نشده است. 


لیزی‌یخ لایه‌به وجودمی آ ید.سالیانمد ید تصورمی‌شد که‌دلیل آن‌فشا رخا جی است 
ری اس روسوتی بر سای لام ور وه 
را ار 
در زمستان امکان دارد در پیاده‌روی یخ‌زده بلغزيم ولیز بخوريم. فشار کافی ایجاد کند حتیاگر روی یک یابایستد. تحقیقات اخیر حاکی است 
۰ 3 این‌راهمه‌می‌دانندولی دانشمندان‌هنوزدقیقادلیلش رانمی‌دانند. که‌لایه سطحی بخ کاملاً آب‌نمی‌شودبلکه‌در نهایت چیزی‌بین آب‌ویخ است 
4 این تقریباً پذ یر ش‌عام‌دارد که‌دلیل‌شربودن یخ لایه‌ناز ک‌مایعی ولیز بودن یخ را می‌توان به ماهیت لیز این لایه سطحی نسبت داد. شاید این 


۱۸ کلب ۲ شم ۹٩‏ اطلاعات بل 


ژن گوجه فرنگی بیشتر ازانسان است؟ 

آدم و گوجه‌فرنگی خیلی باهم فرق دارند اما یک وجه مشت رک به نام ژن دارند. 
همه موج ودات زنده‌ژن‌دارند وژن‌های‌ما که به آنهادی‌ان‌ای‌می گوییم در واقع 
تعیین‌می کنند که‌ماکی‌وچه‌شکلی‌هستیم. گوجه فرنگی شاید به اندازانسان‌پیچیده 
به نظر نرسد بااین حال در مقایسه باانسان. گوجه‌فرنگی هفت هزار ژن بیشتر دارد 
(در مجموع حدود ۰ ۲هزار). در واقع ژن‌های موجود در شيشه سس گوجه‌فرنگی: 
بیشتر از تعداد ژن‌هایی است که ما رابه وجود | ورده‌است. در سالهای اخیر بر ای‌اين 
ویژگی عجیب دی‌ان‌ای توضیحی پیدا شده‌است. 

موضوع به حدود ۰ ۷میلیون سال پیش بر می گر دد که تعداد ژن‌هایاهمانژنوم 
در خانواده گیاهانی که گوجه‌فرنگی به آن تعلق دارد سه بر ابرشد. یعنی هر ژن. سه 
نسخه‌داشت.به‌مرور زمان؛ژن‌های اضافه که خاصیتی ند اشتند نایدید شدندولی 
آنها که مفید بودند باقی ماندند واین باعث تعداد زیاد ژن‌های گوجه‌فرنگی شده 


معمایرا زگیاهان گلدارداروین! 


یک‌پژوهشگرریشه‌های معمای‌منفور چارلزداروین‌راروشن کرده‌است.داروین 
گرفتار این معمابود که چگونه گیاهان‌اوليه گلدار تکامل بافتند. پر وفسور ر یچارد باگز 
می گوید داروین نگران آن بود که‌این معمای‌فاقد توضیح,نظر یه تکامل وی راتضعیف 
کند.اس ناد تار یخی کهامروزهفراموش‌شدهاست نشان‌می‌دهد که یک پژوهشگر 
رقیب داروین بحث مداخله الهی در رویش گیاهان گلدار رامطرح کر ده‌بود.پروفسور 
ریچاردباگز. استادزیست شناسی تکاملی در کالج کوبین مری.دانشگاه‌لندن می گوید 
این معما داروین رادر ماههای آخر زند گی او بسیار آزار می‌داده‌است. اومی‌گوید: "به 
نظرمی‌رسداینکه متصذیبخش کیا اشا سی موزهبر ایب طور ترد داز این سما 
به عنوان دلیل مداخل الهی در روند تکاملی حیات استفاده می کر ده به خصوص باعث 
انزجازو فرت داروین فی‌شذەاست ' 

معمای‌منفورچیست؟ 

داروین اصطلاح معمای منفور رادر سال ۱۸۷۹ ابداع کرد. وی در نامه‌ای بهد کتر 
جوزف هو کر نزدیکترین دوستش که گیاه شناس و کاشف هم بود اصطلاح "معمای 
منفور"راعنوان کرد.اين معمامربوط به ظهور گیاهان گلدار یا آنژیوسپرم‌هاءیعنی 
خانواده گیاهانی است که گل تولید می کنند ودانه‌های آنهادر داخل میوه‌هاقراردارند. 
اکثر قریب به اتفاق گیاهان موجود ز ند شناخته شدهبه این خانواده تعلق دارند.ازبلوط 
گرفته تا گلهای وحشی و نیلوفرهای آبی. گیاهان دیگر از جمله درختان سوزنی ب رگ 
سرخس‌هاوجلبک‌هابه نام ژیمنوسپرم شناخته‌می‌شوند. گیاهان گلداردرمقیاس 
زمانی زمین‌شناسی بسیا ردیر ظاهر شد ند وپس از ظهور در واقع انفجاری از رنگ شکل 
وماهیت متنوع رابه سرعت پدید آوردند. 

پروفسور باگز می‌گوید: بررسی فسیلی نشان می‌دهد که آنها به طور ناگهانی در 
دوره کر تاسه ظاهر می‌شوند وقدمت آن در حدود ۰ ۱۰ میلیون سال پیش است وهیچ 
شواهدی وجود ندارد که نشان دهد قبل از آنها گیاهی شبیه گیاهان آنژیوسپرم وجود 
داشته بلکه‌این خانوادهبه طور ناگهانی وباتنوع قابل توجهی ظاهر شدند. وی توضیح 
می‌دهد سوالاتی که با ظهور ناگهانی گیاهان گلدار به وجود آمده‌است. معمای منفور 
داروین‌راتشکیل‌می‌د هد به گفته‌این دانشمند: معمای‌اواین اس ت کفچراآ نژیوسپر مها 
تکامل تدریجی نداشتند؟ چرانمی‌توانیم گونه‌های میانی بین ژیمنوسپر مها -مواردی 
مانند مخروطی‌ها و گیاهان گلدار رامشاهده کنیم؟ و چراوقتی 
گلدارهاظاهر می‌شوند.پیشاپیش تنوع یافته‌اند؟" 

چراداروین سرد گم‌شد؟ 

این معما که چگونه گیاهان گلدار دریک چشم به‌هم زدن 
دنیاراتسخیر کردند درحالی که سایر گر وه‌های بز رگ مانند 
پستانداران به تدریج تکامل یافتند. داروین راسردر گم کرده 
بود.ظهور گياهان گلدار نشان‌می‌داد که تکامل‌می‌تواند سریع و 


باژن کمتر. کا رآمدیژنتیکی 
بیشتری دارد. تکنیکی به نام 
پیرایش‌جایگزین به‌این‌معنی 
است که‌یک ژن می تواند به 
صورت‌های مختلف در کا 
ژن‌های دیگر قرار گیرد(مثل 
کا ن بای دا اجر 
دیوار) و به همین دلیل می‌تواند چند نوع پروتئین تولید کند. اینکه چگونه ژن‌های 
گوجه‌فرنگی در دورانی سخت در تاریخ کره‌زمین کمک کرده‌است. 


ناگهانیباشد که در تناقض مستقیم یک غنصراساسی‌|ئتخاب‌طبیعی‌درنظریه داروین 
بود که آن‌رادر عبارت لاتینی.طبیعت جهشی عمل نمی کند می توان خلاصه‌می کرد. 
دار وین این نظر رامورد توجه قرار داد که شاید گیاهان گلدار در یک جزیره‌یاقاره‌هنوز 
کشف نشد ه تکامل یافته باشند. اودر اوت ۱ ۱۸۸ یعنی‌فقط جندماه‌قبل از آ گاهی‌جهان 
از خبرم رگش,به د کتر هو کر نوشت: هیچ چیزی در تاریخ گیاهان خارق‌العاده‌تراز 
ظهور ظاهر نا گهانی گياهان گلدار نیست. من بعضی اوقات حدس می‌زنم که آیا 
قاره‌ای بسیار منزوی و شاید نزد یک قطب جنوب جایی طی دوره‌ای طولانی و جود 
نداشته‌است؟" 

در کتابخانه باغهای گیاهی سلطنتی لندن, کیو, گاردنز, پروفسور با گز چاپ جدید 
سخنرانی سال ۱۸۷۶ گیاه‌شناس اسکاتلند ی‌به‌ویلیام کاروتر زراپیدا کرد که زمینه 
جدیدیرادر تفکر داروین ایجاد می کند. ویلیام کاروترز سر پرست بخش گیاه‌شناسی 
در موزه‌بریتانیاویک شخصیت بر جسته زمان خود در رشته‌دیرین گیاه‌شناسی‌تبدیل 
شد. کاروترز در یک سخنرانی در انجمن زمین شناسان در کتابخانه یونیورسیتی کالج 
دانشگاه لندن در مورد ظهور نا گهانی گیاهان گلدار مشکلات موجود در زمینه بررسی 
فسیل شناسی رامطر ح کرد.اظهارات وی در روزنامه تایمز ونشریات علمی گزارش 
شد وبحثی‌عمومی‌رادر پی آورد. پروفس ور باگزمی گوید:"کاروتر زاز معمای منفور 
برای‌حمله به اصل‌نظر به تکاملاستفاده کر د و گفت که خداوند آنژیوسیر مهارادر دوره 
کرتاسه آفرید؛ آنهاتکامل نیافتهاند."آقای‌باگز می‌افزاید:"برای داروین ودوستانش 
این اساسا یک مشکل مطاق بود زیرا کار وتر زسعی داشت موضوعات ماوراء الطبیعی 
رادر بحث فسیل شناسی وارد کند."امااین موضوع برای داروین مشکل ساز بود زیرا 
قبول‌نکاتی که کاروتر زد ر مورد سابقه‌فسیلی بیان کر ددرواقع از نظر نظریه تکامل 
بسیاردشواراست. آقای با گز فکر می کند که‌این همان‌چیزی است که داروین رابر 
آن داشت تاعبارت معمای‌منفور"راابداع کند وسوابق مطالعات خود رادر یک مقاله 
علمی‌درمجله آمریکایی گیاه‌شناسی‌مطرح کند.اواضافه‌می کند که‌معمای‌منفورهمان 
وضعی راب رای‌داروینایجاد کرد که | خرین قضیه فر مابرای‌پیر دوفر ماءریاضیدان 
قرن‌هفدهم برای‌این پدید آورد. پروفسور باگز می‌گوید: این چیزی است که در چند 
سال آخر زند گی داروین در ذهن اممی گذرد وبه این سالها حالتی رمانتیک می‌بخشد. 


به طور خلاصه» نه. حل نشده است! و جز و یکی از معماهای حل 
| نشده‌دنیباقیمانده‌است پروفسورباگزمی‌گوید: "صد وچهل سال 
گذشته امااین معماهنوز حل نشده‌است."اومی‌افزاید:"البته‌مادر 
درک نظریه تکامل ودانش‌خوددربررسی و کشف فسیلی پیش رفت 
زیادی کرده‌ایم.امااین معماهنوز بر جاست! 


نه آن داش که از تو سید شو 


* 


ند انه آن داش که 


« 


بو قو شر شو 


6 فر دوسی خر دمند 


ا 
الاعات کی ارو ۳۹۱۸ AN‏ ۱۹ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 


کرد ای ار حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


حکو نمی بطم فر ار داد 


سوال؛ جوانی ۳۳ ساله و متأهل هستم. حدود ۸ 
سال است که به تولید انواع پوشاک زنانه مشغولم. در 
این مدت معاملات زیادی با اشخاص مختلف داشته 
ام. در برخی از این معاملات با بدعهدی و پیمان 
شکنی طرف مواجه شده‌ام. اما چون قول و قرارها به 
صورت لفظی و شفاهی بوده نتوانسته‌ام عدم انجام 
تعهد طرف مقابل خود رااثبات کنم. این موضوع 
چندین بار تکرار شده و سبب ضررهای شدید مالی 
شده است. علاوه بر اينکه به روح و فکر و اعصاب من 
هم لطمات شدیدی وارد شده است. تصمیم دارم 
منبعد کلیه معاملات خود را به صورت مکتوب انجام 
داده و حتماً امضای طرف مقابل را روی آن مکتوب 
اخذ کنم. اما نگران هستم که نتوانم قرارداد معتبر و 
صحیحی را تهیه و تنظیم کنم. لذا از شما خواهشمندم 
نکات و شرایط تنظیم درست و قانونی یک قرارداد 
رابرای من توضیح دهید تا بتوانم از حقوق خود 
محافظت کرده واز تضییع آن توسط افرادی که با 
آنها معامله می کنم جلو گیری کنم. 

بهزاد خوراک چی - تهران 
رعایت نکات اساسی 

پاسسخ: مطالب مربوط به تنظیم صحیح 
قراردادهابسیار حجیم و مفصل بوده و در اين 
خصوص ده‌ها کتاب نوشته شده است. اما هنوز 
هم با توجه به پیشرفت های سریع تکنولوژی و 
ایجاد کسب و کارهای جدید و تنوع فراوان در 
معاملات مردم. مطالب زیاد دیگری در خصوص 
تنظیم صحیح قرارداد می تواند وجود داشته باشد. 
بااین حال. سعی می کنم به صورت مختصر و مفید 


مشاوره تلفنی(در زمان ذ کرشده) با 
هماهنگی روابط عمومی مجله:۴ ۲۹۹۹۳۴۰ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 


مشاوره تلفنی شسنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پابه یک دادگستری 
| کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 


اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


چهارچوب های اصلی تنظیم یک قرارداد را برای 
شما توضیح داده و سپس جنابعالی رابه سوی 
منابع حقوقی بیشتری در این خصوص راهنمایی 
کنم. در هر قراردادی لازم است حداقل پنج 
نکته را دقیقا بررسی و رعایت نمایید. 

نکته اوّل: طرفین قرارداد. طرف مقابل 
شما باید شخصی باشد که امکانات و صلاحیت 
لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشد. این 
شخص می تواند شخصیتی حقیقی یا حقوقی باشد. 
شخص حقیقی به مفهوم هر انسان هست که 
لازم است در هن‌گام معامله عاقل و بالغ باشد. 
شخص حقوقی شخصیتی اعتباری است که 
۷ 
مانند شر کت های تجاری پا فرهنگی پا دولت. 
شخص حقوقی نیز باید در هنگام معامله وجود 
حقیقی داشته باشد و اشخاصی که از طرف این 
شخص برای امضء قرارداد معرفی می‌شوند 
دارای سمت و اختیار برای این موضوع باشند. 
برای احراز سمت و صلاحیت نماینده و شر کت 
روات ابا آنه کد ار 
شر کت‌ها استعلام شده و اساسنامه ان شر کت و 
آخرین تغییرات آن در عزل و نصب مدیران برای 
شما معلوم باشد. به سخن دیگر. شما باید مطمئن 
شوید که با شر کتی معتبر در حال انعقاد قرارداد 
هستید و شخصی که به نمایند گی این شر کت با 
شما قرارداد می‌بندد این اختیار و صلاحیت را 
دارد. معمولا به موجب ااا نامه شر کت‌ها 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شر کت به 
اتفاق همدیگر و يا هر کدام به صورت جداگانه این 
اختیار را دارند. 

نکته دوم:موضوع قرارداد. موضوع قرارداد 
ممکن است انتقال مال و یا انجام کار معین باشد. 
اگر موضوع قرارداد مال باشد طرف قرارداد باید 
مالک آن باشد و یا از مالک در خصوص انتقال 
آن مال و کالت داشته باشد. همچنین این مال 
باید قابل تحویل به شما بوده و در هنگام معامله 
وجود داشته باشد. در صورتی که موضوع قرارداد 
انجام کار باشد این کار باید امکان پذیر و مشروع 
باشد. پس. چنانچه عمل یا تر ک عمل نامقدور و یا 
نامشروعی موضوع قرارداد قرار گیرد این قرارداد 


به‌دلیل‌شرایط کرونایی‌مشاورهحضوریامکانپذ پرنیست 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزند پروری؛ 
خانواده. ازدواج و واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


از اساس باطل است و محاکم به چنین قراردادی 
اعتبار نمی دهند. 

نکته سوم: مبلغ قرارداد. در این قسمت 
مبلغ مال انتقال یافته و یا اجرت و دستمزد انجام 
دهنده کار موضوع قرارداد تصریح می‌شود. 

نکته چهارم:شروط و توضیحات. در این 
قسمت طرفین معامله هر شسرطی که باطل و 
نامشروع باشد را می‌توانند بر عهده طرف مقابل 
قرار دهند. همچنین هر توضیحی که لازم است 
در خصوص نحوه اجرای قرارداد داده شود در این 
بخواهد و طرف دیگر با آن موافقت کند. 

نکته پنجم:ضمانت اجراها. در این بخش 
طرفین توافق می کنند که اگر هر یک از آنها از 
عهده تعهدی که به موجب قرارداد کرده برنیاید 
يا عم دا آن را انجام ندهد چه تاوانی باید بدهد؟ 
همچنین اگر از بابت عدم انجام تعهد توسط هر 
یک از طرفین خسارتی حاصل شود این خسارت 
چگونه باید جبران شود؟ به سخن دیگر. برای هر 
تعهدی که در قرارداد انجام می‌شود بايد ضمانت 
اجرایی در همان قرارداد تعیین کرد. این ضمانت 
اجرا می‌تواند جریمه مالی و یا حتی فسخ قرارداد 
با 
طرف مقابل از انجام تعهدات اصلی یا فرعی خود 
امتناع کند حق فسخ قرارداد و جبران خسارت را 
داشته باشد. 

مطالبی که گفته شد حداقل مطالب ضروری 
برای تنظیم یک قرارداد است. با رعایت نکات 
پنج گانه فوق و امضای قرارداد توسط طرفین 
می‌توانید مطمئن باشید که یک مدرک محکمه 
پسند و قانونی و معتبر در دست دارید که حقوق و 
تکالیف طر فین معامله در آن مشخص شده است. 
بنابراین در صورت بروز اختلاف نظر میان طرفین 
معامله. داد گاه به راحتی می‌تواند حق و تکلیف هر 
یک از آنها را بر اساس قرارداد تشخیص دهد. 

برای اطلاعات بیشتر در خصوص قراردادها 
می‌توانید به کتاب های ان تنظیم قراردادها" 
اثر مرحوم بهمن کشاورز و یا "نحوه عملی تنظیم 
قراردادها نوشته آقای منصور اباذری قومشی 
مراجعه نمایید. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


یکی از نمایند گان محترم مجلس انقلابی در 
سخنرانی پیش از دستورشان اعلام کر دند که سال 
اینده باید تزریق آرامش در کشور داشته باشیم 
تا مردم با ارامش و طیب خاطر پای صندوق‌های 
رای بیایند.ایشان ادامه داده‌اند: داریم با پاک 
کرد ن ضورزت سال شرا ظی را فرآهم می کم 
که با مشکلی به نام تورم ۴۰۰ برابری روبرو شویم. 
مگر می‌شود دلار ۴۲۰۰ تومانی را ۱۷۵۰۰ تومان 
دنر گیریم و علایگویی هی E‏ 
مردم همه رفته‌اند در زیر خبر ایشان. کامنت 
گذاشته‌اند که اولاً سال آینده باید تزریق آرامش 
در کشور داشته باشیم. پس چراحالا دو ماه تا 
پایان سال مانده وقت مجلس انقلابی را می گیرید. 
آن هم برای مساله‌ای که چن دان اهمیت 
ن دارد... چرا؟چون اتفاقا مردم خیلی هم آرام 
هستند و همگی دارند خودشان را گرم می کنند 
تادر شرایطی که هنوز مذیرآن فکتری به حال 
واکسن آنها نکر ده‌اند حضوری پر شور را در پای 


صندوق‌های رای داش خه باشند و مانند همیشه 


با این حر کتشان مشتی محکم بر دهان استکبار 
جهانی بزنند. اگر با مشت‌های قبلی که سالهاست 
می‌زنند دهانی برای استکبار باقی مانده باشدادوماً 
ما مردم دیگر به نقطه‌ای رسیده‌ايم که به آن 
می‌گویند بی‌هوشی موقت و خیلی نگران نباشید که 
با تورم چهارصد درصدی روبرو شویم. چون مردم 
همین که مسقولان دلسوزشان» ضورت مسالة را 
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آخرین تصویر از دوچرخه ای که به امانت دست 
پیر مرد زنجانی سپرده شد واو پنجاه سال از آن 
نگهداری کردتاصاحبش رابیابد وعمر کفافش 
ندادو بعددو چرخه دست شپرداری امانت 
سپرده شدتا باآن مجسمه امانتداری مردم این 
شهر رابسازدو چند وقت بعد غيب شد االبته 
بعضیها به طنز می گویند صاحبش بعداز پنجاه 
سال آمده ودوچرخه اش رابرده ویک یادداشت 
برای شهردار گذاشته که ماخودمان اینکاره ایم! 


کاک می کنند رضایت خاطر دارند ورای به 
زحمت بیش از این نیستند!...سوماً بله می‌شود! 
چی می‌شود؟ اینکه دلار ۲۰۰ ۴ تومانی را حتی 
۴ هزار تومان در نظر بگیرید و بعد هم ببینید که 
هیچ اتفاقی نیفتاده و همین حالا هم همین شرایط را 
داریم پشت سر می‌گذاريم. چهارماً پس بدانید که 
ما مردم همیشه در صحنه از همین حالا برای سال 
بعد لباس‌هایمان را بالا (شاید هم پایین) زده‌ایم 
ومنتظریم در کنار واکسن کرونا که شسنیده‌ایم 
تابستان امسال می‌رسد. آمپول های آرامش 
بخش مسئولان دلسوزی را که خط قرمزشان 
سلامت مردمشان هست را تزریق کنند. 


مردمی که گوشت ۱۰۰هزار تومانی می‌خرند 
یعنی مرغ گران‌تر راهم می‌توانند بخرند! 

این عین جمله دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور 
است! وقتی من این جمله را می‌خواندم انصافاً به این 
مدير حق دادم و گفتم کاملاً درست تشخیص داده 
چون مردمی که کره هشت هزار تومانی می‌خرند 
هم می‌توانند سوسیس ۸۰هزار تومانی بخرند. یا 
مردمی که خانه میلی‌اردی می‌خرند هم می‌توانند 
قبرهای میلیونی بخرند. با مردمی که در آلودگی 
بنزین‌ه و خودروهای بی کیفیت نفس می کشند. 
حتماً می‌توانند در هوای با آلود گی مازوت هم 
نفس بکشند و در نهایت مردمی که قطعی آب و 
گاز را تحمل می کنند. می‌توانند قطعی برق راهم 
تحمل کنن د. هرچند مردم هم به این مدير محترم 
در فضای مجازی پاسخ داده‌اند: مردمی که شاه را 
سرنگون می‌کنند. حتما می‌توانند مدیری چون شما 
راهم بر کنار کنند! ناگفته نماند که این حرف دبیر 
محترم. در واقع یک قانون ساده فیزیک هست که 
می‌گوید؛ باد کنکی که فشار باد بیست را تحمل 
می‌کند. حتماً می‌تواند فشار باد بیست و یک را هم 
تحمل کند. ولی این احتمال هم وجود دارد که یک 
دفعه باد کنک بتر کد و ان وقت است که ما چون 
سلامت مردممان خط قرمز مجلس مان همست 
مجبوریم برویم یک تیوپ لاستیک کامیون بیاوریم 
و هرچقدر که دلمان می‌خواهد ان را باد کنیم 


همین چند وقت پیش بود که آقای نمکی وزیر 
بهداشت دستور داد؛ چون خط قرمز ما سلامت 
مردم ماست. تمام مراک ز درمانی باید حتماً 
محل‌های حضور بیماران را خوب ضد عفونی کنند. 
دستور قشنگ بود و اتفاقاً فل فور هم اجرایش 


شروع شد. اما مشکل اینجاست که از روز بعد از 
دستور جناب وزیر تمام مراکز درمانی به محض 
اینکه بیمار بیچاره را پیدا می کنند از او رقمی 
به عنوان "هزینه ضدعفونی محل "هم دریافت 
می کنند.بعد هم که بیمار اعتراض کند که این 
هزینه ضدعفونی طبق دستور وزير بهداشت که 
شامل هزینه موادشویندهاسکاچ. لیف. صابون و 
حتی تهویه هوا را هم شامل می‌شود.چون در کشور 
ما همه دستورهای مدیران مو به مو اجرا می‌شود! 
البته وزارت بهداشت بعد از باخبر شدن از این 
ماجرایک دستور تند جدید هم صادر کرده و در 
آن گفت: مردم هیچ نگران نباشند چون وزارت 
بهداشت قول می‌دهد که تمام رقم‌های کم شده از 
جدید دیر و زود دارد. ولی سوخت و سوز ندارد و 
بعد از پایان دوره ریاست جمهوری دولت تدبیر و 
امید وقتی سرشان خلوت‌تر شد در یک بعدازظهر 
زیبای بهاری بروند و از وزارت بهداشت بگيرند. 


گاهی اوقات وقتی در بین این ماجراهای روز گارم 
با خودم خلوت می کنم دلم برای نتانیاهو وزير 
رژیم صهیونیستی می‌سوزد! 

چرا؟ چون این بشر(اگر بشود اسمش رابشر 
گذاشت) این همه ادعا دارد. دنیا را تهدید 
می کند و هی پشت سر هم از نگرانی هایش برای 
اتمی شدن ما می‌گوید. بعد سربازان گمنام امام 
زمان طوری او را گول می‌زنند که یک کنفرانس 
بین‌المللی می گذارد و با آنتنی که در دستش گرفته 
روی نقشه نقطه‌ای رانشان می‌دهد به نام "تور 
قوز آباد "و می گوید اینجا نقطه‌ای است که ما کشف 
کرده‌ایم و ایرانی‌ها دارند کیک زرد می‌پزندابعد 
هم خود مردم می‌روند به آن نقطه و فیلم می گیرند 
که اینجا فرش شوبی است. یا اینکه دم از قدرت 
کشورش می‌زند و می‌گوید که هر لحظه ممکن 
است به مراکز اتمی ما حمله کند. بعد وزیر شه رک 
سازی‌اش می اید و اين تهدیدها رااعلام می کند و 
می‌گوید ما فلان می کنیم و به ایران حمله می کنیم 
و...یکی هم نیست به این بابا بگوی د. عزیز دل تو 
وظیفه ات مثل آدم زندگی کردن و ساختن است 
نه خراب کردن. یعنی این نتانیاهو یک نفر دیگر 
کنارش ندارد که بیاید و مارا تهدید کند؟!..این 
آدم بدجوری تنهاست. بدجوری خسته است. آن 


هم از نوع مغزی یعنی مخش خسته است. بیچاره! 


الاعات کل ارو ۳۹۱۸ AN‏ ۳۱ 
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نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


fariba_zavarei@yahoo com 
خمار خمار افتادم گوشه بند. همه تنم درد‎ 
می کرد استخوانهايم تیر می کشید. دلم‎ 
می‌خواست فر یاد بزنم. اما حتی توان فریاد‎ 
کشیدن را هم نداشتم. زانوهایم را جمع کردم‎ 
داخل شکمم و مچاله شدم زیر پتویی که یکی‎ 
از زندانی‌ه | به من داده بود. نمی‌دانم در حال‎ 
بی‌هوش شدن بودم یا در سکوت مرگ یا شاید‎ 
هم داشتم به خوابی عمیق می‌رفتم که احساس‎ 
کردم دستی پتو را کنار زد. یک نفر بلندم کرد.‎ 
صدایی گفت دهانت را باز کن. تلخی قر ص را‎ 
روی زبانم احساس کردم و بعد لیوان آبی که‎ 
ريخته شد در حلقم.‎ 
دوباره افتادم روی زمین. سنگینی پتویم بیشتر‎ 
شد دو تا... شاید هم سه تا پتو روی شانه هايم‎ 
بود. درست مثل سنگینی زندگی‌ام که لحظه به‎ 
لحظه بیشتر شده بود.‎ 
پلک هایم که روی هم افتاد. خودم را در خانه‎ 
پدری دیدم همان خانه خشت و گلی قدیمی که‎ 
از پدربز رگ به ارث برده بود.‎ 
در همان کوچه پس کوچه‌های شهر کویری‎ 
مان.‎ 
در خواب و رویادیدم بچه شده‌ام. پنج نه...‎ 
شش -هفت سالم بود. با بقیه خواهر و برادرهایم‎ 
دور حوض حياط می‌دویدیم و بازی می کر دیم.‎ 
مادرم در حالی که گیس‌های بافته شده‌اش‎ 
روی دو طرف شانه هایش افتاده بود در‎ 
زیرزمین آشپزی می کرد.‎ 
پدرم... پدرم رفته بود کار گری. کارگر باغ بود.‎ 
باغ لیموترش. همیشه دستهایش عطر لیمو‎ 
داشت. فصل برداشت که می‌شد. از صبح تا‎ 
شب در باغهای لیموترش کار می کرد. هر وقت‎ 
هم که به خانه می امد جیب هایش پر بود از‎ 
لیموهای کوچک. ریزها و آنهایی که زیر درختها‎ 
چا مان ده یزد فال کار گرهاتسوض‌هادرم آخهارا‎ 
در سینه کش آفتاب خشک می کرد و بعد پدر‎ 
می‌برد بازار و می‌فروخت.‎ 
وضع مالی خوب نبود. لباس پدرم هفت دست‎ 
در خانه مان می‌چرخید. غذای خوب هم خیلی‎ 
کم سر سفره مان م ی آمد. من کوچکترین بچه‎ 
بودم. از همان‌ها که هیچ کس دلش نمی‌خواهد.‎ 
از وقتی خودم را شناختم. فهمیدم که مادرم هیچ‎ 
وقت دوست نداشت. من به دتا بياب احساس‎ 
سربار بودن. طفیلی بودن و اضافه بودن. هميشه‎ 


کمی که پزر گتر شم مغلا هفت-هشت سالم 
بود که سعی کردم کمتر جلو چشم پدر و مادرم 
باشم. گوشه دنج زیرزمین, خلوتی برای خودم 
درست کرده بودم. از مدرسه که می‌آمدم. 
می‌رفتم آنجا روی زیلو کهنه‌ای که از اسباب 
و وسایل مادربزرگم کش رفته بودم می‌نشستم 
و به بهانه مشق نوشتن خودم را از چشم همه 
پنهان می کردم. 

بچه درسخوانی نبودم. نه استعدادش را داشتم. 
نه کسی کمکم می کرد یعنی کلا درس خواندن 
در خانواده ما اهمیت زیادی نداشت. به زور 
کلاس پنجم ابتدایی را تمام کردم. بعد هم 
قیددرس و مدرسه را زدم و ول شدم در 
کوچه‌های خاکی و کویری شهرمان. 

از همان موقع‌ها بود که طرح دوستی با آدم‌های 
بزرگتر از خودم را ریختم. دیگر با بچه‌های 
همسن و سال خودم حال نمی کردم. 

چرا؟ چون حرف آنهااز درس و مدرسه و 
برنامه‌های آینده‌شان بود من اما هیچ امیدی به 
اینده نداشتم. پدرم چند بار مرا با خودش به باغ 
لیم و برد اما وقتی خارهای بز رگ درخت لیمو 
دستهايم راتکه پاره کردند. از باغ فرار کردم 
همان موقع بود که برای اولین بار شب را در 
بیرون از خانه گذراندم. 

خوب یادم هست که آن شب فکر می کردم اگر 
به خانه بروم پدرم مرا می کشد. اما وقتی شب 
بعد به خانه رفتم نه به خاطر فرار از باغ تنبیه 
شدم. نه برای بیرون خوابیدن از خانه. 


دیگر مطمئن بودم کلا برای پدر و مادرم مهم 
نیست من چه کار می کنم. ٍِ 
چهارده سالم بودم که سیگاری شدم. یعنی د قیقا 
دو سال بعد از اینکه دیگر مدرسه نرفتم. مدرسه 
نمی‌رفتم. چون نه چیزی بلد بودم و نه کسی به 
من کار می‌داد. پدرم هم پول توجیبی خیلی کمی 
در هفته به من می‌داد. از ان طرف با بچه‌های 
بزرگتر از خودم می گشتم. بچه‌هایی که مثل من 
بودند. علاف و بیکار اما تجربه بیشتری از بودن 
درخیابان داشتند. اولین سیگار را همانها دستم 
دادند. من خلاف را با همانها شروع کردم. اصلا 
با آنها کار یاد گرفتم. 

درمنطقه مازبه عاطر نزدیکی با مرز افغانستان. 
قاچاق مواد مخدر رواج دارد. جوانها کار 
ندارند. پول ندارند. رو می اورند به قاچاق 
فروشی. خیلی‌ها قاچاق فروش خرده پا هستند. 
یعنی به نوعی شغلشان محسوب می‌شود. خب 
من هم کم کم با این کار آشنا شدم. دیدم چطور 
همان‌ه ا که من با انها رفاقت دارم خریدو 
فروش می کنند. آنها کار رابه من یاد ندادند. 
من یاد گرفتم. دستشان را دی دم وقتی پول و 
مواد رارد و بدل می کردند. من هم شدم مثل 
آنها.تر و فرز هم بودم. جثه لاغر و ریز استخوانی 
ام. باعث می‌ شد تا سرعت عمل داشته باشم. با 
مقدار کم شروع کردم. قرار نبود قاچاقچی بین 
المللی شوم همین که خرج خودم و سیگارم 
درمی آمد کافی بود. اما این سر آغاز ماجرا بود. 
شهرهای کوچک این بدی را دارد که زود لو 


می‌روی زود انگشت نما می‌شوی. 

گوشه لبش می گذاشت و یک ساعت بعد 
روشن می کرد و حالا پسرش شده بود ساقی 
محل! همان روزی که پدرم به خاطر این کارم با 
کمربندش به دنبالم افتاد و من از ترسم از خانه 
و دور از چشم همه مقداری لباس و وسایل 
برداشتم و بعد از خانه فرار کردم و روانه تهران 
برایم بهتر می‌شود. اما نشد. هیچ وقت نشد. 
باخودم کمی مواد آورده بودم. همان رادر 
پار ک فروختم. به قیمت خوبی هم فروختم. 
همان شب اول با ساقی پا رک دعوایم شد. 
می گفت مواد آن پار ک را او تخس می کند. 
غریب بودم نمی‌توانستم سر بز ر گی کنم. کوتاه 
برایش کار می کند معرفی می کند. 

ان شب او مرا با خودش به یک ساختمان نیمه 
کاره امامترو که برد. سه -چهار نفر دیگر هم 
یکی بی‌سرپرست. یکی طرد شده. یکی معتاد. 
خلاصه هر کسی قصه خودش راداشت حالا من 
هم به جمع آنها اضافه شده بودم, بچه طفیلی 
شهرستانی. ۱ 

یه هر خلافی نشدیم با هی من اعتراف می کنم: 
خلاف زیاد کردم اصلاً کار را با آنها یاد گرفتم. 
چیزی که من بلد بودم فقط یک رد کردن ساده 
مواد بود اما با آنهادزدی رایاد گرفتم, کیف 
قاپی. کف زنی. سرقت از ماشین. خلاصه کنم 
هر چیزی که فکرش را بکنید. ساعتهای شلوغ 


1 1 

$ ایی گی 4 
اینکه هر آدمی در جه خانسواده‌ای به 
دنیا بیاید دست خودش نیت اما اينکه 
سر نو شست زند کسی آینده‌اش راخود 
رقم بزند» تا حسدود زیادی دست خود 


اوست. قطعاً سر جوانی که ماجرای تلخ 
زند کی اش را شنیدم» شرایط ناخوشایندی 
را در خانسواده تحمل می کر ده اما علیر غم 
این موضوع. بار ها گفته‌ایسم امن‌ترین 
نقطه دنا خانه و افر اد خانواده هستند. 
آنها تنها کسانی هستند که هر گز دوست 


هنوز بعد از چهل و پنج -شش سال 
< نمی‌دانم واقعا چرااو مرا واگذار کرد. 
گاهی هم فکر می‌کنم شاید اصلاً مرا 
دوست نداشت. به هر حال هر چه بود... 


۱۷۱۴ او 
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در مترو می‌چرخیدم و کی ف و جیب مردم را 
می‌زدیم. اگر کسی خری‌دش روی زمین بود 
نزدیک ایستگاه یواشکی برمی داشتیم و از مترو 
پیاده می‌شدیم.روزهای شلوغ در بازار تهران از 
مغازه‌ها دزدی می کردیم. حتی من تر ک موتور 
نشستم و کیف قاپی و موبایل قاپی کردم. 
نه اینکه فکر کنید گیر نکردم. من سابقه هم زیاد 
دارم زندان فقط دفعه اول ترس دارد. من دفعه 
اول رفتم کانون اصلاح و تربیت. بچه‌ها به من 
گفته بودند اگر گیر افتادم. در مورد خانواده‌ام 
نگویم. می گفتند مدد کارها می‌رون د آنها را 
پیدا می‌کنند و مراتحویل خانواده‌ام می‌دهند. 
دلشان خوش بود. کدام خان‌واده؟! مگر پدر و 
مادرم اصلا مرا می‌خواستند که حالا مدد کارها 
بخواهند مرا تحویلشان بدهند. به هر حال وقتی 
گیر کردم به توصیه بچه هاء فقط دروغ گفتم. 
اسم و فامیلم را دروغ گفتم. گفتم پدر و مادرم 
مرده‌اند گفتم خانواده ندارم. حبس اولم سه 
ماه بود. می‌خواستند بعد از حبس مرا تحویل 
بهزیستی بدهند اما من فرار کر دم. 
بعد دوباره رفتم سراغ بچه‌های پار ک. یکی - 
دو سال گیر نکردیم. دومین بار که گیر افتادم 
مرا فرستادند اوین. یادم هست خیلی ترسیده 
بودم. فکر می کردم اخر دنیاست. اما اخر 
دنیا نبود. شش ماه حبس کشیدم با چند نفر 
دوست شدم آدرس به هم رد و بدل کردیم. 
بعد آزاد شدم. بعد از آن دیگر زندان رفتن 
برایم ترسناک نبود. من تا قبل از زندان رفتن. 
سمت مواد نرفته بودم. سیگار می کشیدم. اما 
از مواد می ترسیدم. بعد از زندان احساس 
می کر دم دیگر انقدر بزرگ شدهام که نباید از 
مواد بترسم. رفتم سراغ مواد. صنعتی و سنتی. 
فرقی نداشت. می کشیدم و خودم را می‌سپردم 


ندارند ما راه خطابرویم و یا زندگی خود 
و زندگیمان را در معرض آسیب جدی قرار 
دهیم. اما اینکه این جوان در سن کم از 
خانه فرار می کند و روانه تهران می شود 
ناشی از عدم اطلاع دقیق او از زند کی بعد 
از فرار بوده.او ه رگز به این فکر نکر ده بود 
که درتهران یا هر شهر دیکری کسی منتظر 
او نیست. کسی برای کمک به او آغوش باز 
نکرده. تهران یا هر کلانشهر دیگر -بی 
رحم‌تر از آن است که غر يبه بی پناهی 
رابه مهسر در آغوش بگیرد. بلکه هميشه 
هستند گر گها یی که انتظار طعمه‌هابی مثل 
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به نشتگی کثیفش. دندانهایم خیلی زود از بین 
رفت. صورتم چرو کید. در جوانی» پیر شدم. 
کم کم از گروهمان کنار گذاشته شدم. دلیلش 
واضح بود. چند مرتبه موادی که برای فروش به 
من دادند را خودم مصرف کردم. داستان این 
بود که من مواد رابا مقدار کم شروع کردم.اما 
به تدریج. میزان مصر فم زیاد شد.یعنی انگار از 
یک پله‌ای که رد شوی, دیگر باید دائم مصرف 
کنی تا سرپا باشی. 

اول فکر می کنی. هر وقت دلم می‌خواست 
مصرف می کنم. اما نه... اینط ور نمی‌ماند. اول 
فکر می کنی مواد برده توست. هر موقع بخواهی 
به سراغش می‌روی اما بعد می‌بینی, نه... تو برده 
موادی هر موقع بگوید باید بروی به سراغش 
اول مصرفت کم است. می گویی دست خودم 
است. چقدر بزنم. بعد می‌بینی, نه. این خبرها 
نیست. حالا او می گوید چقدر باید مصرف کنی. 
بعداز اینکه مصرفم زیادتر شد. نمی‌توانستم 
مثل قبل از پس خرج و مخارج خودم بر بيايم. 
مدتی بود که در یک خانه ساکن شده بودیم. 
دنگی دونگی هر کس بايد پول کرایه خانه و 
خرج خورد و خوراک و پول آب و برق و گاز را 
می‌داد. از آن طرف مصرف مواد من هم زیاد 
شده بود. مجبور شدم از موادی که برای فروش 
داشتم صرف کنم. دست خودم نبود. مثل الان 
که بندبند وجودم تیر می کشد. ان وقت‌ها 
همین که درد و خماری به سراغم میآمد. دیگر 
شهرام و بهرام فرقی برایم تداشت: مواد مال هر 
کسی بود استفاده می کر دم. 

چند بار مواد گرفتم برای فروش و خودم 
استفاده کردم. بعد هم چت می‌زدم دروغ 
می‌گفتم اما دروغ‌های ابلهانه که طرف متوجه 
می‌شد و می‌فهمید سر همین‌ها بود که دیگر به 
من جنس ندادند. از ان طرف هم یکی دو بار با 
بچه‌ها رفتیم که کار بزنیم. امامن انقدر دست و 
پا چلفت بازی درآوردم که نزدیک بود همه گیر 
بیفتند. به همین دلیل دیگر برای کار زدن هم 

ادامه در صفحه ۶۵ 

او را می کشند تا بی ر حمانه از او و شرابط 
ناخو شا یندش نهایت سو ءاستفاده را کر ده و 
بعد مثل یک دستمال کاغذی مصر ف شده او 
را مچاله و به کوشه‌ای پرتاب کنند. 

چندین سال ز جر و سختی و تنهایی و در 
به دری و فلاکت باید بر سر او می آمد تا به 
نتیجه‌ای که امروز رسیده دست پیدا کند و 
بداند جاره‌ای جز بر کشت ندارد. شاید هم 
آنجا آغوش پرمهری به رویش باز نباشد» 
اما در عوض خنجر آخته هم در دست 
کسی نیست تا از پشت تا دسته بر کمر او فرو 
آورند! 
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مهدی نصیری» برای اهالی ر سانه و مطبوعات 
باسابقه‌ای که در زمان مد یر مسئول یکیهان با 
مواضع‌هجومی وتند درب رخوردباروشنقکران 
و منتقدان داشت 
ا زکیها نکه رفت به درس وبحث مشغول 
شدود رکنا رآن‌نشریه‌ای راخود به راه 
انداخت... در حوزه‌های د ینی و فلسفی هم 
کشتی زد تااینکه در سالها ی اخیر همزمان 
با تحول ی که محصول گذر عمر و تجربه‌های 
نووتاحدی‌شاید بلوغ فکری است, تغییراتی 
در مواضع واند یشک یآ شایجاد شد که البته 
چندان مورد استقبال همسویان سالهای دور و 
جوانیاش قرار نگرفت. گسترش ارتباطات 
نوین وحوزه‌ه ای ارتباطی عصراینترنت 
مجالی برایاوفراهم آورد تاشبکه‌ای راه 
آند از د وس له کرای راتک وان 
عصر حیرت رسانه‌ای کند که تاکنون به منزل 
ششم خود رسیده است از جمله آخرین این 
دست مصاحبه ها .گفت وگو با دکتراحمدی 
نژاد رئیس جمهورسابق‌بودوتازه‌ترین 
آنهاد رآستانه ایام الله دهه فجرامسال با 
حجت الاسلام والمسلمین دعا ی یکه‌از جمله 
پیشتا زان انقلاب اسلامی و یار همراه‌امام به 
بخش نخست ای نگفت وگو را که گزینشی 
از مصاحبه ای طولانی به وسع بیش از دو ب رابر 
نسخه انتشار يافته است پیش روی دارید. 


اہ لاست 


#خوشبختم که توفیق دیدار و زیارت شما 
ی« و 
که در کیهان بودم این توفیق 1 
تضییم نشد. ظاهر آ شما دعوت 
نکرده بودید که من خدمت 
شمابرسم و سلب توفیق شد 
و الان توفیسق حاصل شد و 
خدمت شمارسیدم و بسیار 
سپاسگزارم از اینکه دعوت من 
را برای این گفت وگو بپذیرید. 


E NIHE dl! 


چون گفت وگو پانزدهم بهمن ماه در ایام 
دهه فجر منتشر خواهد شد. اجازه بدهید اولین 
سوالم این باشد که جنابعالی جزو پیشتازان 
انقلاب اسلامی هستید. این سوال مطرح است 
به خصوص برای نسل جوان و جوانتر ما که علت 
بروز انقلاب اسلامی چه بود و چرانسل شما به 
عنوان پیشتازان انقلاب در واقع همراه حضرت 
امام (ره) بنیانگزار چنین نهضتی شدید؟ 

-پسم ال لرحمن الرحیم ارلا تشکر می کنم 
ازاینکه این مجال رابرای ما اناد کردید و این 
فرصت را فراهم آوردید علیرغم خشتی که من 
در بیان و کلام دارم و به دلیل ارادتی که به شما 
دارم بخصوص در شرایط کنونی شماء من استقبال 
می کنم آنچه را که شما مصلحت می دانید بیان 
شود.اولاً به گذشته اشاره کر دید که در کیهان 
تشریف داشتید و ما در (روزنامه) اطلاعات 
بودیم و توفیق زیارت شما را نداشتیم از نزدیک 
و بعدا فراهم شد و شما در دورانی که در روزنامه 
کیهان مسئولیت داشتید و اشتغالات شما زیاد 
بود و به قدری جهت گیری شما جهت گیری 
خاصی بود که ما امیدی از پذیرش نداشتیم که 
اگر دعوت کنیم شما بپذیرید! 

خواهش می کنم... 

-ولی در عین حال به شما احترام می گذاشتیم 
به عنوان کسی که انتخاب شده بودید برای 
اداره یک نهاد و پذیرش مسئولیت و در شرایط 
کنونی هم که تحولی در شما صورت گرفته است 
و در اوج تحولاتتان هست. ارادت مابیشتر 


و خوشحال هستیم از اینکه این مجال فراهم شده 


حجن الاسلام دعایی در گفنگو بامهدی تصیری: 


انگیز ه اصلی ما 


در مبارز ه» عمل به 


تکلیف بود 


که از نزدیک با هم در تماس باشیم. آنچه که 
به عنوان سوال ابتدایی فرمودید که چطور شد 
که انقلاب شد؟ انگیزه اصلی ما عمل به تکلیف 
بود. روز گاری که من دبیرستان را رها کردم و 
در سلک طلبگی و روحانیت قرار گرفتم با خدا 
عهدی داشتم و تصورم این بود که من سر باز امام 
زمان(عج) هستم. ما طلبه‌ها را به عنوان سربازان 
حضرت (عج) می‌شناختیم و افتخار می کردیم که 
دراين مسیر ما پذیرفته شویم به عنوان یک سرباز 
و هدف ما ارمان حضرت بود وانچه که مورد 
رضایت او بود. طبیعتاً به ناب ایشان که عمدتاً 
مراجع تقلید بود مراجعه می کردیم و در عصری 
که من امام را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کردم 
پیروی از ایشان راو خدمت به ایشان را و تلاش 
در مسیر اهداف ایشان راء تلاش در مسیر آرمان 
اصلی فیا 

#اولین جرقه انقلابیگری و پیوستن حضرت 
امام(ره) را یادتان هست که چگونه ایجاد 
شد؟ 

-قبل از طلبگی دورانی بود که من-اولاً من 
یزدی کرمانی هستم -متولد یزد هستم و مرحوم 
پدرم یزدی بودند. ۱ 
# گفت نسب از دو کس دارد این فرخنده پی... 

-خدارحمت کند همه رفتگان ماو شما 
راء پبدرم روحانی بودند و از روحانیان مطرح 
یزد بودند ودر جریان بیماری مرحوم آقای 
بروجردی که به رحلت ایشان منجر شد من يزد 
بودم. اولین بار اسم امام(ره) را از پدرم شنیدم 
که گفت حاج آقا روح الله شایستگی مرجعیت 
را دارند و... 
#در آن ایام چه 
ع فضایی در ایران حاکم 
7 بود که یک اتفاق 
| کوچک, خواندن یک 
کتاب یامقاله گاهی یا 
توصیه پدر آدم‌ها را در 
مسیر انقلاب می‌آورد و 
مثلاً در مسیر پیوستن 


به امام خمینی(ره) یا شخصیتهای این گونه‌ای 
می آورد چه بود در جامعه ایران آن روز چه 

-ارتباطاتی که ما با محافل مذهبی داشتیم و 
عناصری که به عنوان راهنماو به عنوان مربی 
برای ما انتخاب شده بودند برای ماتأثیر گذار 
محافل قر آنی و با محافل مذهبی مانوس بودم 
و اهل مسجد بودم. نوجوانی بودم که مسجد 
جلسات قرائت قران. یک روحانی با یک اشنایی 
باپشتوانه دینی که معمّم هم نبود صحبت 

:+ درباره شاه و رژیم شاه چه گفته می‌شد؟ 

-حالا اینها را می گویم. حوادثی اتفاق می‌افتاد. 
مثلاً من دردوران طلبگی تازه "مکتب اسلام " 
آغاز شده بود یعنی شروع شده بود به عنوان 
یک نشریه‌ای که از حوزه درم ی آید و مطالب 
نمایند گی "مکتب اسلام" را در کرمان پذیرفته 
بودم و تعداد زیادی از نشریات را توزیع می کر دم 
و افرادی را مشترک کرده بودم.عناصر آمنیتی 
کرمان ما. اینها ما را احضار کر دند و از من سوال 
کردند که شما چرااین مجله را ترویج می کنی و 
به‌اين و آن می‌دهی؟ گفتم که به دلیل اينکه این 
مجله مجوز دارد. همانگونه که کیهان و اطلاعات 
مجوز دارند و هیچ کس منعی از ترویج آن‌ها 
پدیده‌ها اشنا می کرد که حاکمیت موجود دین را 
طبیعتاً هر چه بیشتر پیش می‌رفتیم دستگیری‌ها 
و گرفتاری‌ها؛ زندانی هاءاعدام و مسائلی از این 
قبیل بیشتر روی ما تأثیر می گذاشت. 

+ چه سالی شما نجف مشرف شدید و 
رفتید خدمت امام (ره) به ایشان پیوستید ؟ 
داستان طلبگی من. داستان زیبایی است. 

بفرمایید 
بود و علاقه مند بود به آئین روحانیت اما سرخورده 
بود. به دلیل مضایقی که برایش پیش آورده بودند 
درجریان حضور رضا شاه و خلع لباس روحانیت 
و قدغن کردن مراسم مذهبی و بخصوص روضه 
خوانی و عزاداری ایشان مقاومت کرد و عمامه‌اش 
رابرنداشت و سخنرانی کرد علیه رضاشاه و او را 
تبعید کردند به کرمان. در کرمان هم البته ایشان 
دست از فعالیتش نکشید به دلیل موقعیت خوبی 


*#وقتی اقای مصیاح آن مطلب رااز امام شنبدند تعیّد ایشان بارز بود 
چراکه پس از آن» سخنرانی عليه دکتر شریعتی نداشتند 


که از نظر تبلیغی داشت در کرمان شهره شد و 
تأثیر گذار شد و به دلیل شور و هیجان حالا انقلابی 
یامبارزاتی یا هر چه بگویم. داشت. مردم به او 
علاقه مند شدند و گرویدند. این گرایش باعث 
شد که دو مرتبه ایشان را از کرمان بر گرداندند به 
یزدو به زندان انداختند. 

#مایل نبودند که جنابعالی طلبه شوید؟ 

-وقتی من طلبه شدم و ایشان خبر شد. اعلام 
کرد که من راضی نیستم به طلبگی تو. من برای 
به هر حال جلب نظر ایشان و عمل به فرمان و امر 
ایشان سعی کردم که شغلی انتخاب کنم مدتی 
در تجارت خانه‌های فرش کرمان حسابداری 
می کردم. مدتی در کارخانه برق کرمان» در 
حسابداری بودم و دو سالی هم به این تر تیب... 

#در عین حال که درس حوزه راهم 
می‌خواند بد ؟! 

سبله حوزه هم می اندم فا خدود المعه "را 
می‌خواندم در این شرایط. تا اینکه پدر متوجه 
شد که من واقعاً جدی هستم در امر حوزوی و 
مطالب حوزوی و دروس حوزوی و پیغام داد که 
اگر جدی هستی من حرفی ندارم. وقتی ایشان 
رضایت داد من آمدم قم. ۲ سال قم بودیم و 
شور و هیجان مبارزاتی هم بود. یعنی فعالیتهای 
مبارزاتی در اوج بود و من هم به دلیل همان 
هیجانی که داشتم و دنبال شخصیت‌ها می گشتم 
که با کانون‌های اصلی مبارزه مر تبط بودند 
و در جمع کرمانی‌های ما اخوان حجتی بودند. 
مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بود ند مرحوم 
آقای باهنر بودند که فوق العاده تأثیر گذار بود. 
شسخصیت‌های این چنینی بودند که بناشد یک 
نشریه زیرزمینی به نام بعثت رامنتشر کنیم. 
کسانی که نان گذار اصلی این تشریه بودئد 
کرمانی‌هایی که اسم بردم مرحوم آقای 
خسروشاهی بودند. حاج سیدهادی خسروشاهی. 
مرحوم آقای ربّانی شیرازی بودند. مرحوم آقای 
منتظری بودند. مرحوم آقای مصباح یزدی 
بودند. کل کل آقای مصباح و آقای خسروشاهی 
هم شسیرین است اگر اطره‌اش را برای شمانقل 
کنم. بد نیست. جالب است. 

#بله. حتما... اقای مصباح خداوند 
رحمتشان کند. تازه در گذ شتند. شنیدنی است. 

-به شما که عرض می‌شود خب این طیفی 
که این نشریه راپایه گذاری کرده بودند 
علاقه‌مندان امام (ره) بودند و علاقه مندان آقای 
شریعتمداری هم بودند. مثلاعلی آقای حجتی. 
آقای خسروشاهی به نوعی گرایش آن طرفی 


داشتند. البته در خارج از قم آن موقع مقام معظم 
رهبری در مشهد بودند و ایشان هم از جمله 
کسانی بودند که می‌شود گفت پایه گذار بودند 
و مر تبط بودند با این حر کت و از مشهد کمک 
می‌دادند و من خاطرم هست که اولین سر مقاله 
را مرحوم آقای باهنر نوشت: چرا بعثت؟! "و 
مر حوم آقای هاشمی و خسروشاهی که خداوند 
رحمتشان کند می‌نوشتند و آقای حجتی 
می‌نوشتند و به خصوص آقای مصباح. خداوند 
رحمتشان کند. البته آقای منتظری فعالیت 
پشت صحنه داشتند یعنی کمک‌های مالی اتجام 
می‌دادند و چیزهایی که ضرورت داشت را انجام 
می‌دادند. یادم هست روزی مشغول تایپ کردن 
استانسیل‌ها بودم هنوز معمم نشده بودم پالتویی 
داشتم و یک کلاه نمدی قمی سرم بود پشت میز 
نشسته بودم و داشتم تایپ می کردم. این اقا 
محسن با خواهرش فاطمه خانم کوچولو بودند. 
محسین مثلاً ۴ سالش بودیا هم انا در سباط 
بازی می کردند و محسن آمد جلوی اتاق و یک 
دفعه دید من نشستهام انجا دارم تایپ می کنم 
یک چند لحظه‌ای خیره شد به من بعدش گفت: 
فاطی فاطی ببینم چه مرتیکه ای! (می خندد) این 
تعبیر ماند گاری بود بعدها. 
#اینها به قبل از سال ۱۳۴۲ برمی گردد؟ 

-نه بعد از ۱۳۴۲ است. 

۶+ که امام (ره) تبعید شده‌اندبه نجف؟ 

-ببینید در دوران حضرت امام (ره) پایه 
گذاری نشریه شد که بعد از آن آزادی و تبعید 
ایشان رخ داد. به مرور که فعالیت‌ها ادامه داشت. 
زاویه بین آقای شریعتمداری و علاقه‌مندان آنها 
با امام(ره) و علاقه‌مندان ایشان روشن‌تر می‌شد و 
زاویه خودش را بیشتر نشان می‌داد. منتها خوب 
بع دا اوج فعالیت بعثت وقتی بود که جریان 
کاپیتولاسیون افشا کرد و یک سر اطلاعات 
محرمانه و دقیق را منعکس کرد. 
# ببخشید درباره آن بخش اقای شر یعتمداری 
اختلاف نظر به این برمی گشت که ایشان 
عمدتاً حرفش این بود که خود رژیم شاه مثلاً 
اصلاح شود و خیلی دنبال مفهوم انقلاب به 
معنای حذف رژیم شاه نبود؟ چنین مساله‌ای 
بود اختلافها؟ 

اختلاف در مشی بود در ابتدا امام (ره) خیلی 
قاطع و صریح و در حقیقت انقلابی واقعی بود. 
آنها می گفتند که افشای جنایات حاکم بر کشور, 
افشای ماهیت رژیم درست اما بای نز در حد 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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" بچه هایم حتماً علاقه هم ایجاد می‌شسود. " 
ا سم ‌ تال و 
کے ےہ 51 
به مادرم گفتم اگر بمیرم زن مر تضی نمی‌شوم. 

بدی نیست؟ 

راست می گفت مرتضی پسر بدی نبود. پسر 
عمویم بود و از بچگی دوست داشت من زنش 
بشوم. حتی وقتی در بچگی بازی می کردیم او به 
من امر و نهی می کرد و می گفت باید دستورات مرا 


صرح تحت متس 
بح و اک 
E E EE E‏ 


۱۲ 


به هر کس که توانستم رو زدم تا کمکم کند و 
این زند گی را نگه دارم. ولی هیچ کس حتی یک 
قدم برای من بر نداشت. گفتم به خاطر بچه‌ام 
هم که شده یک کاری بکنید. همه گفتند خب 
می‌خواستی به این زودی بچه دار نشی.. 

هرچه می گفتم بی‌فایده بود. کسی نمی خواست 
به من کمک کند. در حالی که همه این امکان را 
داشتند که آستین بالا بزنند و کاری بکنند. 

همه این بی‌مهری‌ها به خاطر این بود که من 
فرزند ازدواج مخفی پدر و مادرم بودم. خواهر و 
برادرهای ناتنی‌ام مرا هر گز به عنوان خواهرشان 
نپذیرفتند. عمو و عمه‌ها هیچ تعلق خاطری به 
من نداشتند. پدرم در پیری عاشق منشی‌اش 
شده بود و مخفیانه با او ازدواج کرد و وقتی من 
ده ساله بودم موضوع بر ملا شد ویک سال 


كت 
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حتاف وود ا وا ۶ اجرا کنی چون در آینده قرار است زن من بشوی. تحت فشار می‌گذاشتند. 


لجم می گرفت و در هر شرایطی سعی می کردم 
اذیتش کنم. بز رگ تر که شدیم سرنوشتمان از 
هم فاصله گرفت من دانشگاه تهران قبول شدم و 
رفتم پایتخت و او ماند و همراه پدر و عمویم فرش 
فروشی کو چک خانواگی مان رامی جرخاند. اسرد 
بازار شد و من یک زن تحصیل کرده. مسیرهایمان 
هر روز از هم دور تر می‌شد طوری که دیگر کمتر 
کسی در مورد ازدواج ما دو تا حرف می‌زد. 

تا اینکه عمو فوت کرد و در وصیتی که به پدرم 
کرده بود اصرار به ازدواج 
من و مرتضی داشت. 
مادرهایمان هم به این 
وصلت راضی بودند ولی 
من دلم می‌خواست با یک 
مرد تحصیلکرده ازدواج 
کم 

مرتضی هم دیگر مثل 
بچگی‌اش اصرار به این 
وصلت نداشت. ولی حالا 
بزرگ ترهابودند که مرا 


رسید مادرم در کرج آپارتمان کوچکی خرید و 
بادرآمد کمی که داشت زندگی راسر کردیم. 
خواستم تا برای تهیه جهیزیه کمکم کنند. یکی 
چند دست قابلمه بهم 
داد و آن یکی هم ماشین 
لباس شویی کهنه‌اش را 

امیر شوهرم هم در 
کار می کرد. تازه بار دار 
ورشکست شد و همه 
کارمتت‌هایش را اخراج 
کرد. در این اوضاع و 


۳۶ ا مر ۹۹ الاعات می 


جواب من هم منفی بود. هروقت از تهران 
همیشه در انتها با عصبانیت می گفت که اگر یک 
روز بخواهی با کسی به غیر از مرتضی ازدواج کنی 
باید قید مرا بزنی. 

درسم تمام شد. برخلاف تصورم کاری در 
تهران پیدانکردم و مجبور شدم به شهرستان 
بر گردم. برای رشته من آنجا هم کاری نبود. برای 
مغازه رامی‌داد به من تا انجام بدهم. این باعث 
هدف پدرم هم همین است. 

تااین که یک روز دختری آمد توی مغازه و 
به قالیچه‌ها نگاهی کرد و با مرتضی هم احوالپرسی 
برایم تعریف کرد که پدرش از تاجرهای فرش 
باور کردم مرتضی ممکن است با کسی به غیر از 
من ازدواج کند. لجم گرفت و درست مثل بچگی 


دییلمه به راحتی پیدانمی‌شود. امیر به هر دری زد. 
دست آخر هم من و بچه را گذاشت پیش مادرم 
و خودش بر گشت شهرستان. گفت اینجوری 
حداقل چشمم به شماها نمی‌افتد تا خجالت 
بکشم. مادرم هم هر روز خط و نشان می کشید 


هایم بدجنسی کردم و گفتم: پس به خاطر پول 
پدرش می‌خواهی به خواستگاری‌اش بروی؟ 
سری تکان داد و گفت: تواصلاً عوض نشدی 
اگر ده سال دیگر هم درس بخوانی همان جنس 
شیشه خورده دارت را با خودت این طرف و ان 
طرف می‌بری... گفتگویمان در همین جا تمام شد. 
چند هفته بعد پدرم یک جوری به من خبر داد 
که مرتضی به خواستگاری آن دختر رفته است. 
گفتم چه بهتر. مادر آهی کشید و گفت پسر به 
این سالمی و درستی دیگر پیدا نمی کنی. او را از 
دست دادی و حال بنشین تا یکی پیدا شود و به 
خواستگاری ات بیاید. 

این حرفها برخورنده بود ولی واقعیت داشت. 
در شسهرها کوچک چیزی از چشم مردم پنهان 
نمی‌ماند. کسی به خواستگاری من نمی آمد چون 
فکر می کردند من نامزد مرتضی هستم. برای 
همین تاو ازدواج نمی کرد من شانسی برای 
ازدواج نداشتم. مادرم می گفت به همین خاطر 
است که مر تضی به خواستگاری آن دختر رفته. 
می‌خواهد دیگر اسمش روی من نباشد تا بتوانم 
شانس ازدواج خوبی داشته باشم. 

یک روز وقتی من و مرتضی تنها بودیم و خبری 
هم از مشتری نبود سر صحبت را با او باز کردم. 
گفتم داستان خواستگاری ات به کجا کشید؟ گفت 
یک جلسه با آن دختر صحبت کرده و همه چیز 


که اگر امیر فکری برای من و بچه‌ام نکند طلاقم 
رامی گیرد. من هم چادرم را سر کردم و رفتم دم 
در خانه هر کسی که می‌شناختم. یکی از عموهایم 
در تره بار چند دهنه مغازه داشت. پیشش رفتم 
و به او گفتم دست امیر را بگیرید و بهش یک 
کاری بدهید تا سایه پدر بالای سر بچه‌ام باشد. 
عمو گفت همین کار گرهایی را هم که دارد اضافه 
هستند. رفتم سراغ خواهر ناتنی‌ام گفتم شوهرت 
مهندس راه و ساختمان است شاید بتواند کاری 
برای امیر جور کند گفشت بهش می گویم و هیچ 
وقت خبری از او نشد. من ماندم و این بچه که 
داشت بز رگ می‌شد و پدرش را نمی‌دید. امیر 
هم توی شهرستان به هر دری می‌زد تا کاری پیدا 
کند ولی هر روز از روز قبل نا امید تر می‌شد. گفتم 
بگذار من هم بیایم آنجا و با خانواده تو زند گی 
کنم. گفت پدرم یک خانه کوچک دارد و جایی 
برای تو و بچه ات نیست. 

شاید حق با مادرم بود چون امیر هم خودش 
رابه آب و آتش نزد. تهدیدش کردم که طلاق 
می‌گیرم. گفت کاری از دستم بر نمی آید. گفتم 
باور کن مادرم مرا از خانه بیرون می کند ولی 
باز همان حرف خودش را زد... کم کم خودم 


خوب پیش رفته. 

گفتم: دوستش داری؟ 

خیره نگاهم کرد. گفت زنم که بشود و مادر 
بچه هایم حتما علاقه هم ایجاد می‌شود. 

توی لحن صحبتش حزنی بود که قلبم را 
لرزاند. بی‌پروا گفتم تو به خاطر من داری تن به 
این ازدواج می‌دهی ؟ گفت مهم نیست. 

آن روز برای اولین بار حس کردم مرتضی را 
دوست دارم. فکر این که او را از دست بدهم تنم را 
لرزاند. انگار همیشه فکر می کردم پشت در خانه 
ما نشسته و یک روز بالاخره با اشاره دست من 
خواهد آمد ولی حالا می‌دیدم نه. دارد از دستم 
می‌رود. تازه حس کردم چقدر دوستش دارم و 
می‌خواهم با او ازدواج کنم. همین شد که به مادر 
گفتم به زن عمو خبر بده که بیایند خواستگاری. 
گفتم انگشتر یاقوت بگیرن د. پارچه صورتی کم 
رنگ... آخر آن هفته به خواستگاری‌ام آمدند. 
حرفی برای گفتن نمانده بود. مادرها حرفهایشان 
رازده بودند. .. بالاخره‌ما با هم عروسی کردیم 
حالا یازده سال می گذرد. با مرتضی در مغازه 
فرش فروشی کار می کنم. دو تا بچه داریم که 
بیشتر اوقات مادرهایمان از انها مراقبت می کنند. 
مرتضی همسر فوق العاده‌ای است و یک پدر 
بسیار مهربان. روزی هزار بار خدا را شکر می کنم 
که او را از دست ندادم. 


هم به این نتیجه رسیدم که باید از امیر طلاق 
بگیرم. اینجوری حداقل مادرم یک بند به من 
غر نمی زد. می‌توانستم حقوق پدرم را به عنوان 
یک فرزند مطلقه بگیرم و اینجوری مشکلاتم 
کمتر می‌شد. برای همین تقاضای طلاق کردم. 
امیر هم مانعم نشد گفت هر وقت کاری پیدا 
کردم و زندگی‌ام سر وسامان گرفت می آیم 
دنبالتان.. ولی انگار نمی‌داند دنیا جای غیر 
قابل اطمینانی است و خدا می‌داند چند سال 
بعد من در چه موقعیتی باشم و او در چه حال 
و وضعی... 

امروز حکم طلاق صادر شد. حالا می‌توانم با 
حقوقی که دولت بهم می‌دهد هزینه‌های خودم 
و بچهام راتأمین کنم. اما هیچ کدام برای بچه 
من پدر نمی‌شود. کاش یکی دستم را می‌گرفت 
و کمکم می کرد. اما بی‌مهری آدم‌های اطرافم هر 
دست باری را کوتاه کرد. شاید من باید تقاص 
ازدواج مخفی پدر و مادرم را پس بدهم. شاید هر 
کس مرا می‌بیند به یاد خیانت پدر و یا برادرش 
می‌افتد. این سرنوشت شوم به فرزند من هم 
سرایت کرد. یک عمر خودم بی‌پدر بزرگ شدم و 
حالا بچه‌ام هم بی‌پدر بز رگ می‌شود... 


دخششی هر کسی در بک لحظه 


بر خطر ازم 
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تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


لطفاً خوابهای خود را واتساپ یا پیامک کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ تعبیرها را در مجله بخوانید. 


همه اسم‌ها مستعار است و اگر مشخصاتی که برای بینندگان خواب می‌نوبسم. مانند مشخصات فرد دبگری بود. تصادفی است. 


ظرفهای قشنک وفرینده ۳۰ ) 


| کبری,۳۰ساله.متاهل,دبیر 


از کوهی بالا می‌رفتم. غار بزرگی دا ت. از داخل غار و دل کوه رودخانه‌ای رد 

۱ می‌شد که هر کس پاشو بذاره توش زنده برنمی گرده. توی رودخونه پر بود از لوازم 
| آشپزخونه. انواع ظروف چینی و ملامین. خواهرم دست برد توی آب و چند بشقاب 
و دیس به من داد. منم طمع کردم و گفتم بذار یه دست کاملش رو بردارم. همین 
که رفتم و چند بشقاب برداشتم. فشار آب هلم داد جلو. دیدم زیر پام و جلوتر چند 
۱ ات تداش تم اما آقای بلند قدی اومد و دستم رو گرفت 
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هستید. این خواب می گوید از بس در تنگنا بوده‌اید 
یا به آرزویی نرسیدهاید. حاضرید به هر کار سختی 
می‌رسد به چیزی که دارید قانع نیستید. ممکن است 
همین خصلت شما را به مشکلاتی بیندازد که البته 
امکان خلاصی هم دارد. خواب شما به این هم اشاره 
می کند که همسرتان در زمان بحرانها از شما به خوبی 


و با بدبختی نجاتم داد. 
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۱ مادرم جادر نداشت 


فاطمه سعیبدی. ۶۰ساله, باز نشسته آموزش ویرورش 


. من و مادرم می‌خواستیم به یک مجلس مذهبی برویم. هر دو زیر یک 
چادر بودیم. ناگهان شلوغ شد و همه می‌خواستند بیرون بروند. من چادر به 
سر بیرون رفتم ولی مادرم چون چادر نداشت. نیامد. شلوغی که تمام شد. 
مادرم را ندیدم. گریه می کردم و ناراحت بودم... مادرم در شهر دیگری 

۱ است و خیلی وقت است به دلیل کرونا او را ندیده‌ام. 


۱ شیر دادن مادرشوهر ۱ ۱ 


] زینب. ۳۲ساله.متاهل, خانه‌دار 
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خواب دیدم مادرشوهر خدابیامرزم به من میگه به افشین بگو بیاد می خوام به او 


۳ 
۳ 


عبر 
مراسم مذهبی در خواب شما نماد آرزو و حاجت است. نماد دلتنگی 1 
هم هست. داشتن یک چادر به معنی دلتنگی زیاد و علاقه و صمیمت 
است. ازدحام و خروج شسماء نماد اجباری است که شما و نزدیکان از لا 
جمله مادر را از دیدار هم محروم کرده است و همچنین می تواند نماد ۱ 
این هم باشد که منافع خود را ترجیح می‌دهید که اگر اینطور باشد. ۲ 
نه تنها بد نیست., خوب هم هست چون آفرینش موجودات زنده را 
طوری خلق کرده که منفعت خودشان مهمتر باشد که به آن می‌گویيم ‏ 
غریزه صیانت ذات. I‏ 


خواب جالبی است. این خواب با الهام گرفتن از مشکلاتی | 
طراحی شده که افشین برای زند گی‌اش دارد. دل شما برای 1 
افشین می‌سوزد پس در خواب مادرش گفته او را بیاور 


| شیر بدم. منم میگم افشین که بزر گه. بعد ریحانه خدابیامرز رو ديدم که روی تخت 
۲ ۱( وم همسایه مادرشوهرم بوده). میرم پیشش میگم ریحانه خانم 
مادرشوهر می گه به افشین بگو بیاد شیر بخوره. چیکار کنم؟ ریحانه میگه خوب بگو. 
منم میگم آخه افشین بزر که می گه اشکال نداره. گفتم آخه مادرشوهرم فوت کرده؟ 
| بعد بیدار شدم (افشین برادرشوهرمه که ۳۶سال داره. درحال طلاقه). 


شیرش بدهم یعنی او به کمک و محبت نیاز دارد. خواب شما ‏ 
به این هم اشاره می کند که مرحوم مادررشوهر گاهی تکلیف‌ها 
و کارهایی از شما می‌خواسته که یا غیر منطقی بوده یا از عهده 
شما خارج بوده. ریحانه هم در این خواب کسی است که 
مادرشوهر شما همیشه مورد تایید او بوده است. ۱ 


ıı mı mı mı mı mı mı mê 
سفر خارجی‎ 
مهتاب علیزاده. ۵۰ ساله. بیوه. شاغل‎ ۱ 


1 خواب دیدم به آمریکا سفر کردهام. دو تااز 
کے د کی از برادرهايم معتاد است 
| و آن یکی مشکلات شخصیتی دارد و از زندگی 
I‏ ناراضی است. هر دو در خوابم سرخ و سفید و 

سلامت بودند. من تنهایی رفتم گردش. دریا و 
۱ جنگل بود. مردم زیادی بودند. با خودم گفتم توی 
| کشور خودمان هم از اینها هست. بیدار شدم. 


٩٩ من‎ ۲ ۲۸ 


سر 

در نظر شماسفر به آمریکا نماد زندگی ظاهری است و معتقدید کسانی که در کشور خودشان 
مشکلی دارند. به آنجا سفر می کنند. این دو برادر نماد مشکلاتی است که دارید. شاید آنها به 
نوعی وبال گردن شما هستند[تاًیید کرد]. از سویی معتقدید مشکلات برآدرها به این راحی‌ها عل 
نمی‌شود و به تغییری اساسی نیاز دارند. در این سفر همراه شما بودند و ظاهرشان خوب شده بود اما 
شما آنها را تر ک کردید و تنهایی به گردش رفتید. و اين یعنی تغییرات ظاهری آنها را باور نمی کنید 
و هر کار کنند. همانی هستند که بودندا تأپید ] در بخش اک دا ک0 0© ۱3۳ 
طبیعت در کشور خودتان هم هست. این هم یعنی اگر در شهر خودتان کوشش‌های بیشتری کنید. 
به نتایجی که شایسته‌اش هستید. خواهید رسید. سفر دردی از شما دوا نمی کند...[ توضیح داد که 
قبلا مایل بود در تهران زندگی کند. شهر خودش کوجی ۱۳۱۱ 


اطلاعات بى 


این هفته می‌خواهیم درباره کیست با شما حرف 
بزنیم. بیماری که گاهی حتی ممکن است ندانید 
در تخمدانتان کیست دارید زیر | بدنتان توانسته 
است به خوبی آن راپنهان کند؛ اما در سایر موارد. 
پا ر گی کیست تخمدان خودش رااز راه‌های 
| نامطلوبی نشان می‌دهد. پس به شما خواهیم گفت 
چرا کیست تخمدان پاره می‌شود و علائم پا ر گی 
کیست تخمدان جیست و چه درمان‌هایی برای 
آن وجود دارد. 

۵ پار گی کیست یعنی چه؟ 

پار گی کیست تخمدان زمانی است که یک کیست 
تخمدان که پر از مایعات و عموماً خوش خیم 
است(سرطانی نیست) و روی تخمدان قرار دارد. 
باز و پاره می‌شود.در بیشتر موارد. کیست‌ها 
بی‌ضررند و خود به خود برطرف می‌شوند؛ اما 
در مواردی ممکن است دردسرساز شده و نیاز به 
درمان داشته باشند. 

۵ انواع کیست 

کیست‌های کورپوس لوتئوم نیز زمانی تشکیل 
می‌شوند که مایعات درون یک فولیکولی که تازه 
کارش را انجام داده و تخمک را رها کرده تجمع 
پیدا می کنند. 

کیست‌های فانکشنال معمولاً در عرض دو تاسه 
سیکل قاعدگی خود به خود از بین می‌روند. 
خیلی از خانم‌ها حتی نمی‌دانند این نوع کیست 
را دارند. مشکل از زمانی شروع می‌شود که شما 
دچار انواع گوناگون کیست تخمدان می‌شوید. 
حتماً می‌پرسید چه نوع کیستی؟ س خوب و 
همی امک 

به عنوان یک توصیه‌ی کلی 
یادتان باشد: اگر دردی 
نا گهانی در شکم خود داشتید 
که با داروهای مسکن معمولی 
رفع نشد. فورا به پزشک یا 
اورژانس مراجعه کنید.علت 
این درد جیزهای زیادی 
می‌تواند باشد که یکی از آن‌ها 
انواع کیست‌ها یا چیزی کاملاً 
متفاوت است مثلاً پیچ خور د گی 
تخمدان که باید بررسی شود 
نوعی دیگر از کیست تخمدان: 
کیست درموید (درموئید) و 
است که ماده‌ی جامدی در ا 


آن قرار دارد مثلاً مو دندان و غضروف. کیست 
درموید می‌تواند بسته به مکانی که در آن قرار 
گرفته علائمی نشان بدهد. 

کیست‌هایی که از خون پر شده‌اند کیست 
شسکلاتی با اتدومتریوما تام دارند و در رفن 
پارگی هستند. این کیست‌ها به دلیل اندومتریوز 
به وجود می آیند که در آن دیواره‌ی رحم را 
بافتی مشابه آن) در خارج از رحم رشد می کند و 
اغلب سبب دردهای بسیار شدید و علائم بسیار 
ناخوشایندی می‌شود. 

9 نشانه‌ها 

کیست‌های تخمدان می‌توانند تصادفاً یا به دلیل 
فعالیت بدنی شدید. رابطه جنسی, پبوست. 
بارداری؛ آپاندیسیت. بارداری خارج از رحم و... 
پاره شوند. 

وقتی یک کیست تخمدان پاره می‌شود. مایع درون 
آن وارد حفره‌ی لگن می‌شود و در آنجاء به مرور 
زمان دوباره جذب می‌شود. اگر خوش شانس 
باشسید ااا حتی احساس هم نمی کنید که یک 
کیست در شکمتان پاره شده است؛ اما در موارد 
دیگر علائم زیرارا خواهید داشت: 

۷ درد در یک سمت پایین شکم 

احساس سیری یا سنگینی در شکم 

نفخ 

درد همراه با تب 

۷ درد همراه با تهوع 

۷ احساس سیکی در سر یا ضعف 

تنفس تند 


سردی پوستٹ 

خونریزی غیرطبیعی واژینال 

خیلی از این علائم چیزی نیستند که نگرانتان 
کنند. مثلا دردی که زیاد شدید نیست و احساس 
سنگینی و نفخ؛ اما زمان‌هایی هست که پار گی 
کیست تخمدان علائمی دارد که معنی ان این 


است که بايد هر چه زودتر به پزشک مراجعه 
کنید: مثلاً وقتی که تب دارید, تهوع می کنید. 
احساس ضعف دارید. تند تند نفس می کشید. 
پوستتان سرد است و خونریزی واژینال دارید. 

۵ عوامل ابتلا 

مشکلات هور مونی:این موارد شامل مصر ف داروی 
باروری کلومیفن است که برای تخمک گذاری 
استفاده می‌شود. 

بارداری: بعضی اوقات. کیستی که هنگام 
تخمک گذاری تشکیل می‌شود. در تمام دوران 
بارداری روی تخمدان شما باقی می‌ماند. 
آندومتریوز: این شرایط باعث می‌شود سلول‌های 
آندومتر رحم در خارج از رحم شما رشد کنند. 


برخی از بافت‌ها می‌توانند به تخمدان شما متصل 
شده و ایجاد کیست کنند. 

یک عفونت شدید لگنی: اگر عفونت به تخمدان‌ها 
گسترش یابد. می‌تواند باعث ایجاد کیست شود. 
داشته باشید. به احتمال زیاد تعدادشان بیشتر 
خواهد شد. 

درمان 

درمان بستگی به علت کیست و علائم دارد. مثلاً 
پاره شده و درد آن ادامه دارد. داروهای مسکن 
تجویز کند؛ اما در مورد اندومتریوما؛ عمل جراحی 
را توصیه خواهد کرد. البته کارشناسان می گویند 
نیاز به عمل جراحی باشد. ۱ 

زمانی که علت اصلی معلوم نیست. مثلا در مورد 
جراحی بگیرد بیشتر است؛ زیرا اند ومتریوز بیشتر 
ممکن است سبب خونر یزی‌های ادامه‌دار شده و 
ا است. تا ای ی 
EE‏ شود. 

اگر شما نیاز به عمل جراحی 
داشته باشید. این کار از طریق 
لاپاراسکوپی می‌تواند صورت 
بگیرد و یا از طریق لاپاروتومی 
دارد. اگر دچار هر نوع علامت 
قابل توجهی هستید و نگرانید 
که مبادا به دلیل پار گی کیست 


بو ای دور ی از انتقادی هیچ کاری را ان 


ندا 


۳ 


ندید 


تیم 


۹۹ 
هه 


دد 


۵ ار سطو 


۳ است که هر چه زودتر به 
8 پزشک مراجعه کنید تا علت 


| بررسی شود. 


"۹ AN ۳۹۱۸ ره‎ 


کارا کال شالف علی ملک 7 در مام 11 
خارجی ای بود که همزمان با وقایع انقلاب سال ۱۳۵۷ به ایران سفر 


کرد و از زمان پیروزی انقلاب تا چند ماه بعد عکس هایی از کوچه و 
خیابان های تهران و چند شهر دیگر ایران برداشت. 

کربستینا که در ان زمان ۳۴ ساله بود بیش از یک دهه قبل کار 
عکاسی حرفه ای را به شکل خود آموخته با یک دوربین «نیکون» 
اغاز کرده بود و خیلی زود به عکاس نشریات و آژانس های معتبر 
عکاسی تبدیل شد. او که به گفته خودش به دنبال ثبت لحظات غم و 
اندوه در همه جای جهان می گشت در طول دوران کاری با خبر گزاری 
«آسوشیتد پرس» و آژانس عکس «سیگما» و «سیپا»همکاری کرد. 
وی در جریان این همکاری شماری از مهمترین حوادث تاریخی از 
جنگ ویتنام. کوزوو کامبوج, نیکاراگوئه تا حوادث و جنگهای داخلی 
در افغانستان. عراق و انقلاب اسلامی ابران را بوشش تصویری داد. 
جسارت و شجاعت این عکاس زن در صحنه های خطر و حادثه باعث 
شد در سال ۲۰۰۸ از رئیس جمهور وقت فرانسه نیکلا سار کوزی نشان 
افتخار دربافت کند. 

کریستینا اکنون یکی از مشپهور تربن زنان عکاس در اروپا به شمار 
می رود؛ وی خاطرات سال های پرکار خود را نیز در کتابی باعنوان 
«یک زن در جنگ» منتشر کرده است که تا کنون به چند زبان ترجمه 
و به چاپ رسیده است. به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب 
اسلامی در زیر نگاهی می اندازیم به آلبوم دیده نشده این عکاس 
برجسته فرانسوی از روزهای انقلاب ایران. 


ت ۳۳ تک 
آبتی چند زن محجبه و یک مرد در سواحل شمالی ایران. 
1 


2 a 


زنان مسلح عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم رژه نیروهای انقلابی در تهران. 


صف زنان برای شرکت در رفراندوم جمهوری اسلامی در تهران. 


۳ کل ۲م ۹۹٩‏ طاعات بل 


3 


عکس یادگاری زن و دختر با حجاب در روز رفراندوم جمهوری اسلامی در تهران. 


e 


عکس یاد گاری از یک دختربچه محجبه در لونا پارک تهران. 


1 ۱ د 


کریستینا اسپنگلر در کنار زنان محجبه در رفراندوم جمهوری اسلامی. 


داذنه 


aS 


کریستینا اسپنگلر در کنار زنان محجبه در رفراندوم جمهوری اسلامی. 


تفریح خانوادگی در لونا پارک تهران راهپیمایی در حمایت از انقلاب اسلامی در تهران. 
این مجموعه اکنون به نام پارک ارم شناخته می‌شود. 


ید ۸ 
اطلاعات کی ارو ۳۹۱۸ ۳۱ 


ÊD Û sees‏ غذا حور ی 
یت لا KAD‏ سار رصن 
. ۲ قاشق غذاخوری 


> فه مقداز لازم 


این غذای لذیذ یکی از انواع غذاهای مج ی 
ماست که با روشهای متنوعی تهیه می‌شود. حتی 
برای داشتن تجربه ای بهتر. می‌توانید این کو کوی 
خوشمزه رابه صورت تر کیبی باسبزی‌ها هم 
درست کنید و اگر کمی سلیقه به خرج بدهید با 
انواع قالبهای طرح دارم ۰ 9۳۱۳ 
و خارجی این کو کوی خوشمزه و مجلسی را به 


۱ قاشق چایخوری 
۱ لیوان تخم مرغ ۱ عدد 


دونات مرغ طعم بسیار خوبی دارد و می‌توانید 
آن رابه عنوان یک وعده‌ساده ۱ ۱۱ 
استفاده کنید. و یا از آن به عنوان یک پیش غذای 
مجلسی استفا ۰ ۳۷ 

طرز تهیه: ۱ 

بت داقابلمه ای کوچک راتانیمه آب کنید وروی 
حرارت ملایم بگذارید تا به جوش بیاید. در 
ادامه یک عدد پیاز کوجک راپوست بگیرید و به 
چهار قسمت تقسیم کنید. زمانی که آب در حال 
جوشیدن است مرغ رابه ان اضافه کنید و اجازه 
دهید تابه مدت ۴۰ دقیقه مرغ خوب آبپز شود. 
سپس آب ولرم را داخل لیوان بریزید. سپس خمیر 
مايه را همراه با شکر به آن اضافه کنید و با قاشق 
هم بزنید و درپوشی راروی لیوان قرار دهید و اجازه 


۳۲ 4 ۲ضم. ٩٩‏ طلاعات کل 


صورت لا کچری روی سفره بگذارید. 
طرز تهیه: 

و کے کیک تا فا ار 
سپس قابلمه را روی حرارت زیاد قرار دهید تا 
سیب زمینی به طور کامل بپزد. سپس سیب 
زمینی‌ه ارا چند دقیقه کنار بگذارید یا برای 
بعد از پخت سیب زمینی رابا رنده درشت رنده 
پیاز رنده شده‌را به همراه آرد سوخاری ریز و 
مقداری نمک. فلفل سیاه, زردچوبه و زعفران دم 
کرده به کاسه اضافه کنید. حالا تخم مرخ‌ها را 
درون یک کاسه جدا بشکنید و پس از تر کیب 
کردن به همراه شوید خشک به کاسه اضافه کنید. 
حالا مواد کو کو را به خوبی تر کیب کنید تا علاوه بر 
مخلوط شدن کاملا یکدست و منسجم شوند. در 
این مر حله روی درب کاسه را با سلفون بیوشانید 
دهید تا به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه روی خمیر مايه 
ی نم مر را وال تایه ی شک 
در صورت سالم بودن تخم مرغ, روغ را به همراه 
بیکی نگ پودر و نمک به آن اضافه کنید وبا قاشسق 
مواد را مخلوط کنید و خمیر مايه عمل آمده را نیز 
اضافه کنید و مجددا مواد را هم بزنید و آرد را کم 
کم به مواد اضافه کنید. در این مر حله با قاشسق مواد 
در ادامه آرد را کم کم به مخلوط اضافه کنید و ورز 
دهید و تا زمانی آرد رااضافه کنید که آرد دیگر به 
دستمان نچسبد و لطیف و نرم شود. در ادامه کاسه 
راچرب کنید و خمیر را در وسط آن قرار دهید و 
روی کاسه را با سلفون بپوش‌انید و یک پارچه نیز 
روی آن قرار دهید ودر جای گرم بگذارید تا به 
مدت | ساعت استراحت کند و حجم آن دوبرابر 
شود. سپس مواد دیگر را آماده کنید. فلفل دلمه ای 
رابشویید و کلاهک و هسته‌های آن را خارج کنید 
و روی تخته آشسپزخانه نگینی خرد و روی دستمال 
آشیرخانه آنها را بجینید تاخشک شوند و کنار 
تخته آشپزخانه قرار دهید و با چاقو به صورت 
مکعبی خرد کنید و در نهایت مرغ‌های مکعبی 
شده را روی دستمال آشپزخانه تمیز قرار دهید 
تاروت اماف اح الکن بر یدوا 
دست آنها را ریش ریش کنید.خمیر را پس از 


و به مدت ۲۰ دقیقه تا یک ساعت در یخچال قرار 
دهید تا استراحت کند. در ادامه و سط نان‌های 
تست را به صورت دایره یا مربع با کارد خارج 
کنید و کنار بگذارید. برای مجلسی تر شدن کو کو 
می‌توانید وسط نانهای تست را با قالب و کاترهای 
طرح دار خارج کنید. در ادامه یک تابه مناسب 
روی حرارت ملایم قرار دهید و کمی روغن اضافه 
و سپس نانهای تست را درون تابه بچینید. در 
این مر حله مایه کو کو را با قاشق در وسط نان‌های 
تست بریزید و چند دقیقه صبر کنید تا یک سمت 
کو کوها به خوبی سرخ شود در پایان کو کوها را 
دلخواه سرو کنید. نوش جان 


کات زمان اشاره شده در پاراگراف بالاءبررسی 
ورز دهید سپس فلفل دلمه ای‌های خرد شده را 
همراه با مرغ به آن بیافزایید و آویشن. فلفل سیاه 
و پودر سیر روی مواد به صورت پخش بپاشید و 
خمیر رابا مواد خشک شده(مرغ و فلفل دلمه ای 
ها) ورز دهید و امکان دارد مایه خمیر کمی به دست 
بچسبد ولی نگران نباشید کمی آرد روی صفحه کار 
بیاشید و خمیر راروی آن ورز دهید و به اندازه 
یک گردو از خمیر بردارید و با دست خوب آن را 
گرد کنید وروی صفحه کار بگذارید و با هر وسیله 
همین صورت درست کنید. تابه ای را روی حرارت 
کم قرار دهید و روغن شناور داخل آن بریزید و 
صبر کنید تا کاملا داغ شود. پس از داغ شدن 
ها زا داخل تابه قرار دهید. حالا 
شود.زمانی که دونات‌ها سرخ شد ند در توری قرار 
مورد نظر تان نوش جان کنید. 


در داستان‌های کهن ایرانی؛ از همسراول 
پادشاه. که امر وزه ملکه نامیده می شود با عنوان 
"فرگون" یاد شده و مورخان نوشته‌اند همسر 
ملکشاه یکی از زیباترین فر گون‌های زمانه بود 
که هیچ ندیمه ومستخدمی نداشت. روزی در 
مجلسی زنانه. یکی از بانوان خویشاوند شوهرش 
از اویرسید: 


- شما چرا هیچ خدمتکار زن ایرانی نداری؟ 

فرگون پاسخ داد: 

- من بین بانوان ایرانی خدمتکاری نمی‌بینم! 

- یعنی به زنان ایرانی اعتماد ندارید؟ 

- خیر. بین بانوان ایرانی کسی را نمی‌شناسم که 
برای خدمتکاری خلق شده باشد. گذشته از این 
نیازی به کمک دیگران ندارم. خودم قادر به‌انجام 
تمام کارهایم هستم و هم‌نژادهای خودم را به از 
آن می‌دانم که فرمانی به ایشان بدهم. زنان رومی. 
چینی و یونانی را هم که می‌بینید پیشکش سلاطین 
سرزمین‌های دیگر به‌پادشاه ایران هستند و آنها 
رانزد خود نگه داشته‌ام تا آسیب بیشتری به 
انها نرسد. 

- مگر پیش‌تر آسیبی دیده‌اند؟ 

بل دوری از شسهر و دیا و انراد ايان 
و این بزرگ‌ترین آسیب است. 


٭ حکایت شب عید چغندر پخته 


در فره نگ مردم بیتی عامیان ه جریان دارد. 
مبنی بر این که: 

شب عید است و یار از من چغندر پخته 
می‌خواهد خیالش می‌رسد من گنج 
قارون زیر سر دارم 

اما شاید کمتر کسی بداند این بیت عاميانه, از 
سروده‌های آورنگ زیب میرزا" پنجاه و هفتمین 
پسر فتحعلی شاه قاجاراست. 

"آورنگ زیب میرزا" که مانند بسیاری از دیگر 
فر زندان متعدد فتحعلی‌شاه هنری نیاموخته و 
کسب وکاری نداشت. جوانی هرزه و بیکاره بود. 
که بسیاری از خصوصیات پدرش را نیز ید ک 
می کشید. از جمله خود را در جزو شاعران قلمداد 


می کرد و جند همسر اختیار کر ده بود. 


وی نو کری داشت که به "آقاروباه" معروف و 
از اوباش و قماربازان تهران بود و همیشه. در همه 
جا اورنگ زیب میرزا را همراهی می کرد. 

شا ای ری یکی ا ا تون 
همراه‌با آقاروباه به خانه یکی از همسر انش مراجعه 
کرد همسرش به‌محض دیدن او عنوان کرد که 
میل به‌لبو دارد واز شاهزاده خواست تا برایش 
لبو بخرد. شاهزاده جیب هایش را جست وجو 
کرد و چون طبق معمول پولی نداشت به آقاروباه 
دستور داد دنبال اجرای فرمان همسرش بر ود. اما 
آقاروباره نیز عنوان کرد پولی ندارد و اورنگ زیب 
میرزابرای آن که در حضور همسرش کم نیاورد. 
از طبع شاعرانه خود مدد گرفت و گفت: شب عید 
است و یار از من چغندر پخته می‌خواهد 

گمانش می‌رسد من گنج قارون زیر سر دارم 

روایت شده که در دوره ناصری» مستخدمی 
فد رة دارالفنون را بهوی سیردند اما آن کارا 
نیز نتوانست به‌درستی انجام دهد واخراج شد. 
تااین که یکی از بانوان قاجار که دلش بر بی سر 
و سامانی او سوخته بود. توالتی عمومی در تهران 
ساخت و افتابه‌داری ان مکان را به‌وی سپرد تا از 
این طریق امرار معاش کند. 

شاهزاده بی‌هنر فتحعلی‌ شاه روزهای آخر 
عمرش با فلاکت بسیار گذشت و سرانجام در 
سن ۳۸ سالگی بر اثر ابتلا به‌بیماری وباد رگذشت. 


+ هارون» بهلول و مرد ماهیکیر 


راست ودروغش به‌عهده راوی. اما آورده‌اند 
روزی هارون‌الرشید و همسرش زبیده. میزبان 
بهلول. برادر هارون بودند. در آن‌حال. خبر رسید 
وارد شد. ماهی بزرگی را که همراه داشت. به 
عنوان تحفه تقدیم کرد.هارون نیز دستور داد هزار 
درهم به وی انعام بدهند. زبیده به وی اعتراض 
کرد و گفت: این مبلغ انعام برای یک ماهیگیر 
زیاد است. به‌جهت این که تو باید هر روز به افراد 


آن ماهیگیر هم نیستیم؟ اگر هم بیشتر بدهی, در 
اند ک زمانی خزانه خالی می‌شود و چیزی برایت 
باقی نمی‌ماند. 

هارون حرف همسرش رامنطقی دید و 
پرسید: تو می‌گویی چه کنم؟ 

دضیتاهر امصحر اش و ازاو یرس این مآهی 
نر است یا ماده؟ اگر گفت نر است. بگو پسند ما 
نیست. اگر هم گفت ماده است. باز بگو پسند ما 
نیست. در نتیجه مجبور خواهد شد انعام را پس 
بدهد و ماهی را ببرد. 

بهلول به‌هارون گفت: 

-درست است که مرا دیوانه می‌پنداری. اما 
چنین کاری نکن و مزاحم مرد ماهیگیر نشو. 

هارون قبول نکرد. صیاد را صدا زد و پرسید: 

-اين ماهی نر است با ماده؟ 

مرد ماهیگیر گفت: این ماهی نه نر است. نه 
ماده. بلکه ختثی است. 

هارون از آن جواب خوشش آمد و دستور داد 
هزار درهم دیگر به‌اوبدهند. ماهیگیر پول‌هارا 
گرفت و خواست برود. اما موقع رفتن یک درهم از 
پول‌ها روی زمین افتاد.مرد ماهیگیر خم شد و آن 
را برداشت. زبیده به شوهرش گفت: 

-دیدی این مرد چه اندازه یست است؟ از 
یک درهم نیز نگذشت. 

فاروق سر ماهیگیر را صدازد. بهلول گفت: 

- درست است که مرا دیوانه می‌پنداری. اما 
چنین کاری نکن و مزاحم مرد ماهیگیر نشو 

هارون قبول نکرد و به‌مرد ماهیگیر گفت: 

- توچقدر پست فطرت هستی که حاضر 
نیستی حتی یک درهم از انعامت تلف شود؟ 

مرد ماهیگیر.گفت:من پست‌فطرت نیستم. بلکه 
مومن و نمک‌شناسم و از این جهت پول را برداشتم که 
یا 
اسم خلیفه ضر ب شده و چنانچه روی زمین بماند. 
ممکن است کسی روی آن پا بگذارد. 

هارون. باز از جواب مرد ماهیگیر خوشش 
آمد و امر کرد هزار درهم دیگر به‌او بدهند و وقتی 
او رفت. بهلول گفت: درست است که مرا دیوانه 
می‌پنداری, ابا 

هارون نگذاشت جمله‌اش را تمام کند و گفت: 

- دیوانه من هستم. به‌جهت این که دو بار به 
من هشدار دادی اما حرفت را قبول نکردم. 


و 


تاآدام 


نکمم نمی ته انیم از سای ای که در کت هی کنیم لذت برجم 


جر ان خلیل جر ان 


مجرمی از طبیعت 


ویدیویی از یک سنجاب خسته توجه زیادی رابه خود جلب کرده‌است. در این ویدیو 
سنجابی را می‌بينيم که در دستان مأموران پلیس قرار دارد و آنها تکه‌هایی از سیب و 
ای سل آن یدید اماف تب طاهر کے آن رانتورت جرا کا کاب 
توسط پلیس دستگیر شده است! تا کنون صدها هزار نفر از این ویدیو دیدن کرده و آن را 
با دیگران به اشستراک گذاشته اند. مآمورین پلیس در این باره‌اعلام کردند که در صبح 
آن روز, با مورد عجیبی مواجه شدند. این سنجاب در حال تعقیب یک زن جوان بود و 
یرای ماقت ی را را را در 
خیابان شاهد ماجرا بود چاره‌ای جز تعقیب کردن سنجاب و دستگیر کردن او نداشت. 
سنجاب که به شدت خسته به نظر می‌رسید. هم | کنون تحت مراقبت در اداره پلیس 
است و وقتی اوضاع جسمی‌اش بهبود پیدا کرد. به یک مر کز نگهداری حیوانات در همان 


بسیاری از حیوانات می‌توانند با عرق کردن و تبخیر آن از روی پوست از گرم شدن 
بیش از حد بدن جلوگیری کرده و دمای بدن را کنترل کنند. مهندسین سوییسی 
نیز از تکنولوژی مشابهی برای خنک شدن خودبخودی خانه‌ها در فصول گرم سال 
استفاده می کنند. در این طرح جدید که توسط مهندسی شر کت ای.تی.اچ ارائه شده 
است. سقف خانه‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شود که مقداری آب را درون خود ذخیره 
می کند و زمانی که دمای محیط داخل خانه از حد مشخصی بالاتر برود. می‌تواند 
سقف‌ها از مواد خاصی استفاده شده است که در زمان بارندگی مقداری از آب رابه 
خود جذب کرده و در خود نگه می‌دارند. زمانی که دمای هوا در زمان تابش مستقیم 
افتاب از ۰ درجه سانتی گراد بالاتر رود. این مواد به صورت خود کار شروع به 
تعریق و مقداری از آب داخل بافت‌های خود را خارج می کنند وبا تبخیر شدنشان 
که در دمای بالاتر از این مقدار قادر به نگه داشتن آب ذخیره شده نیستند. استفاده 
از این سقف‌ها برای خنک کردن فضاهای بسته در تابستان پیش رو می تواند تا ۶۰ 
درصد در مصرف انرژی صر فه جویی ایجاد کند. 


z5‏ نل‌های | 3 غارهای یخی غارهای موقتی هستند که در کناره‌های توده‌های یخی و یخچال‌های طبیعی 


بجی سرد پدید می آیند و بسیار زیبا هستند. غاری که در تصویر می‌بینید در کناره یک یخچال در منطقه 
اسکافتافل در ایسلند قرار دارد. یخ‌هایی به قدمت چندین قرن روی هم جمع شده و آنچنان 
فشاری را به لایه‌های زیرین وارد کر ده‌اند که تقریبا هیچ حباب هوایی در یخ‌ها دیده نمی‌شود. 
نبودن حباب هوا به این معنی است که این یخ به جز انعکاس آبی که به چشم می آید. تمامی طول 
موج‌های دیگر راجذب می کند. اگرچه حتی این یخ آبی هم فقط در شرایط خاصی قابل مشاهده 
است. تنها زمانی می توان رنگ آبی زیبای این یخ رادید که زمستان باشد و بارش‌های زیاد باران 
لل لاا ا اا ا ل 
ابهای ابشار در داخل آن پدید امده است. به دلیل سرعت حر کت بالای توده یخی که این غار 
درونش قرار دارد (حدود ۱ متر در هر روز). انتهای تونل یخی تر ک خورده و شکافی عمودی 


TIRES 5‏ اساد مدو الت کهاحازه 
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داخل غار بیاید و نتیجه 


7 


است که در اظراف ول 
ایجاد می‌شود. این غارها 
بسیار ناپایدار بوده و تنها 
در رن کب یخ‌ها 
محکم‌تر می‌شوند برای 


هزینه خورد و خوراک 


فلوید می‌ودر از بو کسورهای حرفه‌ای و معروف دنیا است. اما در اینجا 


نگه می‌دارد و در شرایط تمرین کامل به سر می‌برد. او برای آمادگی کامل از 
هیچ کاری غافل نمی‌ماند و از آنجا که رژیم غذایی یکی از اصلی ترین عناصر 
در زمان تمرین است.یک آشپز اختصاصی برای خود استخدام کرده‌است 


خود فلوید. او به ازای هر وعده غذایی که آشپز برای او تدا رک می‌بیند حدود 
۰ دلار به او دستمزد می‌دهدا بله درست خواندید. یعنی حدود ۲ ۲ هزار 
دلار در هر هفته یا به عبارت دیگر حدود | میلیون دلار در هر سال. البته این 
آشپز که نامش فاش نشده است باید تمام وقت آماده باشد و هر وقت که 
فلوید گرسنه شود باید برایش غذا بیزد. او خود در این باره می گوید: برنامه 
ساعت روز و ۷ روز هفته آماده‌ام. حتی اگر ۳ نصفه شب هم احتیاج باشد به 
منزلش می‌روم و برایش صبحانه درست می کنم ".او در مورد دستمزدی که 
می‌گیرد گفت: "خب البته هیچ کدام از غذاها ۰ دلار هزینه ندارند. اما 
از این هاست. باید اعتراف کنم که اگر بتوانید چنین کاری پیدا کنید واقعاً 
خوب است. او همیشه مراقب رژیم غذایی‌اش بوده است." 


برای را ار 
ماکین ودر اجه اه اه ای اما 
۳ 1 3 


۹ 


اعتماد به خدابهای هر چ گ انبهااست 


ااا ا ا د 
بسیار زیاد است. با این حال» هیچ کس دقیقاً نمی داند که آب دریاچه گمشده 
از داخل این حفره به کجا می‌رود. تنها حدسی که وجود دارد این است که از 
طریق مسیرهایی که در عمق حفره وجود دارد. به منابع آب زیرزمینی دیگر 
متصل شده و آنهاراپر می کند. مردم منطقه این دریاچه رایک وان حمام 


دریاچه پنبان 
دریاچه‌ای در ایالت ساحلی ار گون در ایالات متحده قرار دارد که به دریاجه 
پنهان شناخته شده است. این دریاجه که در جنگل‌های ملی "ماونت هود" 
قرار دارد. هر ساله پدیده‌ای غیرعادی اما طبیعی را به نمایش می گذارد. هر 
سال در فصل زمستان, دریاچه توسط آب‌های رود خانه‌های منطقه پر از 
آب می‌شود و در فصل بهار مانند وان حمام که درپوش کف آن را برداشته 
باشید. به درون یک حفره بز رگ می‌ریزد و خالی می‌شود. یکی از مسئولین 
این جنگل‌ها به نام جود مک هاگ بیان کرد که همه افراد از زمانی که به 
یاد دارند این حفره وجود داشته و در کف بستر دریاچه بوده است. انها بر 
این باورند که این بدیده ناشی از فعالیت‌های | تشفشانی منطقه است. زیرا 
این حفره را یکی از دهانه‌های خروج مواد مذاب می‌دانند. البته مشاهده 
نزدیک و تحقیقات روی این حفره عملی نبوده است. زیرا بسیاری از اوقات 
دریاچه مملو از اب بوده و در سایر زمان‌هانیز. خطر خروج مواد مذاب. 
به کسی جرات ریسک کردن نداده‌است. البته ظاهر | حفره بسیار عمیق 
است زیرا تصاویر تهیه شده از فراز این حفره چیزی جز حفره‌ای پر از آب 


6 امام جواد(ع) 


شر کت سایبردین یک اسکلت روباتی بنام "هال " ارائه کرد. این اسکلت روباتی که نامش مخفف عبارت 
"اندام کمکی پیوندی" است برای استفاده ماموران و کار گران در پروژه‌هایی مانند پاکسازی در مناطق 
آلوده قابل استفاده خواهد بود. فا کنون موارد مشابه سیاری توسط شر کت های محتلف تولید شد هاست. 
اما پیش بینی می نود که این محصول بتواند سر آمدی بر همه آنها باشد. فر د به راحتی این اسکلت 
رابرتن می کند و می تواند به کمک آن اجسام بسیار سنگین را جابجا کند. وزن این اسکلت روباتی ۵٩‏ 
کیل و گرم است اما هیچ فشاری به فردی که آن را پوشیده است وارد نمی کند. چون پاهای این اسکلت 
در زیر پاهای کار گران قرار گرفته و فشار و وزن آن به زمین وارد می‌شود. انعطاف پذیری خارق العاده 
آن نیز باعث شده تا محدودیتی در حر کات افراد ایجاد نشود. نقش دیگر این وسیله, ایمنی کار گران در 
ا مانند وجود گازهای سمی با تشعشعات در اط راف است,به طوری که می‌تواند این 
آلودگی‌ها را قبل از اينكة به بدن فرد برسد به خود جذب می کنند. اما ویژگی اصلی این وسیله این است 
که می‌توان با استفاده از امواج مغز آن را کنترل کرد. شبکه‌ای از حسگرها سیگنال‌های الکتر یکی مغز را 
تحلیل و پردازش واز آنها برای فعال کردن و حر کت دادن روبات استفاده می کنند و به این ترتیب هر 
فرد می‌تواند وسیله رابه دلخواه خود و هماهنگ با فعالیت خود حر کت دهد. بدون آنکه بخواهد دستوری 
رااز طریق صدایا کلید به آن بدهد. این محصول, تمامی علائم حیاتی فرد رانیز کنترل کرده و از سیستم 
تهوبه هوای قوی نیز برای جلوگیری از افزایش دمای بدن افراد بهره می‌برد. این روبات به زودی برای 
استفاده در کارخانه‌ها و پروژه‌های مختلف عرضه خواهد شد. 


N “‏ 7 2" 
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TA 3 1£‏ تسد 
پیشگوی اترهشیسنحه ۴) 
یک پیشگوی اتریشی می گوید؛ 
دیگر جهان روی زشت جنگ رانخواهد دید 
امروز در سراسر ایتالیا؛ مرد و زن و پیر و جوان, اسم 
"مادام سیلوی "رابیشتر ازهر نام‌دیگری بر زبان 
می آ ورند و صاحب این اسم راء حتی از سیاستمداران 
ایتالیا بهتر می‌شناسند... زیر ااين زن به ایشان قول 
داده است که به این زودی‌ها جنگ نخواهد شد. 
"مادام سیلوی که‌حالا ۶۲سلل‌دارد تاجندی 
پیش اسمش ابیانکا" بود. 
اویک شب در موقعی که پانز ده سال بیش نداشت 
هنگامی که داشت دراتاقفش درس فرانسه 
می‌خواند. ناگهان شبح عمویش را که شش سال 
پیش مر ده بود رو در روی خود یافت. بیانکا خودش 
دراین‌باره‌می گوید:عمویم قیافه اش مثل روزهای 
آخر زند گی‌اش بود. لحظه‌ای به من نگاه کرد بعد 
پیش آمد و پیشانی‌ام رابوسید...از همان شب 
بیانکااحساس کرد که قدرتی خارق العاده‌داردو 
از روز بعد دست هر کس را که به دست می‌گرفت. 
می‌توانست آینده و گذشته او رابه او بگویدا 
چند سال بعد نیکلا آخرین تزارروسیه پیش او رفت 
چون شهرت بیانکا راشنیده بود و بیانکا به او گفت: 
اعلیحضرت با تمام افراد خان_واده خویش به قتل 
خواهند رسیدا! 
در سال ۶ هم در اوج قدرت هیتلر و موسولینی 


کناشی ساهاکیان اول لاله‌زار نو 


بیش‌اذ ۲۵ نال‌سابقهه‌ارن 
سلیقه - ادتخکام - زیباثی ارز از 
چهار اصل :مهم ی 


کلیه مطالب از 


بیانکا پیشگویی کرد که هیتلر و موسولینی‌هر دو 
کشته خواهند شد وبساط قدرت‌ایتالیاو المان 
درهم پیچیده خواهد شد و... 

اینهاپیشگویی‌های گذشته او بود و حالا ببینیم او 
درباره اینده جهان جه عقیده دارد: 

او پیشگویی کرده که در فاصله میان سالهای ۱۹۴۷ 
تا ۱۹۵۶ جهان دوران سخت و پر التهابی راخواهد 
گذراند ودر این مدت سه بار (در سال‌های 9۵۵ ۵۳ 
۰ به یک قدمی جنگ خواهد رفت و سرانجام 


در سال ۱۹۵۶ به یک صلاح عمومی خواهد رسید. 
خدا کند پیشگویی‌های بیانکا حقیقت داشته باشد. 


وزير دربار:دستم يخ کرده» بلند تر حرف بزنید! 
عصر روز شنبه بیمارستان جد ید راه اهن» در حضور 
شاهنشاه افتتاح شد. 

بیر ون عمارت. هوا خیلی سرد بود و سوزمی آمد. 
وزیر و چند نفر از نمایند گان مجلس جلوی در 
بیمارستان, بهانتظار ایستاده بودند و می‌لرزیدند. 
آقای حکیمی, وزیر دربار دستهایش را در جیب 
بالکووا مش کی راه رای اشن فزو رده برد و 
می‌خندید. توی قیافه پرچین و چر وک حکیمی: 
همیشه اثر ی از خنده‌هست.خودش نمونه کامل 
یک مرد دوست داشتنی است و آنقدر متواضع 
است که آدم باور نمی کند دو بار نخست وزیر و 
چندین بار وزیر بوده. نزدیکی‌های | مدن شاه یک 
نفر از و کلا به طرف وزیر دربار آمد تاچند کلمه بااو 
حرف بزند. اما پیش از آنکه‌دهانش راباز کند. آقای 
حکیمی با همان خنده همیشگی خودش می گوید: 
آق الطفاقدری‌بلندتر صحبت بفر مایید من دستم 
يخ کرده‌است و کیل که متوجه‌نشده‌بود حرف 
زدن چه ربطی بایخ کردن انگشت دارد. حرفش 
یادش می‌رود ووزیر که متوجه موضوع شده‌بود 
می گوید: آخر من کمی گوشم سنگین است ووقتی 
حرف می زنید برای اینکه بهتر بشنوم.دستم راپشت 
گوشم می گذارم وامروز از بس که این کار را کردهام 
دیگر انگشتانم تا نمی شود و... 


شماره ٩۶‏ ۳.بیستم بهمن ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


یک واقعه ناگو ار (صفحه ۸) 


ازوقایع غم انگیزی که بعدازمهاجرت آقاخان بزرگ 
ازایران به هند وستان پیش آمد ان بود که دربار 
قاجاریه به دلیل روابط خویشاوندی می کوشید ند 
مناسبات دو خانواده بیش از پیش استحکام پذیرد 
وشاید طوری شود که خاندان آقاخان از اقامت در 
غربت منصرف و به خاندان موروثی و میهن خویش 
باز گردند.بنابراین پیشنهاد وصلت جدیدی به 
عمل آمد ویکی از نونهالان دودمان شریف مزبور 
رابرای‌دامادی محمدشاه دعوت کر دند که‌از 
بمبیی به تهران آی د و چون جوان مزبور در زیبایی 
و جمال و در دانش و کمال بی‌مانند بود شهر تهران 
باشور و شعف خود را آماده‌می کرد که در جشن 
عروسی اشتراک جوید. اما ناگهان فرشته عزابال و 
پر سیاهش را بگسترانید و آن جوان نازنین غفلتا به 
مرضی که شاید مربوط به عوارض قلبی بود. وفات 
یافت مراسم سو گواری‌وی تامدتهادراز در پایتخت 
و شهرهای دیگر ایران ادامه داشت. 


مر دم گمیشان از حمام می تر سند (صفحه ۱۱) 


از عجایب این شسهر این است که برخی ازمر دم از 
"حمام "ترس و وحشت دارند و بر این عقیده هستند 
که حمام خانه جن هاسست!چون جن را دشمن بشر 
می‌پندارند. از حمام گریزانند. 

هر چند اخیرادر شهر حمام کوچکی ساخته شده 
که خاص مردم غیرمحلی است و آنچه کوشش 
شده‌تابه حال مردم شسهر باحمام آشتی نکر ده‌اند 
و به هیچ وجه حاضر نیستند که با پای خود به خانه 


بقبه در صفحه ۶۵ 


علی ملکی 


ملاثه 


دزد موبایلش را جا گذاشت 


پیدا شدن یک گوشی موبایل در صحنه زور گیری از زنی 
در بهشت زهرا یلیس را به دزدها رساند. 
جندی قبل مردی با پلیس تماس گرفت ووحشت زده 
از حمله دزدان زور گیر به همسرش در بهشت زهرا خبر 
داد.بدین تر تیب تیمی از مآموران راهی محل شدند و 
مرد جوان گفت :همراه‌همسرم به بهشت زهرا آمده 
بودیم و قصد بر گشت داشتیم که همسرم حدود ساعت 
۰ درحالی که هواتقریباً تاریک شده‌بود.به سر ویس 
بهداشتی رفت و لحظاتی بعد صدای فر یادهای او راشنید م 
و به سمت محل دویدم که دیدم ۲مردناشناس دهان 
همسرم راگرفته واوراروی زمین می کشند .به همین خاطر 
با آنها در گیر شدم و لحظاتی بعد هر دوی آنهاهمسرم 
رارهاوفرار کر دندومن خیلی سریع ماج رارابه پلیس 
اط لاع دادم.بااظهارات این مرد تحقیقات مأموران‌ برای 
ای اسان ار ولا راوحو 
نه دوربین مداربسته‌ای بود و نه شاهدی, با این حال وقتی 
مأموران در جستجوی سر نخی از مهاجمان بودند. متوجه 
یک گوشی تلفن همراه شدند که‌میان سبزه‌هاافتاده و 
متعلق به یکی از سارقان بود. بنابراین ما موران به بررسی 
گوشی پر داختند ومتوجه عکسی شدند که ظاه رآ تصویر 
مالک گوشی بود. 
بعدهم‌شاکی وهمسرش‌بادیدن‌این‌عکس تأٌیید کر دند که 
آویکی از مهاجمان است وبه این تر تیب دستور بازداشت او 
صادر شد وم موران در بررسی و تحقیقات موفق شد ند وی 
رادر مخفیگاهش واقع در کهریز ک شناسایی و دستگیر 
کنند.مردسارق که کامران نام داشت پس از دیدن گوشی 
وعکسش اعتراف کرد و گفت:روز حادثه من به همراه 
دوستم شيشه مصرف کرده‌بودیم و یک لحظه خانمی را 
دیدیم که به سرویس بهداشتی می رود و تصمیم به سرقت 
گرفتیم که همسرش سررسید و مجبور به فرار شدیم. 
رئیس پایگاه‌نهم پس ازاعتراقات‌مردسارقهمدست 
اورانی ز دستگیر کرد و تحقیقات بیشتر در این پرونده 
ادامه دارد. 


خربد گاو با 
جک‌های بی محل 


دو کلاهبردار که با راهاندازیدامداری 
دروغین, اقدام به خرید دام می کردند و 
درازای آن چک بلامحل‌به فروشند گان 
می‌دادند.دستگیر شدند. جندی پیش 
تعدادی اردامداران دور ان ظر آبادطی ای به بل اس تور ستاناطهار دا 
دو مرد شیک پوش با مراجعه به مر کز خرید و فروش دام »به ما مراجعه کردند و بااين ادعا 
که صاحب دامداری صنعتی ویک مر کز تجاری هستند. برای خرید دام با ماوارد معامله 
مت ند اتهابات کر مد هر رس کاو کہ ار ہت بازار هم نها داددد .اماپول 
ماراازطریق چک پر داخت کردند. ماهم به خاطر قیمت وسوسه کننده‌ای که آتهابه ما 
پیشنهاد می کر دند. موافقت کردیم و در ازای فروش چک گرفتیم. اما چند روز بعد زمانی 
که برای وصول چک به بانک رفتیم متوجه شدیم که چکها بلامحل است و هیچ پولی در 
ای اا ت 
با ایی عدو اس کے ودک ری ان ده روا رو 
پیگیری وسر نخ‌هایی که از متهمان به دست آمد معلوم شد که هر دوی آنهادر تهران سکونت 
دارند وبرای فریب طعمه‌هایشان اقدام به تاسیس یک واحد تجاری دروغین کر ده و علاوه‌بر 
دام اقلام غذایی نیز از فروشند گان خریداری کرده و به آنها نیز چک بلامحل داده‌اند. 
د رادام مامو ران بای ای محل ای م ومان موی کدف اما راد ی لیات 
ضربتی در تهران دستگیر کنند. 
متهمان هم در بازجویی‌هاء به کلاهبرداری بیش از ۲ میلیارد تومان از ۰نفر اعتراف کردند. 
امااز آنجا که احتمال می ر ودافر اددیگری‌هم در دام این باند گر فتار شد ه‌باشند.با زپرس شعبه 
دوم داد گستری شهرستان نظر آ باد مجوز چاپ عکس بدون پوشش متهمان را صادر کرد و 
شاکیان احتمالی می توانند برای طرح شکایت به اداره‌مبارزه باجعل و کلاهبر داری پلیس 
آگاهی شهر ستان نظر آباد مراجعه یا با شماره تلفن ۰-۳۵۶۰ ۰۲۶-۴۵۴ تماس بگیرند. 


مکرر درباره‌این حادثه بازداشت شد 

ساعت یک بامداد مأموران پلیس شهرزیبا از سقوط 
مر گبار زن میانسالی خبر دار شدند. 

به دنبال اعلام این خبر ماموران در محل حادثه 
حضور یافتند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که 
ار تا ااال اه اا 
وه یا ستان منتقل دام ساتی بعد جات سپرداسست وایند رحالی پود کپس 
تر ک فوری بیمارستان از سوی او باعث شد تا بازپر س جنایی دستور تحقیق از او راصادر 
کند.مآموران هم بلافاصله او رادستگیر کر دند ووی در بازجویی‌ها گفت: ۱۷ سال قبل 
پدرم فوت کرد ومن فقط یک خواهر دارم و بامادرم بر سرارثیه پدری دعوایم می‌شد و 
زن میانسال برای مشخص شدن علت اصلی مر گ به پزشکی قانونی منتقل شد و پسر جوان 
نیز به عنوان مظنون بازداشت شده و تحقیقات بیشتر دراین رابطه ادامه دارد. 


N “4‏ 27" 
الاعات ی ارو ۳۹۱۸ ۳۷ 


انسان تا فک می کند ناو س است. به ر شد ادامه می دهد 


زان کر. 


دستف 


کیانا نصرت زاده 


دعوا بین پدر و عمویم بالا گرفته بود. این 
بار همدیگر را تهدید کردند و به نظر می‌رسید 
موضوع جدی شده است. من شانزده سال 
داشتم. پدرم گفت از فردا هیچ کس حق ندارد 
به خانه عمو رفت و امد داشته باشد و حتی 
جواب سلام زن و بچهاش راهم نمی‌دهید. 
سال‌ها بود که در یک خانه قدیمی کنار هم 
زندگی می کردیم. 

اختلاف پدر و عمویم سر این بود که سهم 
کدام از ارثیه بیشتر است. پدربز ر گم جوری 
اموالش را تقسیم کرده بود که جز کدورت 
و دلخوری برای بچه هایش چیزی نگذاشته 
بود. خانه را به نام پدر و عمویم کرده بود. 
مغازه به نام عمه‌ها و پدرم بود و در عوض باغ 
دماوند به نام عمویم بود. دست آخر هم گفته 
بود یک سوم مالم را برای تحصیل نوه‌ها نگه 
دارید. خلاصه پیچید گی آنقدر زياد بود که 
مدام دلخوری پیش می آمد. 

مادر و زن عمو اما در این ميان همیشه 
رابطه خوبی با هم داشتند و ما بچه‌ها رااز این 
بگو مگوها دور نگه می‌داشتند ولی این بار پدر 
هر نوع رابطه‌ای رامنع کرده بود.صبح روز بعد 
وقتی داشتم به مدرسه می‌رفتم عمو را دیدم. 
سرم را پایین انداختم و بی‌سلام از کنارش 
رد شدم. عمو عصبانی شد داد و فریاد کرد و 
من هم با دلهره و ترس رفتم مدرسه و وقتی 
از مدرسه بر گشتم ديدم خانه شلوغ است. 
صدای گریه می آمد صدای داد و فریاد.. مادر 
و زن عمو سر هم داد می کشیدند و تا خواستم 
جلو بروم پسرعمه‌ام دستم را گرفت و گفت 
برو خانه ما و اینجا پیدایت نشود.. 

گویا بعد از رفتن من قلبش گرفته و سکته 
کرده بود. می گفتند از این که دیده بود یک 
الف بچه بی‌سلام از کنارش رد شده حالش 
بد شده است. بهانه ساده‌ای بود ولی حالا عمو 


سس 


یک وقت‌هایی دلم میشوزد 
که چه ساده محبت‌ها و 
علاقه‌ها و دلیستگی‌ها را 
فروختیم و بی‌ارزش کردیم 


٩٩ من‎ ۲ ۳۸ 


راهی بیمارستان شده بود. مادر داد می‌زد و 
می گفت تقصیر بزرگترهاست که بچه‌ها توی 
روی ما می‌ایستند و... 

خلاصه این که بچه‌های عم و هر چه از 


دهانشان در آمده بود به پدرم گفته بودند و 
به قول معروف حرمت شکسته شده بود. 

این اتفاق زندگی مارا تغییر داد. تا قبل از 
این که عمو از بیمارستان بر گر دد ما وسایلمان 
را جمع کرده و از آن خانه رفته بودیم. 

در سه اتاق خودمان را قفل کردیم و ده سال 
که خانه را بفروشید و سهم مرا بدهید چون 
تامن زنده هستم این خانه تکان نمی‌خورد. 
دوباره پیغام و پسغام‌ها شروع شد ولی این 
بار هم من انگار بانی این بگو مگو بودم. برای 
همین باز کاسه کوزه‌ها سر من شکست. 

این اتفاقات باعت شده بود که من حس 
بدی نسبت به خودم پیدا کنم. فکر می کردم 
اگر من تباشم این دو برادر بهتر با هم کنار 
می‌آین د. همین شد که به سرم زد برای 
کار به عراق بروم. یکی از دوستانم در آنجا 


و 
اطلاعات ی 


پیمانکاری داشت و من هم رفتم و کنار دستش 
کار کردم. 

ده سال آنجا ماندم و ی یک باز هم به 
ایران برنگشتم. خبر فوت عمو را شنیدم. بعد 
پدرم فوت کرد و بالاخره مجبور شدم بر گردم 
به ایران. بعد از فوت آنها خانه فروخته شد 
مغازه فروخته شد و باغ دماوند هم به حراج 
گذاشته شد. هر کدام از بچه‌ها سهم خودشان 
را گرفتند و رفتند پی زند گی شان. دیگر نه 
جنگ و دعوایی بود و نه خبری. حالا نه نشانی 
اون دار وه اسوال هن ز ام پزتسیمقت: 
پراکنده شدیم. یک وقت‌هایی دلم می‌سوزد 
که چه ساده محبت‌ها و علاقه‌ها و دلبستگی‌ها 
رافروختیم و بی‌ارزش کردیم. فکر می کنم 
کاش آن روز صبح به عمو سلام می کردم 
وای کاش برای از دواجم اصرار نمی کردم که 
آن خانه فروخته شود. کاش قدر همدیگر را 
بیشتر می‌دانستیم. 

حالا همه تلاشم این است که بچه‌هایم قدر 
همدیگر را خوب بدانند و به هیچ بهانه‌ای از 
هم جدا نشوند. 

در این دنیا تنها چیزی که بسیار با ارزش 
است. کانون گرم خانواده است. 


از نگاه خواننده فرهنگی 


بقیه از صفحه ٩‏ 


کروناء مدرسه؛ و دیگر هیچ 


آنچه باعث شده بود دانشجویان دانشکده 
استرالیایی در دوران دانشجویی به آن درجه از 
موفقیّت برسند و آنچه باعث تمایز فیلیپینی‌ها 
از سایر خارجیان شاغل می‌شود بی تردید 
شیوه آموزش آن‌ها در مدارس و قبل از ورود 
به جامعه بوده است. در این کشورها دوران 
مدرسه زمان آماده سازی بچه‌ها برای زندگی 
در جامعه است. در این دوران مهارت‌های 
زندگی مثل کار تیمی؛ ازى فعالیت‌های 
اردویی حتی دوخت و دوز ساده و برپا کردن 
چادر مسافرتی؛ ورزش. هنر و موسیقی در کنار 
آداب معاشرت. آداب غذا خوردن. آشنایی با 
مالل رو جام آشنایی با عطرات نهان 
واقعی و مجازی, احترام به بز رگترء اهمیت محیط 
زیست. احترام به قانون, ارزش وطن. آشنایی 
با میراث فرهنگی کشور در قالب گردش‌های 
متعدد. و البته اشنایی با مفاخر علمی و ادبی 
وهنری کشور با کمی علوم در حد نیازهای 
روزمره آموزش داده می‌شود. بچه‌ها مدرسه 
رادوست دارند و در جایی مثل ژاپن بچه‌ها 
عصرها که می‌خواهند به خانه بر گردند نارحت 
هستند و گریه می کنند! 

در این مدارس بچه‌ها در کار تمیز کردن 
مدرسه هم بدون هیچ غرور واعتراضی مشا ر کت 
می کنند. بچه‌ها برای در کنار هم بودن و از هم 
آموختن فرصت زیادی دارند و زنگ‌های تفریح 
و زمان‌های خالی برای در کنار هم بودن آنها زیاد 
است. ادبیات آن‌هابه جای تمر کز بیش از حد 
روی دستور بیشتر به درست نویسی, املا تمرین 
خط و درک شعر و داستان و شعر می‌پر دازد و 
اقات پار ار علامی به بحت رون کے رمان 
یا شعر که همه خوانده‌انداختصاص می‌یابد. 
در بیشتر این مدارس معلم در انتخاب کتاب 
و منبع درسی آزاد است و فقط یک سرفصل 
کلی به آن‌ها داده می‌شود. گاهی معلم‌ها در 
انتخاب سرفصل هم آزاد هستند و البته هر 
کسی هم نمی تواند آزمون‌های مختلف علمی: 
عملی, فنی و روانشناسی معلمی را پشت 
سر بگذارد و معلم شود! 

بچه‌ها در این کشورها به مرور مهارت‌هاء 
استعدادها و علائق خود را می‌شناسند و بعد 
در دانشگاه وارد آموزش دقیق و تخصصی 
می‌شوند. در این ميان یک نکته مهم در این 


فرایند اتفاق افتاده است: بچه‌ها در زمان کود کی 
بچگی کردهاندو احساسات و هیجان‌های کود کی 
آنها تخلیه شده است و حالا باعقل و فکر و 
استدلال برای ادامه مسیر زند گی خود تصمیم 
کرد کروی اا اه ی ل ورف ره 
دانشگاه نیست! 

در کشور ما هم دوران مدرسه دوران آماده 
سازی بچه‌ها برای حیاتی طیبه تعریف شده است 
اما آنچه عملاً اتفاق می‌افتد فرایند حفظ کردن 
مظالت نگ بی شار آز درس بی شتمارو 
تلاش برای قبولی در آزمون‌های مختلف مثل 
مدارس نمونه و تیزهوشان و کنکور است» آن هم 
از همان بچگی و دوران ابتدایی. زنگ‌های تفریح 
کوتاه کوتاه است. زنگ ورزش فقط دو ساعت در 
هفته است. آموزش هنر و مهارت‌های اجتماعی 
عملا در سطح کتاب باقی می‌مانند و فرصت برای 
بودن بچه‌ها با هم و کار گروهی و کارهای عملی 
و بازدید و اردو و... بسیار بسیار کم است. هم 
بچه‌ها و هم خانواده‌ها گرفتار فرمول‌های سنگین 
ریاضی حتی در دوران ابتدایی, فیزیک و شیمی و 
دستور خشک و کسل کننده در دروس ادبیات و 
زبان انگلیسی و عربی می‌شوند. تقریباً معلم های 
همه دروس بیشتر از فهماندن نگران تمام کردن 
مطالب سنگین و فراوان دروس خود هستند و خود 
خانواده‌ها هم فکر می کنند خوشبختی بچه‌ها در 
رفتن به دانشگاه است! نه بچه‌ها بچگی می کنند و 
نه خانواده‌ها زندگی. اضطراب سهم والدین و بچه 
هایی است که راه زندگی را دارند اشتباه می‌روند 
ودر آخر بچه هایی خسته و عاصی داریم که 
مدرسه را اصلاً دوست ندارند! 

به عنوان کسی که هم معلم راهنمایی و 
دبیرستان و پیش دانشگاهی بوده ام هم مدرس 
کلاس‌های کنکور. هم معاون مدرسه. هم مدير 
پژوهش سرا هم کارمند اداره. هم رئیس اداره 
آموزش و پرورش, هم مدرّس دانشگاه‌های 
مختلف در شهرهای کوچک و بز رگ و هم مدیر 
گروه در دانشگاه که باعث می‌شود دانشجویان 
راحت حرف دلشان را به شما بزنند. می‌خواهم 
اعترافی تلخ اما شاید راهگشا داشته باشم: به جز 
کلاس اول ابتدایی که معلم نقشی به شذت مهم 
دارد واگر بچه‌ها در اول ابتدایی از نظرعلمی 
ورفتاری خوب تربیت شوند شاید تاپایان 
عمرشان تحت تأثیر آن باشند در پایه‌ها و دوره 
های تحصیلی دیگر. مدرسه تحول خاص و بز ر گی 
در بچه های ما ایجاد نمی کند و سیستم معیوب 
آموزش و پرورش ايران فقط روح و جسم بچه‌ها 
را خسته می کند. در این دوران کرونازده اگر 
بچه‌ها خانه بمانند و کتاب شعر و داستان بخوانند 
به جرت می گویم فرهیخته‌تر و داناتر و سالم‌تر 


بار خواهند آمد. 


اما والدینی که به نظر من به اشتباه قبولی در | 


کنکور را یگانه راه رستگاری فرزند خود می‌دانند 
الب انس واد اهت ارام دراي 
های دوازدهم» یازدهم و دهم که به ترتیب از 
اهمیتشان در کنکور کم می‌شود. حدأکثر ۳۰ 
درصد است. آن هم به شرطی که معلم و مدرسه 
و بچه‌ها و والدین همه وظایف خود را درست و 
عالی ایفا کنند. چنین مدارسی در ایران شاید به 
۵ درصد مدارس کشور هم نرسند (اعداد فقط 
برای درک بهتر موضوع هستند ونه آماری 
دقیق). بعنی بیشتر بچه‌ها در مدارسی درس 
می‌خوانند که این شرایط عالی را ندارند. البته با 
بررسی وضعیت درصد دروس در کنکور متوجه 
می‌شسویم که ۲۰ درصد بسیار بسیار مهم است و 
تفاوتی شگرف ایجاد می کند؛ و صد البته در همین 
کنکور با دانش آموزانی مواجه می‌شویم که از 
مناطق بسیار محروم و با تلاش توانسته‌اندر تبه 
های بسیار بالایی هم کسب کنند. گرفتار کردن 
بچه‌ه ا در گرداب کلاس‌های مختلف کنکور و 
کتاب‌های بی شمار کمک کنکوری برای اکثر 
قریسب به اتفاق بچه‌ها فقط اتلاف وقت است. 
آنچه تجربه سالیان دراز کار من در آموزش و 
پرورش و آموزش عالی به من آموخته این است 
که تلاش فردی دانش اموز با یک برنامه ریزی 
منظم و البته سبک و ایک کتاب کمکی خوب 
برای هر درس می‌تواند هر دانش آموزی را به 
نتیجه دلخواهش برساند. معلمان خوب البته 
راهگشا انگیزش آفرین, تسهیل کننده و تسریع 
کننده هستند و نقش معلم‌های "خوب" را هیچ 
وقت نمی‌شود ندیده گرفت اما مهم ترین ر کن 
تمام این دعواها خواست قلبی خود دانش اموز 
است که می‌تواند هر کمبودی را جبران کند. 

با توجه به شرایط همه گیر کرونایی و اهمیت 
سلامت بچه‌ها سوالی که والدین بايد از خود 
بپرسند این است که سلامت بچه هایشان چقدر 
برایشان اهمیّت دارد و اينکه آیا فکر می‌کنند 
مدرسه آنچه را که باید به بچه‌ها می آموزد و حتی 
در خصوص بچه های دبیررستان سهم مدرسه در 
کنکور بچه‌ها جقدر است و اصلا سلامت بچه‌ها 
برایشان مهم است یا درس خواندتشان. ویک 
سئوال مهم تر اینکه اصلاً زند گی چیست و برای 
چه زند گی می کنیم. راستش برای من سال‌ها 
است که جواب‌ها واضح است و برای همین هم نه 
در اصل درس خواندن و نخواندن, نه در انتخاب 
رشته مدرسه و نه در انتخاب رشته دانشگاه هیچ 
وقت هیچ چیز را به فرزندم تحمیل نکردم! این 
روزها به همه اینها کرونا هم اضافه شده است. 
شون رما رشق فک با فر یلاق است! 
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بهادش ‏ است... 


۵ انون 


توضیح: چشم اندازهای بکر یک روستاء در دل 
تصاویر زیبایش داستان هایی دارد که با دوربین 
و قلم بیان می‌شود. 

تعطیلات عید به منزل پدربزرگ می‌رفتیم. 
"بنفشه تپه " روستای زیبای مادر گر گان بود و یکی 
از زیباترین روستاهای شمال کشور که مناطق بکر 
و دست نخورده ای دارد. 

از جاده اصلی وارد خیابان فرعی سمت راست 
جاده شدیم که ما رابه سمت روستا هدایت 
می کرد. بعد از ۵ کیلومتر به روستا رسیدیم. 
ابتدای روستا قبرستان بود که چند سالی می شد 
یکی از اهالی به نیت پسر شهیدش, زمین آنرا 
وقف کرد تا اهالی اموات را در آن دفن کنند. 
بعد از آن یکی یکی خانه ها رامی دیدیم که نمایان 
می‌شدند. یکی از همان خانه های اولیه.خانه 
روستا به حساب می آمد ولی خانه اش بزر گترین 
تاباآن کسب درآمد کن دا دقيقاً برعکس بقیه 
اهالی. دروازه خانه بز رگ بود و به محض ورود یک 
سراشیبی ملایم در انتظار وارد شونددگان بود. بعد 
از آن یک حياط بز رگ وجود داشت که ابتدای 
ان ینک حوض بود . یک متر در یک متر و نیم 
ابعاد آن بود وارتفاعی تقریباً یک متری داشت و 
همکف با سطح حياط . ما نوه‌ها در آن آب تنی 


می کردیم و حتی بعضی مواقع بز رگترها در آن 
حمام می کر دند. 

خانه ای در سمت راست حياط . که با دوازده پله 
کوچک وارد آن می‌شدیم و در ارتفاع ۲ متری از 
خبط بنا شده بود . دو اتاق خواب و یک هال و یک 
آشپزخانه و دو تا بالکن داشت و ما از یکی از اتاقها 
می‌توانستیم به زیر شیروانی برویم. شیروانی به 
نوعی انباری خانه به حساب می | مد. 

پدربز رگ پشت خانه را که به اندازه مجموع خانه 
و حياط جلو بود رادرخت کاشته بود. درخت های 
انار و سیب و پر تقال و نارنگی که باغچه بز ر گی به 
حساب می آمد. همواره مرغ و خروس در حیاط 
خانه بود و یک گربه خانگی هم داشتند که در 
خانه همه محلی ها وجود داشت تااز گزند موش 
در امان باشند. 

آب لوله کشی تازه به روستا آمده بود. خوداهالی 
به صورت خودجوش از یکی از چشمه هایی که 
از کوه‌های مجاور می جوشید به روستا لوله کشی 
کرده بودند که اغلب اوقات با مشکل روبرو بود 
و برای تهیه آب آشامیدنی بايد به میانه روستا 
می‌رفتیم تااز چشمه آن آب پیاوریم. 

در میانه روستا مسجد بود که با یک لوله بز رگ آب 
چشمه را به آنجا هدایت کرده‌بودند. روستایی‌ها 
را هميشه کنار چشمه می‌دیدید تا تنگهایشان را 
پر از آب می کنند.این چشمه به حدی آب داشت 
که و کا رکو سر رتیت 


کرده بود که در سطح روستا روان بود و همین آب 
به زمین های کشاورزی نیز ابرسانی می کر د. اما 
بعدها آن رابه وسیله شیر کنترل کردند و چشمه 
وسط روستا از بین رفت. 

چهار سالی می‌شد که مادربز رگ فوت کرده و 
نوجوانانی چهارده پانزده ساله بودیم با هم به خانه 
پدربزرگ رفتیم. سفر خاطره انگیزی برایمان 
گفت: شام خوردین و ما هم گفتیم نه. گفت برید از 
گرم کنین با هم بخوریم. 

رفتم یخچال را باز کردم. یخچال خالی بود دیدم 
و ی 
E ۱‏ 
گفت: جی شده. چی کار می کنید؟ 

-ماتخم مرغ و گوجه خریدیم با نون. میریم که 
شام درست کنیم. 

مگه اسفناج تو یخچال نبود؟ 

-نه اقاجون. اون قابل خوردن نیست. 

بااینکه تفاوت سنی خیلی بالایی با پدربزرگ 
داشتیم ولی می‌تونستیم از چشماش بخونیم که 
خیلی ناراحت و شر منده شده بود. 


همه بچه هاش هم تهران و اطراف تهران بودند. 
فقط یکی از خاله هایم در شهرهای اطراف روستا 
بود که او هم با پدربزرگ رابطه خوبی نداشت. 
شنیده بودم که وقتی هفت هشت ساله بود.چون 
پدرب زرگ نمی‌تونست خرج بچه هارا دربیاورد 
انهپارابرای کار به خانه ثروتمندان شسهرهای 
اطراف می‌فرستاد که خاله زه-را هم په خاطر 
همین هیچ وقت پدربزرگ را نبخشیده بود. 

به هر حال‌ما شام درست کردیم وسفره راانداختيم. 
سه تایی مشغول غذا خوردن شدیم. سن وسال 
بالایی نداشتیم ولی هیچ وقت آن شب را فراموش 
نمی کنم. معلوم بود مدتهاست غذای گرم نخورده 
. هیچ حرفی نمی‌زد ولی من و علی آنرژی مثبت 
رااز بابابز رگ می گرفتیم و همیشه از آن شب به 
نیکی یاد می کنیم.در انتها خیلی از ماتشکر کرد و 
شب هم راحت خوابید. 

صبح زود می‌رفت و تون حمام روستا را روشن 
می کرد . کارش همین بود. مسئول حمام روستا. 
من و علی هم روزها گشت و گذار می کردیم و 
جاهای دیدنی اطراف را می‌دیدیم و شبها هم پیش 
بابابز رگ می‌رفتیم. 

خلاصه اینکه آن یک هفته هم به ما خیلی خوش 
گذشت و هم به بابابزرگ. چندروز بعد از اينکه ما 
به خانه هایمان بر گشتیم از روستا تماس گرفتند و 
بسه خانواده هایمان گفتند که حال بابابز رگ خوب 
عاله هاو دایی ها به خانه پدربز رگ رفتند و از او 
مراقبت کردند. ولی پیمانه عمر بابابزرگ لبریز 
شده بود.پدربزرگ یک هفته در بستر بیماری 
بود. همسایه ها برای حلالیت گرفتن به خانه او 
میآمدند و حلالیت می‌خواستند. پدربزر گ همه 
راحلال می کردو خودش هم از آنه | حلالیت 
می‌خواست اما یکی از آن روزها آسیه‌خانم که‌زن 
کدخدای سابق روستا بود برای کسب حلالیت به 
انجا رفت . همه بچه ها دور پدرشان نشسته بودند 
که آسیه خانم از پدریزرگ حلالیت خواستما 
پدربزرگ گفت: تو رو نمی‌بخشم. 

انگار آب يخ ریختند توی سر آسیه خانم. برای 
لحظاتی لبهاي ش قفل شد و مات ومبهوت 
پدربز رگ را نگاه می کرد. برای چند لحظه سکوت 


e ۳ E 


عجیبی در اتاق حاکم شد تا اینکه مادر من با سینی 
چای وارد شد و سکوت را شکست و گفت: شوخی 
میکنه, حلالت کر ده و... 

بعد از اینکه آسیه خانم رفت. فرزن‌دان دور 
پدربزرگ را گرفتند و از او توضیح خواستند که 
چراآبنیه راحلال نمی کنی؟ 

پدربزرگ که‌حال خوبی نداشت و به سختی حرف 
می‌زد. در ابتدا طفره رفت و حرفی نمی‌زد ولی 
چون اصرار فرزندانش را دید. شروع به تعریف 
کرد: 

حدود شصت سال پیش که تازه به این روستا آمده 
بودم. هیچکس را در روستا نمی‌شناختم سراغ 
کدخدا رفتم و تقاضای کار کردم. او هم محافظت 
و مراقبت از گاوهایش را به من سپرد. 

مسن هر روز گاوها را به چسرا می‌بردم. طویله ها 
راتمیزمی کردم و کارهایی از این قبیل اتجام 
می‌داد. چراگاه هم حدود ده کیلومتر تو دل 
کوههای اطراف بود. طی چند سالی که از کار 
کردن برای کدخدا می گذشت با خواهر کدخدا 
ازدواج کردم و در این خانه که می‌بینید زند گی 
مان را شروع کردیم. در ازای همه کارهایی 
که برای کد خدامی کردم حقوق بسیار ناچیزی 
می گرفتم به حدی که نمی‌توانستم خرج بچه‌هایم 
را هم بدهم. در یکی از روزهای تابستان یکی از 
گاوهای کد خدا مریض شد و افتاد. یک ساعت 
بعد هم مرد . خبر به گوش آسیه رسید. آسیه 
که زن کدخدا بود. سوار بر اسب شد و خود را 
به طویله رساند. 

به محض اینکه گاو را مرده دید. شروع به داد 
و فریاد کرد و به سمت من امد .با همان حالت 
پرخاشگرانه مرا هول داد و گردنم رابا دست 
راستش گرفت و به سمت در طویله هل داد که من 
به زمین خوردم و سرم به ستون کنار در برخورد 
کرد. کار گرها جلوی او راگرفتند و توضیح دادند 
که گاو بیمار بوده و مقصر من نبودم. به حدی 
ناراحت شدم که توان بلند شدن نداشتم . خون بود 
که از پیشانی من سرازیر شده بود...از آن موقع تا 
حال او را نبخشیدم و حلالش نکردم. 

مادرم تعریف می کرد که خیلی جو سنگینی حاکم 
شده بود و اشک در چشمان بچه ها جمع شده بود. 


بعد از چند ساعت مادرم کنار بستر پدربزرگ 
نشست واز او خواست که اسیه را حلال کند ولی 
او همچنان قبول نمی کرد. 

پدربز رگ انسان آرامی بود و سرش به کار خودش 
بود. همیشه نماز اول وقت می‌خواند و هیچ نماز و 
روزه قضایی نداشت و همه اهل روستا بر دینداری 
او صخه می گذاشتند ولی در خانه کمی تندخو بود 
که حتماً دز بل خودش راداشت. حرف بی حساب 
و کتاب نمی‌زد. در عین کهنسالی چهره‌ای گیرا 
داشت و ... 

دو سه روزی گذشت و درتمام‌ این مدت پدربزرگ 
در احتضار بود... 

روز سوم پدربزرگ بسیار نزار شده بود و قدرت 
تکلم را از دست داده بود. به سختی غذارا در 
دهانش می گذاشتند . غذای پدربز رگ که آش یا 
سوپ بود به سختی از گلويش پایین می‌رفت. 
نمی‌دانم درآن حال به چه چیزهایی فکر می کرد. 
به چه کارهایی که می‌توانست بکند و نکر د... به 
مادرش که‌اورا تنها گذاشته بود و به این روستا 
آم ده بود ... به پدرش که از کود کی او را تنها 
گذاشته و به دیار حق شتافته بود... 

به خواهرانش... به فرزندان و نوه هایش ... 
نمی‌دانم... 

در آن روز. مادرم دوباره کنار بالین پدربزرگ 
نشست و برای اسیه طلب حلالیت کرد و طبق 
آموزه هایی که از خود پیرمرد کسب کرده بود 
به او گفت خودت به ما آموختی که تا کسی را 
نبخشی به آرامش نخواهی رسید و این بخشش 
باعث راحتی و آرامش خود انسان می‌شود. 
پدربزرگ هم که دیگر جانی برای حر کت کردن و 
تکلم نداشت. بدون اینکه حرفی بزند و با علامت 
سر اسیه را حلال کرد.به ساعتی نکشید که فوت 
کرد و به آرامش رسید... 

خالا سالهاست که از آن وقایع می‌گذرد . من آنجا 
حضور نداشتم و فقط آن را از زبان مادر و خاله هایم 
شنیده ام . خیلی تاثیر می گیرم و به فکر فرو می‌روم 
و سوالهای زیادی برایم ایجاد می‌شود. پدربزرگ 
راتشان‌بی آزا و آرامی می‌شتاختم ولی این سال 
هميشه گوشه ذهنم هست که آیا خوشبخت بود و 


اق 
الاعات کی ارو ۳۹۱۸ AN‏ ۴۱ 


آذان که تنماده خو د می اند 


8 
کین 


»ده و استی که نها هستند 


@ لىپ 


تماشاگه‌راز رو دست من و دامان او 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده نمی دانم م زهره و کیوان گر 33 
اتوبوسی آمده‌از تهران علاج درد بی‌درمان گرفتم 
2 یکی از صندلی هایش خالی‌ست هر آن چیزی که اندر وصف ناید 
عاشق نی ولاری می‌رود از تبریز فزون از وهم این و آن گرفتم 
اال شمه پر خار باشد یکی از کوپه هایش خالی‌ست وس شیم بشکست ا 
دل عاشق همه گلر ۲۳۱ سینماهای شیراز پر از تماشاچی‌ست کک رامه تابان گرم 
وگر بیکار گردد چرخ گردون که حتما ردیفی از آن خالی‌ست ز دستان مسیحا گونة او 
جهان عاشقان بر کار باشد انگار یک نفر هست که اصلان ۴۳ و 
به عاشق ده تو هر جا شمع مرده‌ست و از چشمم کدرا 
e.‏ رانوار ۲۳۱ نمی دانم! رمک پیجان ۰ 
8 نهاست. عاشق نیست تنها بیژن نجدی نهیبی گر ز خصمی بر من آمد 
که بامعشوق پنهان یار باشد a‏ 
ای اسان از سته حه ` .- به وقت رنچس و اوج ب 
شراب E‏ ۳ (فلی ا ورة فرقان گرفتم 
به صد N‏ 1 8 رفتی, دل ما را غم جانکاه گرفت چو جسم فانی‌ام را وانهادم 
Sas‏ بی تو شب مهتابی ماء ماه گرفت دو بال تیز و هم پرّان گرفتم 
0 باز ای و صفا بخش دل ما را باز ز من ویرانه شد ماواومامن 
ن سو ور ره میندیسن ۲ ۱ 
اسب عشق بس رهوا ۱۳۲ کز دوری تو آینه را آه گرفت عنایت زو, سر و سامان گرفتم 
فا a‏ علیرضا صدفی(آتش)-تهران شگفتا از ۱۳ 
ا تور منزل رسال الستش راره پیمان گر فة 
۳ اک چه راهناههو 9 E E,‏ واحد 
مس این تبریزی بیابی a‏ 
بارانی 
اسب هایت کجا گریختند دعا سهر 
در این شارا ی 
گربه‌های بی‌امانت شهر از امدنت غرق هیاهو شده است 


باغ در باغ پر از زنبق و شب بو شده است 


9 قاصدک آمده پیغام سحر آورده 


صدای رمیدن اسب هایت را 


بارانی می کند باد هم نامه رسان دل بانو شده است 


بارانی ات رابپوش! وا 
فانوسی بیاور و شانه‌ام منتظر پیچش گیسو شده است 
چتری می پرد در پی چشم تو نگاهم با شوق 


تا که صیاد توباشی, دلم اهو شده است 


ضیاء‌الدین خالتی ‏ باتوانگار زمین یک ورق نقاشی‌ست 
تار گیسوی نگاری که قلم مو شده است 
فصل روییدن عشق است و غزل می‌جوشد 
فصل دمنوش هل و گلپر و لیمو شده است 
لبت آراية سجع عسل و بیت غزل 
شاعری غرق در ان صنعت کندو شده است 
شب فیروزه‌ای و دست تو در دستانم 

که پر از رقص النگو شده است 
سمیرا یکه تاز -زرندیه 


جنون جهان 
سازهای راز زمزمة پهناوری‌ست 
از اغاز پرواز_ 
در فصل رمز الود 
که خمیازه‌های خور شید 
زخم شقيقة هر آهنگی را می گدازد 
دلتنگی عبوس 
گاه گاه غارهایی را می‌غلتاند 
که آبستن پیغام شور آلود مرغ حق بودند 
در ثقل حضور شقایق . _ 
بگذار از دهلیز سرخ شکفته اهن 
5 کتیم 
در ساقه‌های نیلوفر 
شعاع رقص 
عاشقانه شعله می کشد 
در خلاء تامریی 
در انحنای تکوین خدایان جند ضلعي 
باز خواست خواهد کرد؟ 
در حیات جادویی هراس 
بر قهر مانان طغیان و تعقیب 
فریاد می کند 
هیچ شایعه‌ای را از سقوط گسستن 
اضطرابی نیست 
که جنون جهان 
در دستان جادویی توست 

دکتر مجید جوادی زاوبه-خلخال 


دلخوشی 
یک بر کة پرقویایک بوم دو رنگ است؟ 
بین دو قبیله. سر چشمان تو جنگ است 
چشمان تو مستعمرة من شده آمروز 
تیمور اگر در طلب فتح تو لنگ است 
هر بار مرورش بکنم باز قشنگ است 
وقتی تو نباشی» چه امیدی به بقایم ؟ 
بايد که به صحرا بزنم گاه گداری 
این شهر برای من بی‌حوصله تنگ است 
قد می کشم و ماه می اید به کنارم 
ا وش هر مب یک ب ۲۳ 

رویا باقری 


#آقای رضا حمیدی-تهران 
دور با کلماتی چون نور شور و کور قافیه می‌شود. 


صبح 


کاغذهای مچاله خانم نفیسه مومنی -اصفهان 
فر شته‌های بی حوصله در شعر که م اعهامساوی اندراماد ر شعر تمای مصر اعها یه 
و خیابان‌های شلوغ دلخواه شاعر و بر حسب ضرورت گفتار او کوتاه و بلند می‌شوند 
به خوابم می آیند وین مر حسته تر ین شاخصة شعر تیمایی است. یرای اطلا عات 
توبه خوابم می‌آیی ‏ _ بیشتر می‌توانید کتاب "بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج" نوشته 
من به خواب خودم می ایم مهدی اخوان تالت را مطالعه کنید. 
وت #آقای سعید دلاوری-شهر یار 
صبح» خور شید روی ناخن هايم N lt‏ بهترتان 
ا زمزمه می کنیم: 
روی پلک‌های تاریکم روبرو 
روی تنهایی‌ام دای موج می‌زند 
محمدرضا مهد یزاده و می‌خروشد 
E‏ 
(باعی E‏ 


#آقای فر شید حسنی-تهران 
سروده شما در حیطه نثر متوقف مانده است. باز هم 
چراغ راروشن می کنم 


فا خود کار و دفتری در آتش 
پرپر زدن کبوتری در آتش 
دربا دریا گریست چشمم بی تو 


من ماندم وهیزم تری در اتش تاصورت تو را 
رضا ادا 0 CC‏ 
تابتوانم 
رک و مستقیم 
1 حرفم رابه تو بگویم 
سر را به شمال می گذارم بی تو زند گی 


زیر باران #«خانم رویا عباسی-همدان 
۳ انعکاس فردا بی اظ اک می کم 
چشم را می‌دوانم دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند 
به دنبال طفل گمشدة اميد پنهان خورید باده که تعزیر می کنند 
ل رود را لد ا ا 
از اندوه است. می کنند "ردیف و "تقریر و تعزیر قافیه‌اند. 
جاری می‌شوم دانی که -مفعول 
ودست در دست اشتیاق یک‌موج چنگ و عود -فاعلات 
می سپارم چه تقریر -مفاعیل 
سحر گودرزی-کرج می کنند -فاعلات 
E‏ خورشید رویید 
رید باده-فاعلات a‏ 
۰ عجه شب 
EE‏ که تعزیر -مفاعیل کک 
لد کنند -فاعلات ان و 
۱ (ندتی می اا 
زندگی ۱ د 
نیلوفری که » روح دمید 
سیک ره ۴ ناگهان 
وا 1 ۳ در متن باغچه 
در دفتر پیچ در پیج روز گار کل خورشید رویید 


فرامرز محمدی پور-لنگرود 


صبا رحمانی -دماوند 


۸ 
الاعات :ی ارو ۳۹۱۸ AR‏ ۴۳ 


کال 


سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


ت 
| ؛ ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
۱ : فقط با ذ کر نام: ۱۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


SS 
و)‎ O دام‎ 


۱ پاییز طبیعت از مهر شروع می‌شود (ما 
ل پاییز ما (نسان‌ها از بی مهری..! 


بر باد رفته 


SEZ ELE A f 


| مراتا جان بُوّد جانان توباشی.../ز جان خوش تر چه 
| باشد؟ آن توباشی.../دل دل‌هم توبودی تابه امروز / 
| و زین پس نیز جان, جان تو باشی... 
1 شهرام قلی پور 
بی خیال تمام دلواپسی هایمان. به موسیقی دلنواز 
| گوش کن.فنجانت‌راسربکش,وبگذار آنقدرحالمان 
خوب باشد که یادمان برود. امروز چندشنبه است! 
لیلاگل 
دلتنگ کسی هستیم که فرسنگها از ما دور است. 
اٍ به دنبال آرزوهای برباد رفته خود. خبر نداریم در 
۱ حال برباد دادن آرزوهای کسی هستیم که کنارمان 
۱ نشسته است! 
عباس عابد ساوچی 
این حکمت ندانم. یا محبت باب نیست 
فاطمه آیینی 
و گویند خواب یک مرگ کوتاهه... ولی چه فرق 
عجیبی است بین مرگ و خواب؛ وقتی عزیزی 
خوابیده و تو دلت می‌خواهدحتی هیچ پرنده‌ای 
0 پرنزند تا ببدار نشود؛ اما وقتی مرده دوست داری 
| با رین صدای دشا تارش کی ولی ازن 
| که هر گز بیدار نمی‌شه. امروز حالت خوبه؛ فردا 
۱ می‌فهمی کروناداری؛ پس فردا میره تو لیست 
| قوتی‌های ک روت ی بنطرت این دنا ارزش این هبه 
, حسادت؛ دشمنی و کینه و غرور راداره؟ هیچکس 
۱ از فر دای خودش خبر نداره؛ هنوز هم دير نشده‌برای 
| خوب بودنبياييم تا هستیم قدر همدیگر رابدانیم 
1 اصغرشاهنظری _رامسر 
از دشمن بد چشم نپوش ای قنبر /در مشت زدن 
به او بکوش ای قنبر /هردورهمی که نیست دشمن 
افکن با مردم خود جوش,» بجوش ای قنبر 
۱ قنبر یوسفی - آمل 
ای اشک آهسته‌بریز غم زیاداست /ای‌ شمع اهسته 
| بسوزشب درازاست/امروز کسی محرم اسرار کسی 


نیست / ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست/ 
خشنود نشو دشمن اگر کرد محبت /خندیدن جلاد 
زشیرین سخنی‌نیست /جایی که برادر به بر آدر نکند 
رحم/بیگانه برای تو برادر شدنی نیست... 
۱ ۱ امید روشنفکر -کرج 
آوای باد انگار.آوای خشکسالیست.دنیا به 
این بزرگی یک کوزه سفالیست,باید که عشق 
ورزید.باید که مهربان بود زیرا که زنده بودن هر 
لحظه احتمالیست 

اسماعیل محسنی آشان -مراغه 
بهترین معلم من کسی بود که با ارزشترین مطلب 
عمرم را به من آموخت دو خط موازی روی تخته 
کشید و گفت: 
این دو هیچگاه به هم نخواهند رسید. مگر اینکه یکی 
خود رابشکند. 
خداچه زجری می کشد وقتی این همه آدم حرفش 
را نفهمیده‌اند که هیچ.اشتباهی هم فهمیده‌اند. 
گاهی آنقدر از آدمها دلگیر می شوم که می خواهم 
تاسقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم آرام 
و آسوده مثل ماهی حوضمان که چند روزیست 
روی آب است. ِ 
جهنمت " دیگر نیازی نیست. ما آدمها 
همدیگر رابهتر "می‌سوزانيم" 


خدایا به " 


سعید لکزی 

نه جرات از دست دادنت را دارم و نه توان نگه 
داشتنت را! 
عجب برزخ رنج آوریست این حال 

نازنین آربافرد 
دل بر سر تو بدل نجوید هر گز اجز وصل تو هیچ 
گل نبوید هر گز /صحرای دلم عشق تو شورستان 
کرد/تامهر کسی د گر نروید هر گز 


حسین شهروز 


دست من نیست اکر عاشقم و کورو کرم 
این بلاییست که چشمان تو آورده سرم 
گنهش پای تو گر مردم و افسانه شدم 
با خیال تو از احوال خودم بی خبرم 
نوید عباس وند -کتالم 


د ت 


از یبه عده پرسیدن تاالان از زندگی چی 
فهمیدید ؟! 

۷ فهمید هام که نباید بگذاری حتی یک روز هم 
بگذرد بدون آنکه به عزیزت بگویی "دوستت 
دارم . ۶۱ساله 

۷ فهمیده‌ام که هیچ وقت نباید وقتی دستت 
تو جیبته روی یخ راه بری. ۱۲ ساله 

#فهمی دهم که می شود دونفر دقیقابه یک 
چیزن گاه کنند ولی دوچیز کاملامتفاوت 
ببینند. ۲۰ ساأله 

#فهمیدهام که وقتی مامانم میگه "حالاباشه 
تا بعد "این یعنی انه ۰ ۷ساله 

#فهمیدهام که‌بیشتر چیزهایی که‌باعث 
نگرانی من می شوند هر گز اتفاق نمی‌افتند. 
۴ ساله 

فهمیدهام که وقتی من خیلی عجله داشسته 
باشسم.نفر جلوی من اصلاعجله ندارد. ۲۹ 
ساله 


/فهمیده‌ام که بیشترین زمانی که به مر خصی 
ا اج دارم زمانی ا که از اا 
بر گشته‌ام. ۳۸ساله 

۷فهمیدهام که اگر دنب ال چیزی بروی به 


دست نمی آوری:باید آزادش بگذاری تابه 
سراغت بیاید. ۲۹ ساله 
۷ فهمیدهام مار در زند کی یرای 
شواسته هایت زیباست اما تتها در کار کان 
که دوستشان داری و دوستت دارندا! 
۷ ساله 
#فهمیده‌ام برای‌به دست آوردن چیزی که 
تا به حال نداشتی باید بری کاری رو انجام بدی 
که تا به حال انجامش نداده بودی! ۶ ۲ ساله 
۷من‌هنوز چیزی نفهمیدم. فعلا قضیه خیلی 
N‏ 
من هم فهمیده‌ام همه چی رو با هم نمیشه 
داشت کا عن گاهی دول گاهی آرامش: 
٩‏ ساله 
من فهمیدم که آدمهارو باید از رفتارشون 
شسناخت نه حرفاشون,آ دما خیلی خوب فکر 
می کنن. خیلی خوب حرف می زنن ولی اصلاً 
خوب زندگی نمی کنن. ۵ ۲ساله 
فهمی دا که غلب مردم با چنان عجله 
و شتابی به سوی داشتن یک آزند گی خوب" 
حر کت می کنند که از کنار ان رد می شوند. 
۷۲ساله 
شما چی از زند گی فهمیده اید ؟! 
زهراخداوست 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


افقی: 

۱ تبریک ایامی که در آن هستیم-انسانیت 

۲ برعکس_-نمایش فرنگی-شاد کام 

۳. قدبلند-جزیره هرمزگان-دوایر فرضی موازی با 
استوا - تخم مرغ انگلیسی 

۶ امید و رجا-سرویسی ویدئویی در فضای مجازی 
گوشی همراه - زنده-دستور به سکوت 

۵ جنس به ظاهر قوی -میوه ای هندی -در ارتش 
می‌بینند -صندوق چوبی حمل اجساد 

۶ رها-شمس الدین محمد-جاری 

۷ از تقسیمات جغرافیایی کشور-سوغات اصفهان- 
درویش می گوید -خرمای‌تر سرخ و شیرین 

۸. ایثار کننده جان-زمان مرگ-خواب شیرین- 


محصول صابون 
٩‏ پیشوند عددی معادل ۶ در یونانی-اهلی-راست 
٩‏ ضمیر انگلیسی-طولانی ترین شب سال-خرقه 
درویش -سپیده صبح 
۱. ششمین نت موسیقی-بسیار زیاد-طلا-محصول ابر 
۲ آسان-مرکز و میانگین-اروپا 
۳ نام پدر حضرت یوسف-عمومی تر-میان این دنیا 
و آخرت-حرف همراهی عربی 
€. پسر برخیا_فرورفته بر اثر ضربه -واحد اندازه 
گیری زاویه-نپخته 
8۵. باب-ایوان -گلی درشت-اشیای ناشناس پرنده 
در آسمان 
۴ پایتخت تایلند-دست -استمرار 
۷ از مر کبات-ترمینال اتوبوسرانی میدان آرژانتین 
تهران 
عمودی؛ 
1. فیلمی از علیرضا رئیسیان درسال ۱۳۹۳ -میدان‌ها 
۲ نقطه چین-عددی تک رقمی-صاحب زمان 
۳ یکی از بخشهای پنج گانه شهرستان اهر -آینده- 
مقامی در کلیسا-آغوش 
.٤‏ غذای انگلیسی-حریت-امر به رفتن-ضمیر دوم 
۵ غیرانس-خرامان-گیس-مشکل و دشوار 
2 دچار-تا زمانی که-گوسفند جنگی 
۷ نظیر-ناپیدا-زنده کردن-غذای بیمار 
۸. مرکز معاملات سهام-آرامگاه-سراینده-ویتامین 
انعقادی خون 
٩‏ بینایی ضعیف -کک و مک و ماه گرفتگی-صلات 
٩‏ حرف صریح-شلتوک برنج-نمایشگاه آثار باستان-جهان 
|. سقف دهان-روبان و رشته-قومی ایرانی-بدبین درهم ريخته 
۲ ستایش-حواری خاتن-دوری 
۳ دوری جستن-رغبت مفرط و موقتی-کوی و محله- 


قابسل توجه خوانند گان عز بز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه ارسال تصوير حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ تا 1۶:۳۰ روزهای شنبه تاچهارشنبه) یااز 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 
نام خانوادگی وذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 


دمای بالای بدن 

€. از مزه های اصلی -واحد سطح-اسفناج یونانی - 

دستی 

8۵ علامت مفعول بیواسطه-فرود و نزول-از بارشهای 

سخت آسمان-پسوند خواستن ۳ 

۴. بالکن-یازده-ارشد و بالادست ر 

۷ عنصر هفتاد و چهارم جدول تناویی-افراد جامعه 4 

موظف به رعایت کردن آن هستند 
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اسامی بر ند گان جدول ۳۹۰۷ 
۱- معصومه بکایی -ارومیه 
۲-محمد نوری - تهران 
۲اصغر مینایی -شهر کرد 


۰ 


خداده ر 


مان نالا ندار دو حر گ 


د 


و می کند 


سکول 


4 


G5 0 ۰ اس سل‎ SG: 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 


به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر.نام‌ونام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاچهارشنبه) به شمارهسامانه ۰٩۳۰۴۷۴۰۳۸۹‏ پیامک 
و باانتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کدپستی.نشانی و نام نوبسنده‌بادقت نوشته شده‌باشد. 

۹ پیامک نمایند. | | توضیح ضروری اینکه باارسال بیش از یک پيامک نام شمابه طوراتوماتیک از سامانه حذف می‌شود 


مدول شرم درمتن 


طراح جدولها: داود باز خو 


حرف «ب) چه تعداد است؟ 


جدول سودوکو ۳۹۱۷ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


هلر با هوش خود کلنجار بروید سا گار نقاشی پنهان در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته است. برای 
گے صفحه 2۳ یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و خانه‌های نقطه‌دار رارنگ کنید. 


محمود صفادار 3 1 رِ 7 
نم + البته برای بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کر دن از خطوط بیرون نروید. 
مد وچ پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گر دد. 
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نقطه به نقطه در میان‌این نقاط واعداد به هم ريخته یک نقاشی‌پنهان 
شده‌است.برای یافتن آن کافی اعداد رااز شماره‌ یک تا ۴۸ به هم وصل کنید. 


مه 


اا 


شادی را "تقس "خویی را تفهيم ۵٩‏ 


خانه می بایست برفها 
پارو بشوند.امادر دو 
صحنه تهیه هشدهو در 
نگاه‌اول کاملایک شکل 
به نظر می رسند. بیست 
اختلاف وجود دارد. 


شق وا 'تقدریم کی 


© کور یوت و 


شبیه اما بی شباهت در اینجا دو تصویر می‌بینید. در یکی مردی می خواهد یک صندلی را که تازه خریده سر هم کند و در دیگری توپهای گلف تولید شده 


ù 
۴۷ AR ۳۹۱۸ اطلاعات سل ارو‎ 


-پسرم... پسر م... شام حاضره بيا غذا بخور 
مادر... 

قبل از اینکه جواب بدهم پدرم با عصبانیت 
فریاد زد:" چراالتماسش می کنی زن؟ مگه برای 
غذا خوردن هم باید به یه مرد چهل و دو سه ساله 
التماس کرد؟ می‌خواد بخوره بخوره. می‌خواد 
نخوره به درک سیاه اسفل السافلین... برو ببین 
مردم چه جور زند گی می کنن. پسرای همسن و 
سل این آقا الان سه تا بچه مدرسه‌ای دارن, دو 
تامهد کودکی. خرج دو تاخانواده رو هم میدن. 
اونوقت این اقا رو با این قد و قواره ولش کنی تا 
صبح داخل شهربازی, بازی می کنه. شهر بازی 
چیه؟ یه تاب و سر سره هم براش بسه. دو تاماشین 
اسباب بازی هم بهش بدی که انگار دنیا رو بهش 
دادی. پسره لندهور... 

مادرم سکوت کرده بود و پدرم همین طور بد و 
سکوت برقرار شود. انگار پدرم تا فریاد مادرم را 

صدای مادرم در خانه پیچید:" بس کن دیگه 
مرد! من یه کلمه گفتم بیاد شام بخوره. پسره از 
داخل اتاقش چه جوری بفهمه میز غذا رو چیدم؟ 
نکنه باید دوربین مدار بسته نصب کنیم و دیگه 
حرف هم نزنیم "؟ 

پدرم فقط یک جمله گفت:" ببین کی دارم 
میگم تو این پسره رو بدبخت کردی!" مانده بودم 
سنگین پدر و سکوت تلخ مادرم را تحما 
می‌کردم. اگر در اتاقم می‌ماندم 
باید تا صبح گرسنگی 
می کشیدم اما راه 
سومی هم 


وجود داشت! 

از پنجره اتاقم پریدم داخل بالکن و رفتم سوار 
ماشینم شم و از خانه زدم بیرون. اول از همه 
رفتم فست فود محل و یک پیتزای بز رگ خوردم 
و بعد هم تصمیم گرفتم بزنم به جاده. از پیچ 
اتوبان کرج که وارد جاده چالوس شدم. صدای 
موسیقی ماشین را کم کردم و گوشم راسپردم به 
صدای جاده. صدای زوزه کشیدن اتومبیل‌هایی 
که از روبرو م ی آمدند و یا از کنارم به سرعت 
می‌گذشتند. دلم می‌خواست گذشته هایم را 
واکاوی کنم. باید می‌فهمیدم چرا... چرامن» مرد 
۲ ساله عاشق بازی هستم... فرق نمی کند چه 
بازی... فقط بازی... 


من بچه اول خاف واده بودم. خواه رم از من 
جار نال کوک روود وب تول همه ازن موی 
همیشه فکر می کنم که من ثمره اشتباه پدر و 
مادرم بودم. چرا که آنها وقتی خیلی کم سن و سال 
بودند ازدواج کردند. 

پدرم فقط ٩‏ سال داشت و مادرم ۶ سال. 
مادرم شاغل بود. در یک شر کت بز رگ باز ر گانی 
حسابدار بود. محکم حرف می‌زد و قاطع بود. 
عصبانی نمی‌شد اما اگر می‌شد خش م اژدها را 
جلوی چشمتان می‌دیدید. مهربان بود. خیلی 
خیلی خیلی مهربان اما با وجود همه خوبی هایش 
بلد نبود بچه تربیت کند. این را فقط من نمی گویم 
که بچه‌اش هستم. همه می گویند. 

من از وقتی خودم را شناختم. تابستان و پاییز 
و زمستان و بهار در مهد کودک بودم. برای من 
مهد کود ک حکم شکنجه گاه را داشت. سرساعت 


مقرر می‌رفتیم. طبق یک برنامه خاص باید بازی 
می کر دیم.ناهار می‌خوردیم. می‌خوابيدیم. اجازه 
نداشتیم هر کاری دوست داریم انجام دهیم. 
هم‌هاش باید بود نباید بود. بکن و نکن. بشین و 
نشین. 
وقتی از مهد کودک به خانه می آمدم شبیه 
زندانی بودم که از زندان آزاد شده. گاهی آنقدر 
شیطنت می کردم که شب حتی نمی فهمید م 
کی خوابم برد. حتی یکبار هنگام شام خوردن از 
شدت خستگی خوابم برد و افتادم داخل بشقاب 
غذایم... 
مادرم برای اینکه احساس عذاب وجدان 
نکند تا آنجا که می‌توانست برای من اسباب 
بازی می‌خرید. عشق بازی از همان روزها در من 
شکل گرفت. از همان روزها که از قاشق و چنگال 
آشبوخانه تا اراز آرایش مارم ااب بازی 
هايم شدند. 
بعدها که پایم به پارک و شهربازی باز شد که 
وضع بدتر شد. همین که اسم پارک یا شهر بازی 
می آمد زودتر از همه جلو در حاضر به یراق 
ایستاده بودم و شب با گریه به خانه برمی گشتم. 
البته بعدها که بزرگتر شدم دیگر نیازی به این 
نبود که مرا به پارک ببرند چون خودم می‌رفتم. 
تابستان‌ها که تا ساعت ده بازده شب در پا رک 
بودم و تابه دنبالم نمی آمدند به خانه برنمی گشتم. 
مدرسه‌ای که شدم به زور درس می خواندم و فقط 
دنبال بازی بودم. فرق نمی کرد چه بازی. مهم 
بازی بود. حتی اگر همبازی هم نداشتم اصلاً مهم 
نبود. من توانایی این را داشتم که با دهها دوست 
خیالی‌ام همبازی شوم. ۱ 
شاید اگر بچه این دوره بودم فور آ مرابه پزشک 
نشان می‌دادند و انها هم تشخیص می‌دادند که 
من بیش فعالم ولی خب. آن زمان از 
این خبرها نبود و هیچ کس 
هم ازبیش فعالی من 
اطلاعی نداشت. 


یکبار 
همان 
جلسه اول 
وقتی خانواده 
عروس متوجه شدند 
من اهل پیست هستم. 
خبلی محترمانه ما رااز 
خانه‌شان ببرون انداختند! 


همه پول توجیبی هایم را جمع می کردم تا آخر 
هفته به شسهربازی بروم و تا آنجا که می‌توانم از 
وسایل بازی استفاده کنم. مادر و پدرم خیلی سعی 
کردند که من کمی عاقلتر شوم و به جای این 
همه بازیگوشی و شیطنت کمی درس بخوانم یا 
حتی تلویزیون تماشا کنم اما فایده‌ای نداشت که 
نداشت! برای همین هم تا دیپلم بیشتر نتوانستم 
درس بخوانم آن هم به زور. سربازی هم نرفتم. 
پدرم خیلی سعی کرد تا مادرم راراضی کند که 
نگرانی بی‌موردش را جدی نگیرد و اجازه دهد 
به خدمت بروم اما مادرم می‌گفت:" امکان نداره 
اجازه بدم پسرم بره خدمت!" 

و به این ترتیب پدرم مجبور شد چند میلیون 
پیاده شود و دوره خدمتم را بخرد. بنابراین من تنها 
شانس احتمالی مرد شدنم راهم از دست دادم. 

پدرم می‌گفت:" اگه قراره درس نخونی و 
سربازی هم نری باید کار کنی!"... اما چه کاری؟ 
من هنری جز بازی کردن بلد نبودم. همان موقع 
بود که پدربزرگ پدری‌ام فوت کرد و بعد از 
انحصار ورائت ارث خوبی به پدرم رسید و او هم 
برایم یک مغازه باز کرد. به درخواست خودم 
فروشگاه موتورسیکلت. البته فروشگاه بزرگی 
نبود اما همان هفت. هشت موتور برایم ب ر کت 
آورد. کار و کاسبی‌ام گرفت اما من افتادم در خط 
اتومبیلرانی حرفه‌ای و موتورسواری داخل پیست. 
هرچه در می آوردم خرج ماشین و موتورهای 
خودم می کردم. موتور تقویت می کردم. شکل 
و ظاهر ماشینم را تغییر می‌دادم. با دوستانم 
ده» دوازده تا موتور می‌شدیم و می‌رفتیم جاده 
چالوس. در مسابقات حرفه‌ای شر کت می کردم. 
خلاصه دنیایی ساخته بودم برای خودم. دنیایی پر 
از حر کت و هیجان. به هیچ چیز دیگری هم فکر 
نمی کردم. اگر همسن و سال‌های من دنبال زن و 
زندگی بودند. من دنبال موتورسواری و ماشین 
رانی بودم. 

بیست و سه سالم بودم که مادر و پدرم به فکر 
افتادند برایم استین بالا بزنند. تصور می کر دند 
اگر من زن بگیرم. دست از این کارها بر می‌دارم. 
مادرم گشت تا برایم یک دختر مناسب پیدا کند و 
اتفاقاً پیدا هم کرد رفتیم خواستگاری و تا نامزدی 
هم پیش رفتیم اما او فقط یک بار با من به پیست 
مسابقات موتورسواری آمد و بعد گفت: من 
نمی‌تونم این هم استرس رو زمانی که تو مسابقه 
داری تحمل کنم. یا من رو انتخاب کن يا پیست 
روا"... و من هم طبیعتاً پیست را انتخاب کردم. 

البته فقط آن یک مورد نبود. چندین جلسه 
دیگر هم به خواسستگاری رفتیم و جواب منفی را 
در مراحل مختلف گرفتیم. مثلاً یکبار همان جلسه 
اول وقتی خانواده عروس متوجه شدند من اهل 


پیست هستم. خیلی محترمانه ما را از خانه‌شان 
بیرون انداختند! 

یکی دو بار هم پدر یا برادر دخترانی که به 
خواستگاری‌شان رفته بودیم گفتند: این دیگه جه 
تفریحیه؟ مگه آدم جونش رو از سرراهش آورده 
کنر دال تست ۲۳ 

یکبار هم بعد از آنکه کلی با هیجان در مورد 
مسابقاتم حرف زدم مادر یکی از دخترانی که 
به خواستگاری‌اش رفته بودیم رو به مادرم 
گفت: "بهتره به جای خواستگاری رفتن پسر تون 
رو به یه روانپز شک نشون بدین ۲ 

خلاصه کار به جایی رسید که پدرم گفت: "من 
دیگه برای تو نمیرم خواستگاری!" و مادرم هم 
گفت: در شان من نیست که از دختر بچه‌هایی 
که همسن و سال دخترم هستن متلک بشنوم!" و 
به این ترتیب پروژه خواستگاری رفتن تا مدتی به 
حالت تعلیق در امد تا اینکه چند روز قبل خواهرم 
دوباره آتش خواستگاری رفتن راروشن کرد و 
گفت:" یکی از اقوام شوهرم از داداش خوشش 
ساره ونی هم رض ازشن حا تکار 
کردم" 

بعد از آن مادرم و خواهرم به جانم افتادند 
که:" الا و بلا باید دور این بازی‌های احمقانه رو 
خط بکشی و بچسبی به زند گیت!" پدرم هم چپ 
ور شک رکه وکات پام ھی کرد 


EVES 
و کر‎ 2 


چند روزی است که با همه قهر کرده‌ام. با همه. 
اول از همه با خودم. راستش را بخواهید سر کار هم 
نمی‌روم. حال و حوصله ندارم. حال و حوصله یک 
طرف انگیزه هم ندارم. این که اسمش زند گی 
نیست. یعنی اگر برای همه هست حداقل برای من 
نیست. یعنی که چی صبح بلند شوی بروی سر کار 
تاعصر عصر هم بر گردی خانه شامی بخوری. 
اخبار و نهایتا یک فیلم و سریال ببینی و بخوابی و 
دوباره روز بعد همین اش است و همین کاسه؟! 
تایتا آگرهم تقیبری باشست این اسسست که با :۱۳ 
تفر بیاید و یا یک نفر برود. آخر این چه زندگی‌ای 
است؟ نه هیجانی, نه دادی, نه فریادی... من برای 
این زند گی ساخته نشدم. برای هیچ کس زند گی‌ام 
را تغییر نمی‌دهم. هر کس مرا دوست دارد باید 
مرا با تفریحاتم بپذیرد. من نه اهل سیگارم. نه 
مواد. نه تلخی و نه آبکی اما عاشسق سرعتم. غاد 
موتورسواری و اتومبیلرانی و هیچ کس نمی‌تواند 
این عشق رااز من بگیرد و بالاخره می‌دانم یک 
روز در یکی از همین مسابقات. پیست‌ها یا جاده‌ها 
می یرم آما آن ف رک برای حل لیکش ات 
من زند گی را با این هیجاناتش دوست دارم. برای 
من زند گی آرام مثل آبی است که اگر در یک جا 
بماند. مرداب می‌شود... 


ماجرای وافعی خارجی 
بقبه از صفحه ۱۳ 

زندگی را که در دوران دبیر ستان تجربه می کردم را 
گرفت. اگرچه دیگر با زور گویی زخمی نمی‌شوم.اما 
هنوز جای زخم‌های قدیمی رادارم. 
یک روزدر بین همه اوضاع آشفته‌مدرسهودر 
من ۵ سالگیانفاق عجی ld‏ 
اکال درس ال ۱۹۷۹ درس بعدارآن که از توا 
عمیق نوجوانی بیدار شدم رخ داد. خوب به یاد دارم 
که صبح شنبه بود و از رختخوابم فریاد زدم: "مامان 
یک فنجان چای و نان تست برایم حاضر می کنی "؟ 
مادرم از تعجب در جای خود متوقف شد و چرخید 
وبانگاهی به من خیره شد و گفت: تو کیستی وبا 
پسرم چه کر ده‌ای؟ .جمله‌ام رادوباره تکرار کردم و 
انگار به طرز عجیبی سخنان من عمیق و زیبا از دهانم 
افو اور اما 
صدای جدید من بلیط طلایی زند گی من شد! 
بعداً مشخص شد به دلایل ناشناس حنجره‌ام 
متورم شده‌بود وصدای نوجوانی ویکنواختم,به 
چیزی کاملتر وغنی‌تر تبدیل شده بود. صدایی که 
بعدا توسط طرفدارانم به عنوان شکلات مذاب 
و کدی ا اعمال ای کک دیک 
عدا ر کال ا و اندار برون امه 
بود و این مثل یک خواب بود. من یک هدیه باور 
نکردنی گرفته بودم!در آن زمان نمی‌دانستم‌من 
۵ ساله عصبانی و ناامن می‌توانم آینده‌ای که هر گز 
نمی‌توانستم تصور کنم راداشته باشم وهمه هم به 
غار ان دا بان لاصهاینکه دایمن 
چهره‌ام را پیدا نکرد! . 
رام دای ار فرمت‌ها را ه روم ار کرد من 
باصدایم سفر کردم.برای بیشترین تماشاگر بر نامه 
آشپزی در جهان گزارش تهیه کردم ومردم رابه 
تماشای بز ر گترین فیلمهای پرفر وش دنیا به سینما 
کشانده ام. بز ر گترین آسیب زند گی‌ام یعنی کوتاهی 
قامتم تشخیصی که در ابتدای زند گی از د کتر اسپنس 
دریافت کردم باور کنید یانکنید یکی از بزر گترین 
CT‏ 
اشتباه باعث می شود من حتی به یاد ماندنی‌تر و 
خاص‌تر شوم. 


امروزایان یکی از هنر مندان برجسته صدادر 
استرالیا است. صدای وی به عنوان راوی نمایش 
تلویزیونی معروف مسترشف آدراسترالیا 
در بیش از ۱۸۰ کشور جهان شنیده می‌ شود. 
او با شریک زند گی خود.عکاس هلن ترنری و 
سگهای خانگی اشان در سواحل نیو ساوت ولز 
زند کی می کند... 


۸ 
الاعات ی ارو ۳۹۱۸ AR‏ ۴۹ 


۵۰ کلب ۲ من ٩٩‏ 


فت هنر 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


ما در فیلم این مردمان را کولی‌هایی معرفی می‌کنیم که یکصد سال پیش 
از شرق به غرب سفر کردند و به صورت یک داستان خیالی در این منطقه 


ارسلان امیری کار گردان فیلم "زالاوا" مطرح کرد: 


جهان مدرن آمروز هنوز هم باورهای غلط گذسته را با خود حمل می‌کنه 


تنوع ژانر در سینمای ایران به واسطه عدم همراهی سرمایه گذاران 
آن هم به دلیل ترس از ریسک کردن در فضاهای جدید باعث شده 
سینمای ایران محدود به فضاهای آپارتمانی شده و تنها حول محور 
موضوعات اجتماعی از جمله خیانت. فقر. قصاص و... بچر خد. فیلمی در 
ژانر وحشت - دلهره که تلاش کرده است یک باور غلط در فرهنگ 
خامه را + عد کشد الوا لے ہے کار کردانی ارسلان اسر ی و 


شما امس ال حضور پررنگی در جشنواره 
دارید.علاوه بر کار گردانی زالاوا از دوفیلم 
در مقام فیلمنامه‌نویس و تجربه همکاری با ایدا 
پناهنده وعادل تبریزی بگویید 

من کار حرفهای در سینما را با تدوین و 
فیلمنامه‌نویسی شروع کردم. گرچه در مقطع 
کارشناسی گرایشم کارگردانی سینما بود ولی در 
مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی خواندم وبا 
تدوین و فیلمنامه‌نویسی کار حرفه‌ای را در سینما 
آغاز کردم.یکی از افرادی که بیشترین همکاری رادر 
سمابان اش ی اه ممسرم بو در E‏ 
کاره ای خانم پناهنده چه در مقام فیلمنامه‌ نویس و 
چه تدوین حضور داشتم وفیلم آتی‌تی" جدیدترین 
تجربه همکاری مشتر ک مااست که علاوه 
بر فیلمنامه در تهیه فیلم هم مشارکت 
داشتم.عادل تبریزی هم برای فیلم گیج گاه" 
پیشنهادی رابرای فیلمنامه به من داد که یک 
سال و نیم روی ایده‌های مختلف کار کردیم 
خااینکه در میان این اندهایک خاطردای را 
تعریف کرد که آن خاطره دستمایه نوشتن 
فیلمنامه گیج‌گاه شد. 

(شمادر آزالاوا سراغ یک سوژه 
سخت و فضای نامتعارف رفتید. چطور شد 
که برای فیلم اول این فیلمنامه راانتخاب 
کردید؟ جایی در تبلیغات فیلم هم به واقعی بودن 
بخفی از داستان نیز اشاره می کنید . 

لته آن حملهاس ععارهای است وه معنای این 
نیست که یک داستان واقعی را روایت می کنیم. من 
همواره‌دنبال این‌بودم که فیلمی رابسازم که دوستش 
دارم و آن نگاه حرفه‌ای به سینما که کار گردان باید 
هر فیلمنامه‌ای رابسازد نداشتم و دوست داشتم 
یک تجربه حسی متفاوت به مخاطب ارائّه کنم. 
ملک ای اندهارهمار ی باه واه 
شد. از همان قدم‌های اولی که در سینما برداشتیم 


هر دواین نگاه را داشتیم که فیلم‌هایمان باید یک 
حال متفاوتی داشته باشد و قرار نیست فیلمی بسازیم 
که شبیه دیگران باشد. شاید "زالاوا" اولین و آخرین 
تجربه من در کار گردانی باشد ولی دوست داشتم 
قصه‌ای‌رابسازم که‌اط رافیان می گفتند چالش برانگیز 
N E‏ 

(جغرافیای فیلم شما یک روستای پر رمز وراز 
درغرب کشور است. فضای فیلم هم بر بستر دلهره 
شکل می گیرد. چراسراغ یک روستای کردنشین 
رفتید واساساچه منطقی برای تعریف قصه در ان 
منطقه جغرافیایی داشتید؟ 

این قصه در هر کجای دنیا و در هر زمان و مکانی 
امکان س_اخت دارد. اساسا ان فیلم واین قصه راجع 


به کردها نیست. راجع به تمام انسان‌های روی زمین 
است که در گیر باور و یا خرافه می‌شوند. و اين باور یا 
خرافه روی زند گی‌شان تاثیر خوب يا بد می‌گذارد و 
چالش‌هایی را برای آدم‌های دیگر به وجود می‌آورد. 
من یک فیلم نمادین بی‌زمان و مکان ساختم و اگر 
بازیگران فیلم کرد هستند به معنای آن نیست که 
به سراغ‌فرهنگ کردهارفتیم. جالب است بدانید که 
قبل ازاینکه این لو کیشن رابرای فیلم انتخاب کیم در 
مقطعی تصمیم داشتیم قصه رادر جنوب ایران روایت 
کنیم و در زمان دیگری تصمیم بر آن شد که به شمال 
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جغرافیایی زندگی می‌کنند 


تهیه کنند گی روحالله برادری و سمیرا برادری و نویسندگی ارسلان 
امیری آیدا پناهنده و تهمینه بهرام محصول سال ۱۳۹۹ است. این 
کار اولین فیلم ارسلان امیری به عنوان کار گردان بوده و نويد پورفرج 
و هدی زین‌العابدین از بازیگران این فیلم می باشند. "زالاوا" در دهه 
پنجاه شمسی می گذرد و راوی اتفاقی است که باعث ترس مردم شده 
و رئیس پاسگاه تلاش می کند تا امنیت را به روستا باز گرداند. 


کشور سفر کنیم. تقریباً بسیاری از روستاهای ایران 
رابرای یافتن لو کیشن مناسب فیلم گشتم و اين فیلم 
می‌توانست به هر زبان و لهجه دیگری هم ساخته 
شود. دلیل اینکه فیلم را کردی ساختم یکی از 
دلایلش این بود که خودم کرد هستم و به جنسی 
از سینما که به آن سینمای کردی می‌گویند علاقه 
دارم. یک سینمایی که در ۰ سال گذشته‌رشد کرده 
و نیازمند خوراک خوب برای تدام این حر کت است. 
نه تنها سینمای کردی که سینمای اقوام در طول این 
سال‌هارشد خوبی داشتند. 

در فیلم اما از دو زبان استفاده می کنید. 

من دوست داشتم فیلم راصد در صد به زبان 
کردی بسازم و دو ماه با بازیگران فیلم در مرحله 
پیش تولید زبان کردی با گویش سورانی 
راتمرین کردیم که همه بازیگران بایک 
گویش واحد بتوانند حرف بزنند. چون زبان 
کردی لهجه‌های متنوع و بسیار گسترده‌ای 
دارد. برای همین تصمیم گرفتیم با گویش 
واحدی حرف بزنند که بخش عمده‌ای از 
مردمان کرد با آن گویش صحبت می کنند 
وبه آن آشناهستند. حتی رسانه‌ها و 
مطبوعات رسمی با آن زبان به نگارش 
درمی‌آید. بتابراین بازیگران اصلی فیلم که 
هیچ کدامشان کرد نبودند در مدت دو ماه 
تمرین زبان کردی سورانی به صورت فشرده انجام 
دادند. همزمان برای اینکه یک نقشه دومی به عنوان 
آلترناتیو داشته باشم که ممکن است فیلم دو زبانه 
ساخته شود؛ از نويد پورفرج که نقش استوار را بازی 
می کند خواستم لهجه فارسی کردهای کرمانشاه را 
به صورت همزمان تمرین کند که نويد پورفرج کار 
بسیار دشواری در این زمینه داشت. در نهایت با 
مشورت و تحلیل بازار سینمای ایران. پخش و اکران 
تصمیم گرفتیم فیلم دوزبانه باشد. تحلیل‌مااین‌بود که 
هنوز مخاطب سینماخواندن زیر نویس برایش دشوار 


است.برای‌همین کاراکتر استوار 
که بار اصلی فیلم روی دوش 
اواست به زبان فارسی بالهجه 
کرمانشاهی حرف می‌زند ونیمی 
از دیالوگ‌های فیلم را مخاطب 
به فارسی می‌شنود که این باعت 
می‌شود دایره مخاطبان دراکران 
عمومی بیشتر شود. بازیگران 
اصلی ما کار بسیار سختی 
داشتند که خوشبختانه از پس 
آن بر آمدند. پوریا رحیمی‌سام 
و هدی زین‌العابدین توانستند زبان کردی سورانی را 
خیلی خوب بیان کنند. ن فقط بیان بلکه موفق شدند 
بیان رابه بازی و احساس تبدیل کنند و رفتار و زبان 
بدن کردهارابه خوبی اجرا کنند. 

(خاستگاه مردمانی که تعریف می کنید 
کجاست؟ 

مادر فیلم این مردم ان را کولی‌هایی معرفی 
می کنیم که یکصد سال پیش از شرق به غرب سفر 
کرد ند ونه ورت ک داستان خیالی کرانن متسه 
جغرافیایی زند گی می کنند. وبه تدریج باخوی 
مردمان آن منطقه اشنا شدند وبا ان خودشان را 
هماهنگ کردند. اینکه نمی‌دانیم از کجا آمدند به 
فضای فیلم یک حال و هوای راز آمیزی می‌دهد که‌ما 
می‌توانیم داستانمان راروی این مردمان سوار کنیم 
وحرفمان رابزنيم. اساسا زالاوا یک ماجرای خیالی 
ارتفا تال اا ال که 
نظر واقعی می‌رسد. واقعی از آن جهت که بخشی 
از این داستان‌های درباره جن رامردم شنیده‌اند و 
با یدیده‌های متافیزیکی اشنا هستند و یا حتی ان را 
تجربه کرده‌اند. عده‌ای ادعا می کنند که حتی جن را 
باچشم خود دیده‌اند. ما در یک فضای گروتسک و 
ابزورد داستان را تعریف می کنیم که تمامی اشاره‌ها 
حالت نمادین دارند و وارد جزئیات خرده فرهنگ 
کردهانمی‌شویم. 

(شما در "زالاوا" به سراغ تقابسل جهالت و 
عقلانیت رفتید. از طرفی شاهد هستیم که مردمان 
این روستا به یک فضای جن زده اعتقاد دارند و از 
سوی دیگر استواری وجود دارد که هم مرد قانون 
است وهم یک تنه در مقابل این جهالت می‌ایستد. 
چقدر می‌توان این اتمسفر پیش آمده در فرهنگ 
برخی از جوامع را به نقد کشید و اساسآچه ابزاری 
برای این تقابل وجود دارد؟ 

یرای می مب له ‌اصل ابر ان و کر دس ان نود 
مسأله و دغدغه من یک مقدار گستره‌بیشتری را در 
بر می گرفت و آن هم خاورمیانه بود. من اسم این نوع 
جهالت راتعصب افراطی بر باورهای غلط می‌نامم که 
منطق و استدلالی ندارد و باعث می‌شود افرادی به 
خاطر منافع خودشان از این فضا سوء استفاده‌می کنند 


مارااز آن فضای پر استرس و 
دلهره آور دور می کند. 

(ظاه رآ نمونه‌ای که شما 
روایت کردید در سینمای ایران 
برای اولین بار اتفاق می‌افتد. 

حقیقت این است که خیلی 
دنبال یک الگو می گشتم که بتوانم 
بگویم فیلمم شبیه به آن است و 
کارم راازاین منظر راحتتر کنم.من 


خیلی‌خوش‌بین از سال ٩۲‏ که نسخه اولیه فیلمنامه 

نیستم‌متأسفانه آماده‌شد تاامروز که فیلم ساخته 

سلیقه‌های‌فستیوال‌های شد چندین بار فیلمنامه را 

که در نتیجه شاهد خشونت | مطرح سینمای جهان‌در ۶-۵ بازنویسی کردم. تمام کسانی 
دراین‌فضاهستیم.نمونه‌های سال گذشته خیلی عوض شده که در طول این سال‌ها به من 
این اتفاق را در بحران‌های ۳ ونگاهشان به‌سینمای‌ایران نه گفتند از تهیه کننده و بازیگر 
خاورمیانه طی یکصد سال چیز دیگری‌است و سرمایه گذار همگی دنبال این 
اخیر دارم می‌بینیم که چطور می گشتند که می گفتند این فیلم 
افراط و تعصب‌های افراطی می‌تواند شبیه چه فیلمی است که بخواهیم 


سرنوشت آدم‌ها راعوض کند وروی 
آدم‌های دیگری که به این باورها اعتقاد ندارند تاثیر 
بد بگذارد. 

حتی می توانیم بگوییم جریان تکفیری هم از 
دل همین اتفاق بیرون می ا ید. 

دقیقا. البته که جریان تکفیری یکی از صدها 
اغا اس کا ازل ای فا وا کش 
زمانی‌ای که من از آن حرف می‌زنم بسیار قدیمی‌تر 
ادا های متل حریلن‌های فرع است این 
اتفاق خیلی ریشهای‌تر و درونی‌تر است. از باور 
یک زن به فال قهوه که فالگیر به او می گوید بر واز 
شوهرت جداشو در نظر بگیرید تاباوری که صندوق 
بیمه بازنشستگان به مشتریانش می‌گوید ما به شما 
سودهای بسیار زیاد می‌دهیم. یعنی هر جریانی که 
لی کر ردروا تلا های غرم 
کد امد وش هرت کید در دا »این تعصت 
افراطی جای می گیر د. متأسفانه این تعصبات افراطی 
و باور به یک چیز نامرتی که تعیین کننده است در 
تمامی شئونات زند گی مدرن امروزی وجود دارد. 

از منظر ژانرشناسی "زالاوا در کدام دسته 
گونه سینمایی قرار می گیرد؟ با فضاسازی‌هایی 
که در فیلم انجام دادید نمی توان فیلم را در ژاثر 
وحشت قرار داد اما خالی از دلهره‌هم نیست. 

زالاوایک فیلم دلهره‌است که در فضای ابزورد 
خالی که درونش هیچی نیست هراس دارند یک جور 
جنبه‌ه ای کمدی هم در فیلم وجود دارد اما نه به 
صورت مطلق. کمدی درون فیلم شاید از جنس نوعی 
واکنش نسبت به فضای دلهره است. یعنی وقتی ما 
نسبت به چیزی می‌ترسیم تنها خنده است که کمی 


رویش سرمایه گذاری کنیم؟ همین باعث 

شا که قام فا ام وا ی طول بکشد بای 
اینکه سرمایه گذارها روی فیلمی س مایه گذاری 
کید که مشایهشی رات اشد تاقد رت زدنک 
سرمایه‌اش کمتر شود. 

× این موضوع باعث می‌شود جلوی خلاقیت 
در سینمای ایران گرفته شود؟ 

بله. خیلی‌ها در طول این سال‌ها به من می گفتند 
قید ساخت این فیلم به عنوان فیلم اول رابزن. این 
فیلم می‌تواند تجربه دوم یا سوم تو باشد. من تلاش 
کردم که بتوانم این فیلم رابه هر زحمتی همست 
بسازم وخوشحالم در این مسیر تهیه کننده همراهی 
پیدا کردم که تا اخر پای فیلم ایستاد. 

با توجه به موضوع جهان شمول فیلم. 
برنامه‌تان‌برای نمایش "زالاوا "در داخل و خارج 
از کشور چیست؟ 

در داخل اول از همه به اکران سینما فکر می کنیم 
و معتقدم فیلم برای مخاطب عام واکنش برانگیز 
وبرای مخاطب خاص چالش برانگیز باشد واز 
این منظر می‌توان د در جذب مخاطب موفق عمل 
کند. برای نمایش در خارج از کشور و حضور 
در فستیوال‌های خارجی واقعیت این است که 
من خیلی خوش‌بین نیستم. متأسفانه سلیقه‌های 
فستیوال‌های مطرح سینمای جهان در ۶-۵ سال 
گذشته خیلی عوض شده و نگاهشان به سینمای 
IE lt‏ ار ار 
دراین نوع فستیولها شکل بگیرد وفیلمهای ژانری 
و بین‌ژانری هم بتوانند در بازار بین‌المللی جایی برای 
خودشان ایجاد کنند. دنیا از سینمای ایران فیلم‌هایی 
بانقد اجتماعی و اعتراض می‌خواهد و بازار بینالمللی 
ار فیلم‌های متفاوت سینمای ایران خالی است. 


له 
الاعات کی سارو ۳۹۱۸ AN‏ ۵۱ 


عامل کلیدی تمام مه فقیت‌ها عمل کر دن است... 
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دالو یک دو 


۹۹ ۲۱مس‎ Mr 


فت هنر 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


(شمادر صحنه زنی "سراغ موضوعی رفتید 
که مبتلابه خیلی از اتفاقات بیرونی جامعه است. 
چقدر پیرامون این شیوه از در آمدزایی تحقیق 
کردید؟ 

موضوع فیلم صحنه‌زنی بر گر فته از یک واقعیت 
در جامعه امروز است. برای اولین بار خبری درباره 
صحنه زنی را در رادیو گوش دادم. وقتی که پیرامون 
این موضوع بیشتر تحقیق کردم به نتایج عجیبی 
رسیدم. اصل و ایده مر کزی کاملا بر اساس واقعیت و 
تحقیقات میدانی بود. 

"(چقدر گسترش فقروشکاف طبقات اجتماعی 
را در شکل گیری چنین راه‌های در آمدزایی موثر 
می‌دانید؟ آیا می‌توان گفت صحنه زنی در کنار 
فروش اعضای بدن دو معضل جدی جامعه امروز 
هستند که قابل تعمیم به هر فردی است؟ 

توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و گسترش فقر وبیکاری 
در جامعه باعث دو گانگی شدید در متن اجتماع شده 
است. از طرفی شاهد هستیم عده‌ای در شبکه‌های 
اجتماعی ثروت و رفاهی که دارند را در معرض دید 
می گذارند و از طرفی شاهد موج شدید فقر و بیکاری 
در بخشی از جامعه هستیم. همین شکاف عمیق در 
جامعه ز مینه ساز بز هو خلاف می‌شود. در هر جامعه‌ای 
که سرمایه‌سالاری ورود کند و کسب در آمد به هر 
قیمتی‌به عنوان یک سبک زند گی تعریف شود طبیعتاً 
راههای کشت درآمد نامشروع هم بیشتر می‌شود. 
طبیعی است که در این میان افرادی که نمی‌توانند 
به کسی اسیب بزنند به خودشان آسیب می‌زنند تا 
بتوانند پول دربیاورند. پس رفته رفته فرهنگ اصیل 
و انسانی فراموش می‌شود و همه چیز خوی حیوانی و 
غیرانسانی به خودش می گیرد. 

برای همین در فیلم شاهد حضور شخصیت 


کیت وکو نا عبر ضا صم دی بارتردان فلم ند ریا 


: یکی از فیلم‌های انتخاب نشده از سوی هیات داوران در میان آثار بر گزیده 
: که باعث تعجب بسیاری از اهالی سینما شد. "صحنه‌زنی" به کار گردانی 
: علیرضا صمدی است. "صحنه زنی" روایتی متفاوت از یک شیوه کسب 
درآمد از راه غیر قانونی است. در طول سال شر کت‌های بیمه به خاطر 
: ایجاد صحنه‌های ساختگی در تصادفات و دیه نقص عضو؛ ضررهای بسیاری 
: می‌پردازند. همین موضوع دستمایه فیلم "صحنه زنی" است. فیلمی که 
: روایتی هولناک از این اتفاق را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. 

: علیر ضا صمدی کار حرفه‌ای خود را از سینما آغاز کرده و سال ۵ فیلم 


توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و گسترش فقر و بیکاری در جامعه 
باعث دوگانگی شدید در متن اجتماع شده است 


زنی هستیم که با وجود حامله بودن قرار است این 
اتفاق برایش بیفتد؟ 

بر اساس تحقیقاتم؛ یکی از راه‌هایی که افراد در 
صحنه‌زنی انجام می‌دهند استفاده از زن‌های حامله 
است. زن‌های حامله که از عمر جنین‌شان سه ماه 
گذشته باشد می‌توانند با ایجاد یک فضای ساختگی 
تصادف دیه کامال رااز راننده‌بگیرند وبه‌ این شکل 
کسب در آمد کنند. زن فیلم ما هم بر همین اساس 
تصمیم بهانجام این کار می‌گیرد. 

حضور روانکاو و مشاور در فیلم آیا به معنای 
آن است که فیلم به مثابه یک درمانگر باید ورود 
کند؟ آیادرام وظیفه‌اش هشدار دادن و ارایه 
راەحل است؟ 

من به وظیفه درام در قبال جامعه اعتقادی ندارم. 
اگر قبول کنیم همه درام‌نویسان جهان سر سفره 
شکسپیر نشستند. شکسییر می گوید ماخمیر سازنده 
روا هستیم وحیات ناچیزمان با خواییپایانمی گیرد. 
شکسپیرهم درواقع معتقد است که ماروپاساز هستیم 
و مساله اصلی در سینما به وجود آوردن درام است. 
کنش درآماتیک هم همواره از تضاد و کشمکش بین 
دو عنصر مخالف شکل می گیرد و خیر و شر در فیلم 
من هم وجود دارد و این جدال خیر و شر هم در قالب 
یک کاراکتر مدد کار و مشاور در مقابل افراد متخلف 

× شیوه‌های عجیب کلاهبرداری هر روز باعث 
شده حتی نسبت‌های جرم و مجازات مثل قدیم 
کار کرد نداشته باشد. آیامی‌توان این موضوع رابه 
اتفاق‌های فیلم هم تعمیم داد؟ 

واقعیت این است که ماامروزه با خیلی از 
کلاهبرداری‌های اینترنتی و غیر اینترنتی روبرو 
هستیم. اما فکر می کنم این جنس از کلاهبرداری 


۳ 
اطلاعات ی 


۱۱۲ ۲ ۱ 


"بی نامی" به عنوان نویسنده و کارگردان فعالیت داشته است که توانست : 
با مهارتش, جای خود را میان اهالی فضای سینما مطرح کند. همکاری در 
کنار بازیگران بزرگ و باتجربه‌ای نظیر باران کوثری. حسن معجونی. پوریا ‏ 
رحیمی‌سام و هوشنگ قوانلو توانست سطح کاری او را متحول کند.با اينکه 
علیرضا صمدی را بیشتر به عنوان نویسنده می‌شناسیم. اما در حرفه‌های دیگر : 
نیز فعال بوده است. علیرضا صمدی علاوه‌بر نویسنده به‌عنوان کار گردان نیز : 
در سینما و تلویزیون فعالیت داشته است. او امسال با فیلم صحنه زنی به : 
عنوان نویسنده و کارگردان در جشنواره فیلم فجر حضور داشت. 


یعنی اینکه فردی باخسارت و آسیب زدن به 
جسم خودش بخواهد پولی دریافت کند قدمت 
طولانی‌تری دارد. مساله اصلی این است که در پس 
این نوع کلاهبرداری فردی. یکسری باندهایی به 
وجود آمده و تبهکارانی هستند که به صورت باند 
از این موضوع استفاده می کنند و دیگر یک انتخاب 
فردی‌نیست که یک شخصی به خودش آسیب بزند 
تا بتواند در آمدی کسب کند بلکه ما با شبکه‌های 
خلاف روبروهستیم. 

۲( فضای فیلم در یک سوم پایانی به سمت یک 
فضای پدرخوانده‌ای می‌رود. تغییر ضدقهرمان 
در فیلم راچقدر در مسیر داستان گویی تان مفید 
می‌دانید؟ 

اتفاقاً فکر می کنم در "صحنه زنی بر اساس یک 
الگوی کلاسیک پیش رفتیم که قهر مان وضدقهرمان 
وجود دارد واز نمونه‌های کهن‌الگوهاسعی کردم بهره 
ببرم. در همین شرایط هم اگر به تصمیم‌های افر اد در 
فیلم ناه کنیم درمییای م که این الگوی قهرمان و 
ضدقهر مان در فیلم ساری و جاری است. 

یامد یر یت فرهنگی از مطر ح شدن‌معضلات 
جدی از قبیل صحنه زنی ترس و واهمه‌ای دارد؟ 

مدیریت فرهنگی در طول این سال‌ها ثابت کرده 
است هر روز دارد ترسوتر می‌شود و به سمت یک 
سلیقه‌ی بی‌خطر و خنثی که صرفاً سعی می کند یک 
مخاطب حداقلی را حفظ کند پیش می‌رود. این روند 
در تلویزیون در سال‌ها پیش آغاز شد ونتیجه آن را 
امروزدررفتارشناسی‌مخاطب با آن‌می‌توانیدمشاهده 
کنید که نتیجه‌اش این می‌شود که هر شبکه کوچک 
ماهواره‌ای با0 ۷ ها به راحتی می‌توانند حریف آن 
دستگاه عریض و طویل باشند. سینماهم متأسفانه‌در 
همین مسیر در حال حر کت است و مدیران ترسویی 


که هر روز سعی می کنند سینمارااخته کنند و معمولاً 
باچینش‌ها و نوع سیاست گذاری‌هایی که دارند. این 
فضای بی‌خاصیت به وجود می آید. ما قبلا با ممیزی 
روبروبودیم که امروز همان ممیزی ساختارمند شده 
است یعنی‌باممیزی آثارروبرونیستیم بلکه باممیزی 
کلیّت سینماروبروهستیم. 

"(بازی‌های فیلم یکدست وفضاساز ی به کمک 
درام آمده است.درباره شرایط تولید بگویید 

بازیگران این فیلم بسیار با من همراه بودند و 
ماههای زیادی را با هم تحقیق کردیم و پیرامون 
نقش‌ها بحث و تبادل نظر کردیم. حتی در مراحلی 
با نظرات آنها فیلمنامه را بازنویسی کردم و بسیار از 
این تجربه همکاری راضی بودم. 

هفته گذشته گزارشی از یکی از شبکه‌های 
فارسی زبان درباره پدیده صحنه زنی پخش شد. 
به نظر شما دلیل بی‌توجهی مدیریت کشور به 
این فضا که موجب می‌شود بسیاری از اتفاق‌های 
مهم و جدی جامعه سر از خارج از کشور 
دربیاوردچیست؟ 


ایس ۱ 


همانطور که گفتم متأسفانه این نتیجه همان 
مدیریت ترسو و خنثی فرهنگی در داخل کشور 
است که هنرمندان و فیلمسازان وطنی که در همین 
مدارس داخلی درس خوانده‌ان. اجازه مطرح کردن 
دغدغه‌های خودشان را ندارند و یک شبکه فارسی 
زبان که با پول سعودی‌ها فعالیت می کند به راحتی 
راجع به این موضوع حرف می‌زند. ولی من که در 
داخل کشور زندگی می کنم و نسبت به این فضا 
دارای دغدغه هستم امکان صحبت کردن راجع به 
این موضوعات ران‌دارم. ممیزی در پروانه نمایش 
اتف اق نمی‌افتد. حالا من قبلا یک حرفی زدم که 
بعدا اینطور استنباط شد که من به شورای پر وانه 
نمایش اشاره می کنم درصورتی که همان دوستان 
پروانه تمایش هم مشکلی با فیلم فذاشتند وتک 
که هست اینکه همان ممیزی ساختاری و چینش 
و گزینش ‌افرادی که قرار است گزینش کنند و 
سلیقه‌سازی کنند. امکان طرح مسائل جدی رادر 
سینمانمی‌دهند. فکر می کنم که زمان باعث می‌شود 
متوجه شویم چه کسی کار درست را انجام داده و چه 
کسانی کار غلط راپیش بردند. 


فیلم در رابطه با نوجوانی است که پدرش در دوران هشت سال دفاع 


سی و نیمین جشنواره فیلم فجر ۰۳۰ 


جند فیسام قابسل تأسل 


کار کردان: مبدی جعفری.تبیه کننده: محمدرضا ١‏ 
مصباح بازیگران: ستاره پسیانی. اکبر اودود. سعید آلبوعبادی, میلاد 
صویلاوی. محمدمهدی آلبوعلی و ریحانه آریامنش؛داستان: 
اولین ماههای جنگ تحمیلی را در آبادان در حال محاصره به‌تصویر ا 
کشیده است.؛تکمله: مهد ی جعفری در ادامه سونامی ۲۳۰ نفر ‏ حالا "یدو 10 
روایت‌های نوجوانانه به تصویر کشیده است اما این‌بار با روایتی سنگین‌تر و فضاهای خارجی بیشتر که 
تمام آن در آبادان ابتدایی دهه ۶۰ می گذرد. به‌جز ستاره پسیانی. دیگر بازیگران نوجوان فیلم هم بومی 
هستند و طبق شنیده‌ها بازی‌های روان و خوبی از خود به‌نمایش گذاشته‌اند. 


بجه‌های طوفان 
کار گردان: صادق صادق‌دقبقی, تبیه کننده: پروانه 
مرزبان بازیگران:پزمان بازغی. مریم بوبانی» پرهام دلدار. ونوس 


مقدس جانباز شده و حال روابط این فرزند با پدر خود ماجر اهایی را 
شکل می‌دهد.. تکمله:نام قبلی فیلم "چهل کچل" بود و مدت‌هاست که آماده نمایش است؛ فیلمی که برای 
ما رو و ار ری وا ار را وهای با 
حکایت دارد که جلوه‌های ویژه این فیلم یک اتفاق بزرگ در سینمای کود ک و نوجوان است. 
7 تک‌تبرانداز 

کار گردان: علی غفاری,تبیه کننده: ابراهیم اصغری: 
LT‏ 
او اا ا ا 
E‏ 
یک داستان جذاب و اکشن روایت می کند.:تکملسه: فیلم به تاذیر و لا 
حضور شهید رسول زرین در عقیم کردن و ناکام گذاشتن عملیات‌های دشمن در جریان جنگ تحمیلی 
می‌پر دازد. تک تیرانداز با نام قبلی "شکار شکارچی " مجوز گرفت و شنیده‌ها حاکی از نقش آفرینی ویژه و 
ار فا وا 


کار گردان: محسن قرایی. تبیه‌ کننده: جواد 
نوروزپیگی, بازیگران: پرویز پرستویی. هدیه تهرانی. هادی 
حجازی‌فر, باران کوثری, مهتاب نصیر پور پدرام شریفی, بابک کریمی 
و فرید سجادی‌حسینی؛ تکمله :سومین ساخته سینمایی محسن قرایی 
قرار بود در سکوت کامل خبری در شهر گرمسار جلوی دوربین برود 
و پروژه استارت خورد. اما در همان روزهای نخست. جواد نوروزبیگی " طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که 
"شهاب حسینی " پس از چند روز که در این فیلم جلوی دوربین رفت. گریمش رابر هم زد و حاضر به 
همکاری نشد. همین خبر کافی بود تا موج رسانه‌ای گسترده‌ای برای فیلم رقم بخورد. پیش از حسینی 
نیز علی مصفا به دلیل شیوع کرونا و تاخیر در زمان فیلمبرداری, از حضور در این فیلم انصر اف داد. با 
این حال. "بدون همه‌چیز "یکی از قوی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین تیم بازیگران جشنواره امسال را دارد که 
در کنار وسواس قرایی. نوید یک فیلم اجتماعی خوب را می‌دهد. 


7 
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۱ 
۵ داستاه | اذ 


زنده باد محمدرضا حسن بیگی 


بهرام. زمانی که سکته کرد تازه وارد پنجاه 
سالگی شده بود و نقشه‌های زیادی برای آینده 
خودش, همسرش و تنها دخترشان پریرخ داشت. 
ام با جیر طبیعت هم تمی‌شد کاری کرد. شاید 
بتوان با مراقبت از خود. جلوی بروز انواعی از 
بیماری‌هارا گرفت. اما بعضی عوارض,. در هر 
زمانی ممکن است گریبان آدم را بگیرد. 

بهرآم بعد از کته سم چپ بیش ادا 
فلج شد و دیگر مثل سابق نمی‌توانست فعالیت 
کند. اما بیش از آنکه نگران وضعیت جسمانی 
خودش باشد., دلش برای کسب وکارش شور 
می‌زد. 

خانواده بهرام. موقعیتی نداشتند که او در دوره 
نوجوانی بتواند مثل بقیه همسالانش درس بخواند. 
به‌همین جهت دوره دبیر ستان رانیمه کاره گذاشت 
و از شانزده-هفده سالگی وارد بازار کار شد. کار 
رابا کارگری شروع کرد و از همان ابتدا دل به کار 
داد. راه و رسم کاسبی رایاد گرفت و چون اهل 
ولخ ر جی بوک وعد ار هفت- هنت سال ضاخفب 
سرمایه‌اند کی شده بود و تصمیم گرفت با همان 
یرما یرای خودشن کار کت مغازهبی اجاره کزد 
و وارد کار فروش بلورجات شد و انگار خدا هم به‌او 
نظر لطف داشت. خیلی زود کار و بارش گرفت. 
مغازه‌اش مشتریان خوبی پیدا کرد. در آمدش روز 
به روز بیشتر شد و توانست مغازه‌یی در بالای شهر 
بخرد و بلورفروشی را به گالری فروش کریستال 
و چینی‌آلات گران‌قیمت تبدیل کند و چون راه 
ورسم کاسبی را خوب می‌دانست و بلد بود با 
مشتری چطور برخورد کند. در شغل جدید هم 
موقعیت خوبی پیدا کرد و درست وقتی همه چیز 
میزان و مطابق میلش به نظر می‌رسید. باسکته 
مغزی, از پای در آمد. 

روزی که دکتر آب پاکی راروی دستش 
ریخت و گفت که ناچار است تا پایان عمر با همان 
وضعیت کنار بیاید. انگار دنیا بر سرش آوار شد و 
به‌همسرش گفت: 

- گالری را چکار کنم؟ تمام در آمد واعتبار من 
از آن فروشگاه است. اگر تعطیل شود. از هستی 
ساقط می‌شوم. کاش پسری داشتیم که می‌توانست 
ان رادار کته کاش بارنتال کرای پروی غ 
خواستگار امده بود. با ازدواجش موافقت کرده 
بودیم ودراین شرایط دامادمان گالری رااداره 
می کرد. 

همسرش به‌او دلداری داد: 


- خدارا شکر دختری مثل پریرخ داریم. که _ می‌رفت و گالری را باز می کرد در تمام مدت 


مثل خودت دست وپا دار است. من مطمئنم او 
به‌خوبی می‌تواند گالری را اداره کند. 

از لیاقت پریرخ مطمئنم. اما کارهایی 
مثل جابه‌جایی کارتن. جور کردن و بسته‌بندی 
سفارشات مشتری‌هاء اوردن جنس از انبار به 
فروشگاه سر و کله زدن با مشتری‌ها و... کاری 
نیست که یک دختر جوان و بی‌تجربه توان 
انجامش را داشته باشد. 

- این که مکی کتبا یعدم رک 
فروشنده زبر و زرنگ حل می‌شود. 

-بعله... فروشنده زبر و زر نگ می‌تواند کار 
را راه بیندازد. اما از کجا آدمی را پیدا کنیم که 
دستش کج نباشد و زرنگی او صرف سوء استفاده 
نشود؟ 

-من یک آدم مطمتن و قابل اعتماد می‌شناسم, 
سر نگ ارا نان مجم عوومان انت ارال 
پدرش مرده و چون باید زند گی مادرش راهم 
اداره کند. احتیاج شدیدی به کار دارد. 

-اگر منظورت فریبرز است. او را می‌شناسم. 
جوان شایسته‌یی به‌نظر می‌رسد. 

- شایستگی و صداقتش را من خودم تضمین 
می‌کنم. تحصیلات دانشگاهی دارد و تازه هم 
خدمت نظام وظیفه را تمام کرده. 

به این ترتیب. چند روز بعد. گالری بهرام. که 
مدتی تعطیل بود. با مدیریت پریرخ وهمکاری 
فریبرز. باز گشایی شد. 

فریب رز از همان روزه ای اول. شایستگی 
خودش رانشان داد. صبح‌ها زودتر از پریرخ 
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روز با عشق وعلاقه خاصی کارهایش را انجام 


میداد و به‌همین جهت هم. پریرخ از همان ماه 
اوه از یت رش خواست تا دستمزد متاسبی براش 
در نظر بگیرد. 

یک‌روز, که پریرخ چند جا کار داشت و حوالی 
ظهر به گالری رفت. وقتی رسید که فریبرز مشغول 
بسته‌بندی تعدادی کریستال گران قیمت بود. 

-داری چکار می کنی؟ 

فریبرز: همچنان که کارش را انجام می‌داد. در 
جواب پرسش پریرخ گفت: 

- امروز یک مشتری آمد. گفت که اسمش 
جمشید است. مقداری جنس انتخاب کرد. 
مبلغی هم بیعانه داد و قرار شد عصر بیاید. بقیه 
پول را بدهد و آنها را ببرد. دارم سفارشات او را 
بسته‌بندی می کنم. 

پریرخ حرف دیگری نزد. پشت میز نشست تا 
فاکتور خرید آن مشتری را بنویسد. فریبرز. کالاها 
را با قیمتشان می گفت و پریرخ می‌نوشت. فریبرز. 
جوان بسیار کم‌حرفی بود و در طول روز حرف 
زدنش با پریرخ هر گز از همان حد تجاوز نمی کرد. 
اما تعجب آور بود که وقتی مشتری می آمد. طوری 
زبان می‌ریخت که امکان نداشت خرید نکرده 
بیرون برود. 

غروب آن‌روز مردی که سفارش کالا داده 
بود آمد. سفارشاتش را تحویل گرفت, بھای آنها 
را پرداخت و از پریرخ پرسید: 

-به نظر شماء غیر از ان چیزهایی که خریده‌ام. 
برای تکمیل وسایل یک خانه اشرافی چه چیزهای 
دیگری لازم است؟ 


ن تھا ماوت اسست, کات بسک روا 
همسرتان بیایید و انتخاب آنچه را لازم است. 
به‌عهده همسرتان بگذارید. چون در هر صورت 
وسایل خانه باید مورد پسند زن خانه باشد. 


- حق با شماست. منتهی هنوز آن زن را پیدا 
نکرده‌ام و قصد دارم اول وسایل خانه‌ام را در حدی 
که ابم یک بائوق با شخضیت افد کیل 
کنم و بعد برای ازدواج تصمیم بگیرم. 

از حرف او پریرخ و فریبرز به خنده افتادند و 
جمشید ادامه داد: 

-من تحصیل کرده خارج از کشور هستم. 
خانواده‌ام هم در خارج از کشور اقامت دارند. 
تازه به‌ایران آمده‌ام و قصد دارم در این‌جا بمانم. 
وقتی در خارج از کشور سکونت داشتم. خوب کار 
کردهام و با سرمایه‌منابسپی پر گشسته‌ام خانه‌یی 
خریدهام و در فکر احداث یک کارخانه هستم و 
اگر توفیق بار باد و کا رخا بهموقع دایز شود 
بعد قصد دارم ازدواج کنم. فعلا در فکر تکمیل 
وسایل آن خانه هستم. 

پریرخ. لبخندی زد وگفت: 

- آمیدوارم در تمام زمینه‌ها موفق باشید و تمام 
نقشه‌هایتان عملی شود. 

جمشید. با لبخندی صمیمانه به لبخند پریرخ 
واکنش نشان داد بعد خداحافظی کرد و رفت. اما 
دو روز بعد با شماره تلفن گالری که روی فاکتور 
درج بود. تماس گرفت و وقتی پریرخ گوشی را 
برداشت» خودش را معرفی کرد و گفت: 

- وسایلی را که از شما خریده بودم» توی 
قنسه‌های خان هام جا دادم. اما بهنظ رم هنوز 
کسری‌هایی دارد. ممکن است از شما که در زمینه 
گریسقال صاعپ نظر هیده عواهتن کلم ام 
رنجه بفرمایید و یک روز به‌خان هام بيایید و مرا 
در مورد بقیه وسایلی که لازم است. راهنمایی 
بفرمایید؟ 

-متأسفم. امکان دارد من چیزهایی را توصیه 
کنم که بعدها مورد پسند همسر آینده‌تان نباشد! 

- صحیح می فر مایید. اما من در یکی دو روز 
گذشته خیلی فکر کردم و به‌اين نتیجه رسیدم که 
داگ ر قابل بدانید- شما باتوی خانه ام باشید. 

پریرخ» لحظاتی مردد ماند که چه بگوید. اما 
به‌زودی بر خودش مسلط شد و گفت: 

-هر آادمی, مجاز است که هر انتخابی بکند. 
اما در این مورد. من نمی‌توانم تصمیم بگیرم. بهتر 
است شما با پدرم حرف بزنید. 

بعد گوشی را گذاشت و به‌فکر فرو رفت. تیپ 
ظاهری و حرف‌های جمشید را به‌یاد آورد و از 
دلش گذشت که: 

"'شرایط خوبی دارد. در خارج از کشور درس 
خوانده با شب بر پول پر کته ها ملاس در 


بماسم. وفتی در خارج از کشسور سکودت 
داشتم. خوب کار کردهام و باسرمایه‌مناسیی 
6 برگشته‌ام. خانه‌بی خریده‌ام و در فکر احداث 


بالای شهر ره وسایل خانه‌اش راتکمیل کرده 
قصد تاسیس کارخانه دارد ون خی بهتر از این؟ 
مطمئنم پدرم تقاضایش را قبول می کند'. 

وقتی پربرخ. گوشی را گذاشت. فریبرز با لحنی 
کی کف جمشید ود 

منظوز؟ 

- راستش» من اصلاً از اوخوشم نیامد. 

-مگر کسی از شما نظر خواست؟ 

فریبرز حرف دیگری نزد. اما تماس‌های 
جمشید ادامه پیدا کرد. یک روز هم به‌دیدن بهرام 
پدر پریرخ رفت. آنچه را با دخترش درمیان 
گذاشته بود. برای او گفت و ضمن تاکید بر این که 
از پریرخ خوشش آمده و قصد ازدواج با او را دارد. 
ادامه داد: من تصمیم داشتم با سرمایه‌ام یک 
کارخانه دایر کنم. ام از کار شما خوشم آمد و اگر 
اجازه بدهید. علا قمندم در حوزه کاری شما فعالیت 
کنم. من با بازارهای خارجی وتولیدات کریستال 
کشورهای مختلف آشنایی کامل دارم و می‌توانیم 
با کمک همدیگر به‌حوزه واردات کریستال‌های 
خارجی وارد شویم و حتی بخشی از واردات را 
به کشورهای همسایه صادر کنیم. 

بهرام که همیشه برای گسترش کسب 
وکارش تلاش کرده بود. حرف‌های جمشید 
به‌دلش نشست. اما گفت: 

- تصمیم گیری در این مورد احتیاج به مطالعه 
بیشتر دارد. شما چند روزی به گالری بروید تا در 
جریان سلیقه مشتریان قرار بگیرید. بعد در مورد 
جزییات قضیه و تقاضای شما مذاکره می‌کنیم. 

از چند روز بعد. رفت و آمد جمشید به گالری 
بهرام شروع شد و از همان ابتداء شروع به ایجاد 
تغییراتی در گالری کرد مرتب جای وسایل را 
تغییر داد. قیمت اتیکت‌ها را به‌دلخواه خودش کم 
و زیاد کرد اجناس قدیمی را به‌حراج گذاشت و 
سفارش خرید کالاهای جدیدی را داد و پریرخ. 
اگرچه از کارهایش حرص می‌خورد. اما چیزی 
به‌روی خودش نمی آورد. 

شبی که فردایش "روز مادر " بود. جوانی وارد 
گالری شد. با دقت برچسب قیمت اشیاء را از نظر 
گذراند و با حالتی ناراضی قصد بیرون رفتن داشت 
که فریبرز گفت: 

- چیزی نپسندیدید؟ 


-چرا. قصد داشتم برای مادرم هدیه‌ای 


بکرم ام ابا پولی که دارم. فقط می‌توانم یک 
شکلات خوری کوچک بخرم. که تازه برای خرید 
آن‌هم هفتصد تومان کم دارم. 

پریرخ. که حرف‌های آن جوان با فریبرز را 
تابا مشتری راه بیاید. فریبرز هم همان کار را 
کرد. وقتی مشتری از گالری بیرون رفت. صدای 
جمشید در آمد که: 

- شما با اجازه کی آن‌قدر تخفیف دادی؟ 

- باید از من‌هم اجازه می گرفتی. نا سلامتی من 
مدير این جا هستم. چوب سفید که نیستم! 

- من در این‌جاء فقط یک مدیر می‌شناسم. او 
دیگری داشته باشد. من همین الان دنبال زند گی 
خودم می‌روم. 

-نه... لازم نیست شما بروی. من می‌روم... 
جایی که آن‌قدر بی‌در و پیکر است که "تو" 
می‌توانی تصمیم بگیری و برای من تعیین تکلیف 
کنی, جای ماندن نیست. 

بعد با عصبانیت گالری راترک کرد. بعد از 
رفتن او پریرخ از کوره در رفت که: 

- شما نباید با جمشید به آن شکل حرف 
می‌زدی! 

-باآدم‌ه ای شیاد و فرصت‌طلب باید 
همین‌طور حرف زد. 

- منظورت چیست؟ 

- جمشید همان روزی که برای خرید آمد. 
یادم نیامد او را کجا دیده‌ام. اما یکی دو روز بعد. 
یادم افتاد او فروشنده یکی از مغازه‌های کریستال 
صاحب کارش خرید کند. وقتی این چیزها یادم 
افتاد. حسابی درباره‌اش پرس و جو کردم و به 
این نتیجه رسیدم که آدمی متقلب و شیاد است و 
سعی داشت با حرف‌های احمقانه‌اش شمارا خام 
کند و سپس نتیجه تحقیقاتش را با سند و مدرک 

-من گفتم... گفتم که از او خوشم نمی آید. اما 
شما گفتی که نیازی به‌نظر من نداری! 

پریرخ. سرش را میان دستانش گرفت. دقایقی 
ساکت ماند و بعد به‌زبان آمد که: کاش به جای 
آن شیاد. آدم صادقی مثل تو خواستگارم شده 
بود. 
آمیخته با شرم. که به‌زحمت شنیده می‌شد. گفت: 


اگر چنین نیتی نداشستم, به‌من چه مربوط بود که 
ماهیت جمشید را افشا کنم؟! 


تسه بل 4 
۳۹۱۸ 


د گر گونی ۱۵ 


۳ 
۰ ۰ 


ھا کیت ۰ 


۰ 


أ دند 


۵ همه ند گان است 


این سینا 


یکی از کار کنان یک رستوران رامی‌بینید که با لباس | 
نشده است. هفته گذشته طوفان برف شدیدی در سواحل شر قی آمریکا باعث | 
بارش ناگهانی برف و تعطیل شدن اکثر مراکز شهر نیویورک شد. 


نمایی زمستانی و یخی از آبشار زیبای نیاگارا را می‌بینید 
که میزبان توریست‌ها و عکاسان طبیعت شده است. اگر دمای هوا کمی 
سردتر شود احتمال یخ زدن خود آبشار هم وجود دارد که منظره‌ای نادر و| 


بی‌نظیر را خلق می کند. 1 


اعضای تیم قهرمان ورزش طناب کشی در حال تمرین برای | 
سری مسابقات جدید هستند. یکی از اعضای تیم به نام جیمز کایهو عنوان | 
"برترین ورزشکار تاریخ "در این ورزش را کسب کرده است. این رشته از | 


۴ سال یکبار انجام می‌شود. ۱ 


۵۶ کل جم ٩٩‏ انات 


| مردانی از شهر گی واس در تر کیه در حال بازی یک 
| بازی محلی به نام "توپا گاران" هستند. این بازی سنتی با تیم‌های شش نفره 
| انجام می‌شود و برای هر سری مسابقه, یک توپ از جنس موی اسب می‌بافند. 
| افرادی که در تصویر می‌بینید امسال به دلیل کاهش نفرات. به طور موقت از 
| توپ تنیس استفاده می کنند. 


عم و 


تس ۲ 


|بازارهای بانکوک در ایام سال نوی تقویم جینی‌ها هستند. سال نوی چینی حدودا 
| یک ماه دیرتر از سال نوی میلادی آغاز می‌شود و فانوس‌های کاغذی و چراغ‌های 


| قرمز و زرد و نارنجی رنگ از اصلی‌ترین عناصر تزئینات این جشن هستند. 


آقای شوش اکاوارا" صاحب یک فروشگاه ماسک 
صورت در ژاپن ایست. ماسک‌های این فروشگاه توسط آقای کامینا اومو طراحی 
| افراد مبلغ ۰ هزار ین» حدود ۳۸۳ دلار, به عنوان حق استفاده از چهره آنها 


| تولید می‌شوند که قیمت هر کدام به ۸ هزار ین. حدود ٩۳۸‏ دلار هم می رسد. 


کار گفت‌گوی ویژه 


بقبه از صفحه ۲۵ 

نصیحت با سل در محد ملایمت باشد وامام (ره) 
اعتقاد داشتند به صراحت و روشنگری واقعی و 
بعدمشی دیگری انتخاب کرده‌بودند و آن تاسیس 
دار التبلیغ بود و فعالیت رفرمیستی مبارزاتی بود و 
در حقیقت در آن ایام تا انقلابی گری. به هرحال 
این زوایا به جایی کشید که ناگزیر شدند که کم 
کم فتیله بعئت را پایین بکشند و در کنارش یک 
تشر تاد در مت انقلا خط آمامی با امان 
بدهند که نشریه انتقام " بود که مشی مبارزاتی 
روشن و قوی داشت. "انا من المجرمين منتقمون" 
شعارش بود و در اوجش بود. آن را آقای مصباح 
و آقای هاشمی و دوستانی که خط امامی محض 
بودند سازماندهی کردند. 

نوع مقالاتی که آقای مصباح می‌نوشتند 
راشمایادتان هست چه بود؟ چون الان 
بحث‌هایی بعد از فوت ایشان د رگرفت که 
گویا ایشان اساسا انقلابی نبودند و با امام (ره) 
همراهی نمی کردند. بعدهاء بعد از پیروزی 
انقلاب و ار تحال امام(ره) مثلاً...پس با این 
توضیحی که حضر تعالی می‌فرمایید ایشان 
بودند در متن... 

-ببینید مرحوم آقای مصباح در حقیقت 
می‌توان گفت که روحانی آ گاه به مسائل زمان 
خودش بود. با احساس مسئولیت مبارزه با شرایط 
حاکم بر کشور و این یک واقعیت است. در یک 
مقطعی که مبارزات اوج گرفت و طیف‌هایی 
مختلف به مبارزه پرداختند یک نگرانی به وجود 
آمد. نگرانی این بود که جهت مبارزه و سرانجام 
مبارزه با انچه که مابه ان دل بستیم و معتقدی 
هستیم نینجامد! و بر این اساس, اینها به این 
نتیجه رسیدند که ما در عین حفظ مواضع در 
عین حمایت از فعالیت‌های مبارزاتی گذشته و 
ادامه راه گذشته, باید پرهیز کنیم از اینکه حامی 
جریاناتی باشسیم که اگر آنها پیروز بشوند اهداف 
ما را نخواهند پذیرفت. 
جر يانات چپ. مجاهد خلق و مار کسیستی... 

-بخصوص التقاط.مرحوم آقای مصباح در 
این زمینه به قدری وسواس و حساسیت داشت 
که حتی نوآوری‌های مرحوم آقای شریعتی را 
برنمی تابید و آنها را انحرافی می‌دانست و حتی 
در مدرسه حقانی.خب ایشان به عنوان یکی از 
مدرسین برجسته این مدرسه بودند به این نتیجه 
رسیده بودند که حرکت مرحوم آقای شریعتی 
موجش دامن طلاب مدرسه حقانی را هم گرفته! 

یعنی این طلاب گرایشاتی پیدا کردهانددر 
جلسات سخنرانی ایشان شر کت می کنند و 


آقای مصباح یک شوخی با من کردند 
و گفتند که تو از حمایت‌هایی که از 
شریعتی کردی استغفار کن! 


گفتم؛ نیت» نیت خير بوده. خداوند به 
نیت خیر اجر می‌دهد. 


کتاب‌های ایشان را می‌خوانند و ایشان نگران بود 
و موضع داشت و در موضع گیری هایش مواجه 
داشتند و گاهی مقاومت می کردند و ایشان هم 
به دلیل همان مسئولیتی که داشت والبته این 
خصلت تندروی و عصبی بودن در برخی موارد 
تهدید کردند که اگر ادامه پیدا کند من دیگر 
مدرسه نخواهم آمد. 

این باعث موجی شد در مدرسه که خب 
برایش باید چاره‌ای اند یشیده می‌شد. 

اینها مراجعه کردند به تأثیر گذاران و 
بلندپایگانی که مدرسه را اداره می کردند 
بهشتی خواستند. که حکمیت. کنند. آفای بهشتی 
پذیرفتند. مخالفان و موافقان را جمع کردند و 
حرفهای همه را گوش کردند. قضاوت نهایی 
که کردند و به هر حال حرف فصلی که ایشان 
زدند. آن حمایت از آقای شریعتی بود و در 
نتیجه آقای مصباح در اینجا به نوعی منزوی شد 
حالا نمی گویم تخطئه شد. می‌گویم منزوی شد و 
امام (ره) نوشتند و نگرانی خود را از موج جدید 
ونگرانی دیگرشان از تصمیم گیری که گرفته 
شده است و در مدرسه عمل شده برای امام (ره) 
امام (ره) و دادم. ایشان دوسه هفته بعد پیغام 


دادند که پاسخ امام (ره) رامن می‌خواهم. من 
رفتم محضر حضرت امام(ره) و به ایشان عرض 


کردم که آقای مصباح منتظر پاسخ هستند. امام 
(ره) آهی کشیدند و فر مودند که: این بز ر گواران 
به عالم و آدم شک دارند. 

#۶ عجب! 

-امام (ره) فرمودند: من در آینده پاسخی را 
خواهم داد. سخنرانی بود که امام(ره) کر دند. 
سخنرانی تثیر گذاری هم بود و نصیحت کردند 
و طیف دانشگاهی و طیف حوزوی را و از هر 
دو طیف خواستند که اینها با هم متحد شوند 
و ابراز نگرانی کردند از تخطته‌هایی که حوزه 
عليه دانشگاه دارد دانشگاه عليه روحانیت دارد و 
حتی تعبیر داشتند که اگر تحولی صورت بگیرد 
ما بخواهیم بیاییم و اداره کنیم. ناگزیر هستیم که 
از این تحصیلکرده‌های دانش‌گاهی استفاده کنیم. 
اگر خاطر تان باشد تعبیر امام(ره) بود. در این 
سخنرانی در حقیقت پاسخ اقای مصباح بود و 
تعبّد اقای مصباح در این مسئله بارز بود . چرا که 
ایشان بعد از اين. علنا علیه اقای شریعتی؛ هیچ 
نوع سخنرانی نکردند. 

:#۶ عجب! 

-اگر خاطرتان باشد. فضایی پیش آمد که بنا 
شد آقای حجتی و آقای مصباح با هم مناظره 
کنند. برای مقدمات تفاهم با هم جلسه‌ای در اتاق 
ما در روزنامه اطلاعات گذاشتند. اقای مصباح 
تشریف آوردند و اقای حجتی هم بودند و خب 
یبرد کی هم کی نت رون 
و در نتیجه آن مناظره کذایی انجام شد. اقای 
مضباح یک شسوخی با من کردند و گفتند که تواز 
حمایت‌هایی که از شریعتی کردی استغفار کن! 

گفتم؛ نیت. نیت خير بوده خداوند به نیت 
خیر اجر می‌دهد. 

*#بگذارید من همینجا یک سوال کنم. 
حضرتعالی تمام این سالیان پس از انقلاب. 
یعنی از همان سال اول که سفیر ایران در عراق 
شدید. حقوقی از دولت دریافت نکردید. از 
مجلس هم حقوقی نگرفتید واز موسسه 
اطلاعات حللا... 

-وفادار به عهدی بودیم که با آقاامام 
زمان(عج) بستیم که سربازشان باشم. من وقتی 
که امام (ره) امر فرمودند که برویم به عراق 
من مخالفت کردم با انتساب خودم برای این 
مسئولیت. دلایلم رابه حاج احمد آقا گفتم که 
به امام (ره) بگویند ولا تشکر کنید که امام(ره) 
به یاد ما بودند-ولی من مصلحت نمی‌دانم که به 
دلیل ناآشنایی و عدم تجربه یک روحانی برود در 
این سمت و اگر خطایی از او سر بزند به حساب 
روحانیت گذاشته می‌شود و اجازه ندهند بروم و 
امام(ره) استدلال‌هایی کرده بودند... 


بقیه در شماره آبنده 


مر N‏ 27" 
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قبل از اصل مطلب :این روزها به هر رسانه‌ای که مراجعه می کنی و به هر فضای خبری که سر می‌زنی 
ازمر حورم میناوند واز آن عمیق تر مر حوم علی انصاریان حضوری پر رنگ دار د باز یکنانی که از دید عموم 
مردم. خیلی غریبانه رفتند وداغ بر دل خیلیها گذاردند...هفتسم آبانماه ۱۳۹۳ خبر نگار مجله خانم آیدا 
در خشانی گفت و گویی جالب و ماند گار با انصاریان داشت که بد ند یدیم در این روزها بخش‌هایی از این 


® چرابعد فوتبال سراغ بازیگری رفتید؟ 

از نظر من هر کسی در زند گی شسخصی خود 
بازیگر است.ز اینکه چند سال علی انصاریان 
رابازی می کردم از خود فراری بودم وبه دنبال 
تغییری بزرگ در زندگی .با پیشنهادهایی که به 
من شد سمت بازیگری رفتم.شسهرام شاه حسینی 
فیلمنامه خیلی خوبی داشت.با حامد بهداد. کامران 
تفتی,حامد کمیلی»پوریاپورسرخ صحبت کردم 
که دراین فیلم بازی کنند ولی هر کدام به خاطر 
مشغولیاتی که داشتند قبول نکر دند .اینطور شد 
که قرعه به خودم‌افتاد. کلاف اولین حضورم در 
سینماست.نقش اول فیلم رابر عهده دارم.خوب یا 
بد بودن فیلم رابر عهده تماشاگران فیلم می گذارم. 

© کمی بیشتر از داستان فیلم صحبت کنید... 

فیلم کلاف یک کار اکشن واقعی است. چند پلان 
داریم که احتیاج به بدلکار داشت اما تمام کارها را 
خودم انجام داده و از بدلکار استفاده‌نکر دم چون 
دوست داشتم این هیجان راامتحان کنم.مچبور 
بودم درس مای زمستان موتورسواری کنم که با 
وجود پلاتینی که در دستم وجود دارد. خیلی اذیت 

«#قبل از بازی در «کلاف» هم چند بار به‌دنیای 
بازیگری‌س رک کشیده بودی و همه می‌دانستند 
چقدر به بازیگری‌علاقمندی‌امادیدن اسمت به 
عنوان «تهیه کننده» کمی غیر منتظره بود. چه شد 
که تهیه کننده شدی؟ 
دوست داشتم یک فعالیت جد ی در سینماداشته 
باشسم.از قدیم وندیم دوستان سینمایی زیادی 
هم داشتم:مثل رضاعط اران,مجید صالحی:علی 
صادقی. کامبیر دیرب از و.... زمانی که فوتبال بازی 
می کردم در سفرها و اردوها تمام بازیکنان پلی 
استیشن بازی‌می کر دند ولی من فیلم می‌دیدم. 
بچه‌های پرسپولیس شاهدند که من همیشه در 
اوقات فراغتم مشغول فیلم دیدن بودم. این علاقه 
به سینماهمینطور ادامه بیدا کرد تااینکه بامشورت 
دوستان سینمایی بالاخره وارد این کار شدم ودست 


گفت وگورا تقد یم شما کنیم. 


«#آمابرای بعضی‌هااین شائبه پیش آمده که 
هزین ه فیلم راداده‌ای تانق ش اصلی رابگیری! 
مثل‌این پولدارهایی که نقفش می‌خرند ووارد 
سیتمامی‌شوند... 

اصلااینطور نیست. وقتی به عنوان تهیه کننده 
وارد این پروژه شدم. اصلا قرار نبود بازی کنم. 
برای این نقش سراغ خیلی از بازیگرها رفتیم. 
انتخاب اولمان حامد بهداد بود که سر کار دیگری 
بود و نمی‌توانست بیاید. بعد از او سراغ کامران 
تفتی.عباس غزالی وحامد کمیلی هم رفتیم که 
هیچ گدام میسبسر کک راغ پوویا پورسرخ را 
گرفتیم که دوست خودم هم هست اما پوریا 
هم آلمان بود وبه‌اين کار نمی‌رسید. آخرین 
کاندیدا برای این نقش هم امیر جعفری بود که او 
هم نتوانست بیاید وبالاخره قسمت این شد که 
خودم بازی کنم. 

8 یعنی می‌خواهی بگویی اصلاعلاقه نداشتی 
و به اجبار این نقش را بازی کردی ؟! 

بدم نمی آمد بازی کنم ولی‌اینطور هم نبود که 
برای نقش گرفتن وارد کار شدهباشم. هد ف اصلی‌ام 
از ورودبه‌این کار و تهیه کنند گی مشتر ک این بود که 
به‌همراه شسهرام دانشپور بتوانیم یک فیلم با کیفیت 
و آبرومند بسازيم.اگردقت کر ده‌باشید فیلم‌هایی 
که برای شبکه خانگی ساخته می شوند از نظر کیفیت 
هنری, فیلم‌های به درد بخوری نیستند. ماسعی 
کردیم این روال رابش‌کنيم ویک فیلم خوب و قابل 
توجه به خانه‌های مردم بفرستیم. 

در سینمابه اندازه فوتبال تجربه و آگاهی 
نداری. چرادر همانجایی که متخصص اش 
هستی کار نمی کنی؟ 

حرفت در کل حرف درستی است امااولا که فضا 
برای کار کر دن من درفوتبال مهیا نیست و گرنه این 
کاررامی کردم.دوم اینکه بازهم تکرارمی کنم؛ 
من بدون پشتوانه و گاهی وارد کار سینمانشدم. 
کلی بررستی کردم وباخیلیازاهالی سا حرف 
زدم.مثلادر تهیه کنند گی سینمااز اقای‌شایسته 
بزرگتر هم داریم؟ من با آقای شایسته مشورت 


به تولید فیلم «کلاف» زدیم. کردم.گفت بیاآمدم! 
e ۵۸‏ 


9 واکنش خانواده چه بود؟ 

مادرم گریه کرد و گفت خیلی خوب شده... البته 
مادرم اصلا اهل سیتما تیدا 

® گفتی فیلم زیادمی‌بینی. کمی از خاطرات 
سینمایی ات تعریف کن. چه نوع فیلمهایی را 
بیشتر دوست داری؟ | ثار محبوبت کدام فیلمها 
بوده‌اند؟ 

فیلم ملودرام وعشقی اصلا نمی دیدمافقط اکشن 
دوست دارم. عاشق بروس لی بودم و جکی چان! 
«شمشیر زن یک دست» و «گیوتین» و فیلمهای 
بروس لی که زمان مدرسه نشانمان می‌دادند 
راهنوزیادم هست. بعد از دیدن این فیلم جو 
دعوامی گرفتم و تنهایی می‌ایستادم روبروی 
۰ نف ر کتک می‌خوردمبعداپايم به سینما 
باز شد وعاشق فیلمهای جنگی خودمان شدم. 
گذ رگاه,پلاک,کانی ماتگاء عقابها و. 

در یک موقعیت فرضی؛ بین اینکه ستاره 
سینماباشی یاسرمربی پررسپولیس کدام را 
انتخاب می کنی؟ 

سوال سختی است (مکث) مربیگری در 
برس پو یسن راتت اټ فی کت وان دوست دارم 
قبلش چهار پنج تا فیلم خوب هم بازی کر ده باشم! 


© کمی از فوتبال صحبت کنیم...خانواده 
موافق با فوتبالیست شدنتان بود؟ 
مادرم صد در صد مخالف فوتبال‌بازی کر دن‌من 


بود و دوست داشت درس بخوانم و دکترشوم.اصلا 
پسری نبودم که پی درس خواندن باشم و طوری بود 
که فوتبال رابه همه کاری ترجیح می‌دادم. 

8 رابطه تان با علی پروین چطور بود؟ 

با آقای پروین در یک محل زند گی می کر دیم واین 
بیشسترباعث شد که رابطه خوبی باوی‌داشته‌باشم. 
قبل از اینکه به پرسپولیس بيایم فوتبالیست ملی‌پوش 
بوده‌ودرهمهرده‌های‌ملی‌هم بازی کر ده‌ام.پس 
اگر به علی پروین رسیدم خوب بوده‌ام اما در کنارش 
هم چیزهای زیادی یاد گرفتم باشرایطی که تمرین 
می کردم و کارهایی که انجام دادم خیلی به علی پروین 
نزدیک شدم! در حال حاضر نیز باوی رابطه گرم و 
صمیمی‌دارم و در ارتباط هستیم. 

® به علی بخیه معروف شدید. چند بخیه در 
بدن دارید؟ 

من خیلی نترس و کله شق فوتبال بازی می کردم. 
از ضر به خوردن ترسی نداشته و همیشه در دل 
حریف بودم,چون تیمم رادوست داشتم.حدوداً 
۱ بخیه در سر و صورتم دارم که اصلا برایم مهم 
نیست چون بازی‌هایی که دوست داشتم راانجام 
داده و با دل و جانم بازی می کردم. 

®چرابعضىمردم شمارا آدمی‌بداخلاق 
تصور می کنند ؟ 

چون در زمین بازی غرورخاصی داشتم.اما 
درزندگی کاری به کسی نداشته وزند گی خودم 
رامی‌کنم. اصلابد اخلاق نیستم و فقط از اینکه 
دم دست باشم بدم می آید.. آدمی‌هستم که برای 
دوستانم همه کار انجام می‌دهم تا وقتی بدانم از 
رفتار سو استفاده‌شمی کنند. 

«شنیده ام ترانه سرا هم هستید... 

از دوستان صمیمی‌ام در زمینه موسیقی می توانم 
به رضاصادقی و محمد علیزاده اشاره کنم.اولین 
بارمحمدعلیزاده‌رادر منزل رضاصادقی‌دیدم 


وازآن به بعد دوستی‌مان بیشتر شد.روزی فی 
البداههشعری برای محمد خواندم.اين شعر را 
دراوج‌بیماری‌پدرم که به سرطان مبتلا بودو 
فوت کرد. گفتم که خوشش آمد وخواست که آن 
راتبدیل‌به‌ترانه کن دود رآلبومش بگذاردواین 
اتفاق هم افتاد. البته زیاد سراغ تر انه سرایی نرفته‌ام. 

«#دوست داشتی الان در اوج بودی؟ 

اوج به دیده شدن‌نیست که تیتر روزنامه‌ها 
ومجلات باشی. اوج‌یعنی زند گی خوب داشتن 
خوشبخت بودن. رامش داشتن...من ادعایی نه در 
فوتبال داشستم ونه در سینما می‌خواهم داشته باشم. 
فقط چیزهایی که دارم رارومی کنم نه بیشتر ونه 


کو 


با مرگ مساله داری؟ 
خیلی. از مرگ خوشم نمی آید. این همه سختی می کشی 
بعد یکباره از این دنیا بروی.. خراحافظ یس چه! 
# اگر نامیرا شوی چگونه زند گی می کنی؟ 
همین جوری که الان زند گی می کنم به زند گی ادامه 
خواهم داد. دوست دارم خودم انتخاب کنم کی 
بمیرم. به خدابگویم الان وقتش است. انسان موجود 
جاه طلبی است و نمی تواند با مرگ کنار بیاید. 
کمی از خوشی‌های زند گی ات بگو... 
بامادرم عشق می کنم. استاد این هستم که 
شاکی‌اش کنم و بهم غر بزند. نماز که می‌خواند. 
نگاهش می کنم و لذت می‌برم. با افراد خانوادهام 
خیلی حال می کنم. با دوستانم خوش می گذرانم 
و سفر می‌روم. زند گی. سیاهی و تلخی زیاد دارد. 
اما من سعی می کنم خوبی‌ها و روشنی‌ها را ببینم. 
8 عشق سینما. عاشق فوتبال 

یادش بخیر. آخرین باری که به روزنامه آمد چهار 
سال پیش بود. با همان ریش جوگندمی. با همان 
هیبت سینمایی و البته همان خنده‌های لذیذ. دو 
ساعت گپ زدیم با علی درباره فوتبال و سینما. 
آ رشن نیدی اوینتی از آ که فر شای با تفیگ 
دیوانه و عاشق فیلم بوده؛ جمعه‌های کود کی‌اش 
دست در دست پدر در سینماهای میدان خراسان. 
میدان شهدا و میدان لاله زار می گذشت. بعدها 
هم که فوتبالیست شد. ۲۸ هزار تومان از پول اولین 
قراردادش را داد برای خرید یک دستگاه ویدئو. 
می گفت فوتبال را خیلی دوست داشتم؛ اما در همه 
این سال‌هاء سینما بخشی از ذهن و وجودم بود...با 
این حال هیچ وقت نگفت 


تنوشت!"بازیگر"با این حال 
وقتی کارنامه حرفه ای‌اش 
رامرور کردم به یک عدد 
عجیب و غریب رسیدم. 
علی درست به همان اندازه 
که در پرسپولیس و استقلال 
گل زد (۲۵ گل). کارهای 
سینمایی و تلویزیونی دارد . " 


عل نصا ریان: خ داحافظی.. بض ی چ؟/ 


مقدمه اول: مطلب پیش روی شما را آقای رضا پورعالی برایمان فرستاد همان خبرنگار و دبیر سرویس سالهای 
پیش مجله که حالا دبیر سرویس ورزشی روزنامه جام جم است و البته تاکید داشت گفت وگو به نام خانم 
طاهره آشتیانی چاپ شود چون زحمت زیادی برای این گفت وگو کشیده و این در واقع حاصل تلاش اوست... 


(۲۵ آثر). در نوع خودش جالب است. 

# الگوی سینمایی. خاطره سینمایی و اولین فیلم 
علی انصاریان یک الگوی سینمایی جذاب داشت. 
خودش می گفت: "بزرگترین آدمی که از ورزش 
به سینما آمد و در آن موفق بود. محمد على فردین 
است. او زمانی نایب‌قهرمان کشتی آزاد دنیا بود 
و بعد از ورود به سینما هم به یادماندنی‌ترین 
فیلم‌ه ای تاریخ سینمای ایران را بازی کرد و 
اسطوره 

بود: "من جایی زندگی می کردم که نزدیک خانه 
ما فیلم ویدئویی اجاره می‌دادند؛ ویدئو هزار تومان 
و نوار بزرگ فیلم. شبی ۱۰۰تومان. من همه 
ویدئو داشتم.اگر بازی فوتبال نداشتیم. پنجشنبه 
و جمعه‌ها خانه ما مثل سینما بود. اولین فیلمی را 
هم که خریدم. "شعله بود. این فیلم یک مثلث 
عاشقانه خیلی خوب است. هميشه هم این فرمول 
مثلثی در سینما جواب می‌دهد." 

"چیزی که می گویید مر بوط به دوره راهنمایی بود. 
همان موقعی که در مدرسه و مسجد برای بچه‌ها 
فیلم نمایش می‌دادند. مثلا در مدرسه ما یکی دو 
تومان از بچه‌ها پول می گرفتند و با این آپارات و 
روی پرده سفید برای ما فیلم پخش می کر دند. 
از همان‌ها که اگر شاگردی بلند می‌شد. سایه‌اش 
می‌افتاد روی پرده و بخشی را سیاه می کر د. بعد 
بچه‌های دیگر داد می‌زدند و می گفتند بشین! 
بیشتر فیلم‌های بروس‌لی مثل آژدها 
وارد می‌شود و خشم آژدهارامن 
تمام می‌شد. وسط حياط مدرسه همه 
شروع می کنند همدیگر را زدن! وقتی 
به خانه برمی گشتم لباسهایم پاره بود 
و بدنم هم مثل بدن بروس لی. جای 
پنجه‌های خونی بود! دعوا کردن‌های 
وتاب سینما داشتم و تحت تثیر 
فیلم‌هایی بودم که می‌دیدم." 


او 
اطلاعات ل سارو ۳۹۱۸ AN‏ ۵۹ 


فدا کاری در راه میهن» خوی داد 


گان 


است 


و ار وش لند 


در ۱ تنیس روی میز انتخابی المپیک 
TT‏ 
!روی داشته های داخلی خود u e‏ 


نوروزی نژاد. بازیکن لژیونر و ملی پوش هندبال ! 


!ایران در بوندسلیگا آلمان بعد از مصدومیت باید ؛ 


۶ ماه از میادین هندبال دور باشد. 

# فدراسیون والیب ال ایران اعلام کرده بنا به 
!درخواست 9 افغانستان تیم منتخب 
پانوان مهاجر مقیم ایران تشکیل می‌دهد. 


e 1 
1 


؛عنوان عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی این 
«رشته منصوب شد. 

۱شهربانو منصوریان قهرمان چند دوره ووشوی ؛ 
چهان در امت سرمریی سپاهان هم موفق عمل کرد 
!و توانست تیمش رابه قهرمانی در لیگ بر تر برساند.؛ 1 
آلکنو سسرمربی روسی تیم ملی ولیبال در الین 


#دوستی با آنها وارد شد. 
تیم بوکس منتخب ارتش در یک مسابقه | 
ادوستانه با حضور رئیس فدراسیون این رشته ۽ 
امیزبان تیم ملی ب وکس سوریه بود. 
| پویا رحمانی, ملی پوش کشتی ایران و قهرمان ! 
+٩۰ |‏ کی وی بازیهای ساحلی جهان به دلیل | 
آدوپینگ باید مدال طلای خود را پس بدهد. ! 
۲ #امین طاهری قهرمان انتخابی تیم ملی کشتی | 
| آزاد در سنگین وزن برای کسب مدال در المپیک | 
تو کیو دورخیز کرده است. 

#«سخنگوی فدراسیون کشتی, مثبت شدن نمونه ! 
اولیه دوپینگ چند کشتی گیر راتایید کرد. . ٩‏ 
#اتسادبه جهانتی کی از م دمصلا 


پور داور المپیکی کشورمان برای قضاوت در 
رقابت‌های گزینشی قارهاروپا دعوت کرد. 

#نعمتی بانوی ملی پوش تیرو کمان:شر ایط خوبی 
دارم ومن وهم تیمی هایم در تلاش هستیم در 
'کسب سهمیه المپیک اتفاق خوبی رقم بزنیم. 
!ار دوی تیم ملی پاراتکواندو بانوان از ۱۸ بهمن 
ماهبا حضور دو هوگوپوش در م رکز جهانی 
ار 

# مسابقات مینی گلف جام سلامت جمعه ۲۴ 
تون ۲ بر گزار خواهد شد. 

بر جارد پاند اعلام کرد کمیته بین‌المللی المپیک 
(106)حق لفوالمپیک توکی را درد 


هفته‌ای به یاد على 
هفته چهار دهم لیگ برتر به یاد علی انصاریان 
ستاره فقید فوتبال اسران ب رگزار شد تیم‌ها 
ی وت کوت رتم وسا سل سویرن 
شاخه‌های گل گذاشتند. گل‌ها در زمین به 
شماره ۸ سابق پرسپولیس هدیه شد و بازیکنان 
استقلال با عکسی از او که در پیراهن آبی بود 
مقابل دوربین ایستادند. 
در پایان این هفته. استقلال و سپاهان مدعیان 
جدی قهرمانی نشان دادند. پرسپولیس با 
شکست ترا کتور» خودش رانجات و حریف را 
به دایره بحران فرستاد. 
۰0 © © © © © دو 
نیمه متفاوت پنج‌شنبه» ۱۶ بهمن. 
پرسپولیس با تراکتور سازی تبریزبازی کرد. 
نیمه نخست. تراکتور توپ و زمین را در اختیار 
داشت و ۴ موقعیت جدی خلق کرد. 
نیمه دوم. پرسپولیس با اولین موقعیت از اولین 
ضربه ایستگاهی کنار دروازه به گل رسید. احمد 
نورالهی کاشته راارسال وسیدجلال حسینی دروازه 
را باز کرد. همکاری دو کاپیتان برای یک گل.پس 
از گل» تراکتور بر حملاتش افزود. اما بدون تردید 
بهترین بازیکن این تیم محمدرضا اخباری بود. 
پرسپولیس دقیقه ۸۰ سه موقعیت پیاپی در یک 
صحنه داشت اما محمدرضا اخباری و مدافعان 
تراکتور با جان و دل دروازه تیم شان را نجات 
دادند. این نخستین پیر وزی پرسپولیس در خارج 
از خانه در لیگ بیستم بود.در دیگر دیدار این 
روز شهرخودرو در زمین خود با تک گل دقیقه 
۳ فراز امام‌علی. مغلوب مس رفسنجان شد 
© ) ® ® سپاهان قهرمانی می‌خواهد 
جمعه, ۱۷ بهمن با گل دقیقه دوم محمد محبی در 
داربی اصفهان شروع شد. سپاهان و ذو ب آهن, 
دو همشهری و رقیب قدیمی فوتبال اصفهان در 
دو شرایط تابرابر مقابل هم قرار گرفتند. 
سپاهان با مربیگری محرم نوید کیا از مدعیان 
جدی قهرمانی است و ذوب آهن با مربیگری 
رحمان رضایی از قعرنشین‌های لیگ بر تر. 
داربی نقش جهان تا دقایق پایانی با همان برتری 
تک گل سپاهان پیش رفت. امااز دقيقه ۷۸ تا 
پایان وقت‌های تلف شده ۲ گل دیگر از خط 
دروازه‌ها گذشت.سپاهان با پیروزی ۲ بر یک 
برابر ذوب آهن, ۲۵ امتیازی شد و پیش از آغاز 
بازی استقلال به صد ر جدول رفت. از سوی دیگر 
شاگردان آقای نوید کیا برای بقا در صدر, به توقف 
یا باخت استقلال در مقابل نساجی در قائمشهر 
نیاز داشتند.البته این بازی یک قربانی هم داشت 
وهمین شکست باعث شد که به همکاری رحمان 
رضایی با ذوب آهن خاتمه داده شود. 


© © © © صنعت نفت صدر را نمی‌خواهد 
یکی از مهیج‌ترین بازیهای هفته چهاردهم در 
ورزشگاه شهر قدس بر گزار شد. پیکان میزبان 
ماشین‌سازی بود و تا دقیقه ۲۱بادو گل پیش 
افتاد. اما شاگر دان سعید اخباری, با دو گل دقایق 
۵ ۲۶ بازی را به تساوی کشیدند. بازی با 
همین نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید. 

در دیگر بازی مهم هفته گل گهر باز هم فرصت 
قرار گرفتن مجدد در جمع صدرنشین‌ها را با 
تساوی بدون گل مقابل نفت مسجدسلیمان 
از دست داد. آلومینی وم اراک هم که روزهایی 
اقا رابا رول خیم گذراندمقایل ابا 
به تساوی یک بر یک رسید.اما صنعت نفت 
آبادان در یکی از بازیهای سرنوشت ساز. برای 
تعیین دوباره مختصات هندسه صدر جدول 
E‏ .صنعت نفت ابتدابا 
گل دقیقه ۶۵ رضا خالقی فر پیش افتاد اما فولاد 
با گل موسی کولیبالی بازی را به تساوی کشید تا 
دو تیم با یک امتیاز به خانه بروند. 

© ® © ) ® © 6) پیروزی با هنر فردی 
استقلال با آرایشی نزدیک به ۳-۵-۲ وارد 
زمین شد. تقر یبا همان شیوه‌ای که محمود فکری 
سرمربی این تیم سال‌ها در آن بازی کرده بود. 

مجید جلالی با تفکری تساجن را برابر استقلال 
در ورزشگاه آزادی قرار داد که انگار از دقبقه 


یک بازی. همان دقیقه قیقه ٩۰‏ است و نساجی بايد 
از تک کل زده خیالی‌اش دفاع کند.نساجی نیمه 
اول مجموعاً کمتر از ۱۰ دقیقه در زمین استقلال 


نیمه دوم آقای فکری برای اصلاح برنامه‌های 
تا کتیکی‌اش, مهم ترین بازی‌ساز روی زمین 


نام تیمهای لیگ برتر بازی 


صنعت نت الان ۱۴ 
پرسپولیس 

فولاد خوزسان ‏ ۱۴ 
گل گهر ۱۲ 
آلومینیوم اراک ۴ 
تراکتورسازی ۱۴ 


٩ 
۵ 
۴ 
۶ 
۴ 
۴ 
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برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز 


استقلال را بیرون کشید و بازیکنی که از کناره‌ها 
سانتر کند را وارد زمین کرد. داریوش شجاعیان 
بیرون رفت و محمد نادری به زمین آمد. 
استقلال دقبقه ۸۶ به لطف هنر فرشید اسماعیلی 
و ضربه قدرتمندش از ۲۰ متری, دروازه نساجی 
راکش سود فر فتیداسباعل پین آزاین کل از 
میان اعضای کادرفنی. صمد مرفاوی را برای 
شادی گلش انتخاب کرد.دو دقیقه بعد و باز هم 
با هنر فردی مهدی قائد ی استقلال به یک ضربه 
پنالتی رسید. قائدی می‌خواست با ضربه‌ای چیپ 
دروازه نساجی را باز کند که تیر ک دروازه به او 
اجازه نداد.با این پیروزی اس تقلال با ۲۶ امتیان 
صدرنشینی رایس از دو ساعت از سپاهان پس 
گر فت و نساجی با حضور مجید جلالی» به رده 
پانزدهم جدول سقوط کرد. 

© ® ® ® ® دریبل زیدانی در اصفهان 
گل‌های داربی اصفهان یکی از دیگری زیباتر 
بودند. گل دقیقه ٩۴‏ یاسین سممانی با ضربه 
چیپ و به صورت دراز کش زده شد. تک گل 
ذوب آهن راحسین شنانی با ضربه‌ای دقیق و 
چرخشی از گوشه محوطه جریمه وارد دروازه 
سپاهان کرد. اما گل دوم سپاهان بدون تردید 
زیباترین گل هفته بود. 

محمدرضا خلعتبری در مصاف تک به تک با 
دروازه‌بان ذو ب آهن با دریبلی که در دنیای 
فوتبال به "دریبل زیدانی ‏ مشهور شده است. 
پیروز شد و با دروازه خالی روبرو بود. اما ترجیح 
داد توپ را به دانیال اسماعیلی فر که کنارش 
ایستاده بود بسپارد تا او گل برتری را ثبت کند. 


) مسعود شجاعی مربی ترا کتور و مهدی رحمتی 
مربی شهر خودرو که به دلیل فقدان مدرک 
مربیگری برای نشستن روی نیمکت مربیان با 
مدرک مربیگری گرفتند. 

ها ممدی ترابی که جدایی‌اش از تیم 
پرسپولیس و پیوستن او به تیم العربی قطر بدون 
اینکه از بابت این انتقال پولی به سرخها برسد 
و نیمه در این کشور با العربی تسویه حساب 
ترابی هیچ هزینه دلاری نپر داختیم و با او به 
عنوان بازیکن آزاد قرارداد ریالی بستیم و بند 
فسخ هم در قراردادش نداریم. 

مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان گفت 
که محمد ربیعی مربی جوان این تیم با وجود 
پیشنهادات وسوسه انگیزی که برخی تیمهای لیگ 
برتری به او داده‌اند همچنان در این تیم می‌ماند و 
هم تمدید کنیم. 

ما تسم ذوب آهن راباید یکی از بدشانس‌ترین 
داوری و در برخی بازیها اشتباهات خود بازیکنان و 


شهداب دزد در دیداری حساس و نفس‌کیر با 
شکست لات هراز امل خود رادر حدول رده 
بندی از این تیم جدا کرد. 

این دوتیم که حضور خود در مرحله پلی آف 
راقطعی کرده اند و برای بهب ود جایگاه خود در 
جدول رده بندی تلاش می کردند. در دیداری 
نزدیک.پایاپ او سخت که بیش از ۲ساعت به 
طول انجامید به مصاف یکدیگر رفتند.در پایان 
این دیدار شهداب یزد توانست با نتیجه ۳بر ۲ 
لیات هراز امل راشکست داده وبایک سروزی 
بیشتر از این تیم خود را در رتبه چهارم جدول 
نگه دارد.شهداب برد با پیروزی در دست های 
دوم چهارم و پنجم توانست بانتایج ۰۱۶-۲۵ 
۱۴-۵ و ۱۸-۲۰ در برابر بردهای لبنیات هراز 
امل بانتیجه مشابه ۲۳-۲۵ در دست اول و سوم 
توانست فاتج رقابت نفسگیر هفته بیست و هفتم 
لیگ برتر باشد. 


واقعیت آن است که تیم رحمان رضایی خوب بازی 
می کند اما هميشه خوب نتیجه نمی گیرد. 


۳ 
A.ANSARIAN 


ما یکی از مشکلات محمود فکری گرفتار شدن 
بیش از حد تصور او دراندیشه توهم توطئّه است. 
اینکه همه بسیج شدهاند تا او و تیم استقلال را 
زمین بزنند. اينکه همه طرفدار تیم پرسپولیس 
هستند و یا با او دشمنی دارند. حتی در برنامه 
فوتبال بر تر گفت که هشتاد درصد عوامل این 
را را 
وزارت ورزش هم همین طوراداوران و فدراسیون 
هم که جای خود دارن د. بوقچی‌ه او کانون 
هواداران هم که می‌خواهند با او تسویه حساب 
کنند! برخی پیشکسوتان هم همین طوراخلاصه 
همه جز من و کادر فنی من و بازیکنان من دشمن 
من و تیم من و استقلال هستند و نمی‌خواهند 
من موفق شوم!... این همه تواضع و فروتنی و 
اخلاق حسنه ورزشی و تدبیر و احاطه بر اصول 
فنی و مدیریتی و حرفه‌ای گری در اصول اصلی 
مربیگری در فوتبال نوبر نیست؟ 

@ محمد رضا خلعتبری مهاجم سپاهان فراز و 
نشیب‌های بسیاری در دوران بازیگری داشت 
اما حال نشان داده که پخته شده و در خدمت 
تیم قرار گرفته و دیگر دوست ندارد وارد حاشیه 
شود و به همین خاطر دوباره به روزهای اوجش 
بر کشته است. در آخرین بازی باذوب آهن در 
موقعیتی که می‌توانست به تنهایی گلزنی کند پاس 
گل داد و گفت چون نمی‌خواستم حتی یک درصد 
هم شانس گل از دست برود و اسماعیلی‌فر در 
موقعیت بهتری بود به او پاس دادم. او در ماجرای 
برخورد با حدادی فر هم گفت او از دوستان خوب 
من است. اگر توی گوشم هم بزند چیزی نمی گویم 
واگر کدورتی پیش آمده عذرخواهی می‌کنم... این 
روحیات نشانه رشد و پیشرفت است. 

ہے آلومنیوم اراک, مس رفسنجان, صنعت نفت 
ابادان. نفت مسجد سلیمان. پیکان. سایپا... نشان 
دادند که فقط پول خرج کردن و قرارداد نجومی 
تن ومرف از اسما رس ان بافتن و دعوا 


درست کردن. شرط موفقیت نیست و پول. حلال 
همه مشکلات نیست. همبستگی. تعصب. تلاش: 
کار تیمی, هماهنگی مدیریتی و توجه تمام به 
مسایل فنی, تکنیکی و تا کتیکی و جوانگرایی هم 


می‌تواند موفقیت بیاورد. 
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ار خداوند خود ر ادر جاب دنمان کر ده باشد. ان حاقلب اسان است 


ودیل 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند پیام های تبریک؛ تولد. تشکر و قدردانی شان در 
این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همچنین می‌توانند 
متن را به شماره ۰٩۳۰2۷6۰۲۸۹‏ تلگرام کنند و یا به نشانی مجله (بخش پیام‌های مهربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


رفتر هنیزه بوا روان»سالر وز تولدت در ۲۱ بهمن با تقدیم هزاران شاخه 
گل رز به تو مبارک باد می‌گویم. امیدواريم به همه آرزوهای قشنگت برسی و 
موفق باشی مینا قاسمی و خانواده شفیعی -تهران 
رفترعزیزشیرین زان تبریک من ناچیز است در برابر سخاوت و 
مهربانی‌ه ای تو هر کجا که چشم می‌اندازم لطف و حمایت تورامی‌بینم.تا 
زنده‌ام قدردانت هستم و بی‌نهایت سپاسگزارم. تو امید زندگی‌ام هستی, 
سالروز تولدت در ۲۲ بهمن رابا تقدیم ۲۲ شاخه گل رز تبریک می گویم. 
امیدوارم روزهای شاد و طلایی به کامت باشد 
مادرت. سهیل باقری -اصفهان 
مار رعزی ۳ شرییه ان ,تنها برای چشمهای مهر بان تو می‌نویسم و نگاهتان 
برایم باران رحمت است و دستانت بهشت زند گی. شما اوج محبت و کانون 
لطف و سر شار از خوبی هستید. با تمام وجود بر دستان شما بوسه می‌زنم. روز 
مادر مبارک فرزندت. حمیدرضا قزل سفلی-مینودشت 
میرن عز یز هفت تا آسمان. پر از گلهای یاس و میخک. با صد تا دریاء 
پرعشق واشتیاق. فقط می خواهد بگوید تولدت مبارک: ۲۵ بهمن اولین سالگرد 
روزی که زند گانی را آغاز کردی. مبارک پسرعمه ات نوید-تهران 
همسرموررالم,معیزوان,خنده و عشق بهترین چیزهایی هستند که تو به 
من دادی. از تو ممنونم و برایت روزهای خوشی و سلامتی را ارزو می کنم 
همسرت. لیلا سرلک-اصفهان 
#4 قرزلرعزیزمان,شاران رارق سالر وز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل رز 
به تو تبریک می گوییم و بدان که صمیمانه دوستت داریم و همیشه و درهمه 
حال برای تو پسر عزیزمان آرزوی سلامتی و شاد کامی داریم 
مادرت مهسا و پدرت. فرامرز-تهران 
پواره‌هان»مادر شدن حس ناب و زیبایی است و بسیار خوشحالم که این 
حس متفاوت را تجربه می کنی» امیدوارم همیشه سلامت باشی و به همه 
آرزوهایت برسی, تولد فرزندت مبارک 
دوستت فر حناز محمدی -اراک 
ماهان ف رارم صبررقه فا , ۲۶ بهمن ماه سالروز تولدت مبار ک. امیدوارم 
همیشه شاد و سلامت باشی و سالیان سال سایه ات بالای سر ما باشد. بهترین 
مادر دنیا تولدت مبارک. بی‌نهایت دوستت دارم 
دخترت. آیناز شریفی-تهران 
همسرعزی زم زهراقاك,هزاران شاخه گل محمدی تقدیمت می کنم و 
می‌خواهم بگویم به اندازه تمام آن گلها دوستت دارم, سالروز تولدت مبار ک 
همسرت سیدمحمد ثنایی-تهران 
2 اهرعری ر موساهان»امر وز روز توست. روز میلادت دنیا تبسم کرده 
است وبی‌شک آسمان آبی ترین آبی‌هاست. چرخ و فلک همچون دلم در گیر 
بی‌تابی ست. خواهر عزیزم. قشنگترین بهانه زند گی سالروز تولدت در ۱٩‏ 
بهمن ماه مبارک خانواده شفیعی -تهران 
** همسرموربانح,رایعه صمارقیءوجود تو در کتار ما باعث سربلندی ویر کت 
خانواده شده و هر روز زند گی رامدیون کارهای تو هستم و عاشقانه دوستت 
دارم. روز مادر رابه تو تبریک می گویم. با آرزوی سربلندی و سلامتی برای تو 
همسر عزیزم همسرت قزل سفلی -مینودشت 


ورس 
املاعات سل 


مستولیں مهت ر ارو ق قرش اله موتو راز همکاری وحسن نیت شمانسبت 
به رفع مشکل مردم کمال تشکر و قدردانی راداریم واز خداوند بز رگ تداوم و 
پایداری شمامسئولین و متصدیان زحمتکش درامر مشکل گشابی افراد راخواستار 
وسپاسگزاریم حسن شاهرودی و حسین شاهسوندی -خرم آباد 
رشق تا ینمان. فز ل هان سال ر وز تولدت در روز ۲۵ بهمن ماه مبا ر ک» 
امیدواریم همیشه شاد و سرحال باشی و به همه آرزوهایت برسی, دوستت 
داریم مادرت نیلی و پدرت ناصر -تهران 
پررعتزی ]۲۶ بهمن. سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل به شما 
پدر عزیز و مهربانم تبریک می گویم امید و آرزوی همیشگی من سعادت و 
سلامت شماست دخترت. ناز گل موسوی-تهران 
ساراچان»شواهر زاره عز یز سال روز تولد پنج سالگی ات رابه زیبایی این 
فصل به تو تبریک می گویم و امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشی 

خاله شهناز شیرعلی -تهران 
2 روست‌موربانح,مرهانهان ,۲۷ بهمن ماه تولدت را تبریک می گویم. 
امیدوارم در همه مراحل زند گی موفق باشی و به همه آرزوهایت برسی» 
بی‌نهایت دوستت دارم دوستت نیلوفر فیاضی -رشت 
5 لیم ایعزیز۳»همسرمورزانم» ۲۴ بهمن ماه برایم بهترین خاطره است. 
مهربانم سالروز ازدواجمان رابه توبهترینم تبریک می‌گویم. بی‌نهایت دوستت 
دارم همسرت نغمه برق نورد-تهران 
رفت رتازژع,هالهرار۵»6 ۲ بهمن ماه با تقدیم هزاران شاخه گل رز به شما 
تولدت را تبریک می گویم» امی‌دوارم درتمام طول زند گی همچون دوران 
تحصیل موفق باشی 
پسرعزیز مان هو ران هان ۲۶ بهمن. بیست و هفتمین سالر وز تولدت را 
با تقدیم ۲۷ سبد گل سرخ به تو بهترین و مسئولیت پذیر ترین پسر تبریک 
می‌گوییم. دوستت داریم مادرت مریم و پدرت شاهرخ صفایی -تهران 


مادر و پدرت. حیدری -خرم آباد 


پاستخ(های با هنوش خو کلنجا رایرزواید 


| پاسخ شبیه |مابی شباهت:۱ -موهای‌جلوی‌سر مر دوشکل‌سمت راست 1 
روی‌زمین»۲-دستگیره آباژوروشکل دوددود کش سمت چپ»۳-پایه‌مثلٹی : 
: صندلی وبللای کراوات‌مرد.۳ حرفا ر کلمه موبایل وعیتی مرد ۱ 
: دستگیره‌دایره‌ای‌تنظیم‌صندلی وحرف 0د ر کلمه گلف, ۶-شکل‌مثلثی‌پایینی : 
روی‌جعبه موبایل و کفش مرد ۷-کمربند مردوپنجره‌سمت راست عمودی. : 


5 
جزو افرادی هستید که رنج هایتان را در دل نگه می‌دارید و آنها م۷ 24 ۶ فر دی پرانرژی و هوشمند هستید 
ھا و ۳ 


0 کنترل اوضاع و فراموشی دارید. اما این روزها حس می کنید فشارها 


۱ افزون شده است و به قول خودتان کم آورده‌اید. درحالی که می‌دانید 


بسته به آرامش شماست و این روزها باید بیشتر از گذشته تلاش 
کنید! 


فرصتی برای تغییر و ایجاد آرامش در زند کے یافته‌اید و اتفاقاً 
به خوبی هم از این فرصت یاری می‌جویید. ولی خوب می‌دانید که تا 
یعنی سختی رابه جان خریده‌اید و باوجود آنکه راه گشایش گره‌ها 


سر و گردن بالاتر از رقبا قرار دارید وبا حر کت نوینی که آغاز 
کرده‌اید هم می‌توانید خود تان را آ نچنان مسلح کنید که بخش 
کل IS MN‏ 
کے و ار تول ہے که هجو ان واطرافان ادها اف 
شوید و کوتاهی کنید! 


1۱۹٩۱٩۱۹٩ ۳۳ 


دارید کافیست اراده کنید و نتیجه‌های شسگرف آن را هم ببینید و 


| درمورد موضوعی که احساس سرد ر گمی می کنید هم باید بگویم. 
| گاهی لازم است در حین نگه داشتن احترام» اطرافیان رابه این درک 


برسانید که بیهوده عمل نمی کنید! 


« 


بگویم که شما تلاشتان را بکنید و باقی را به لطف او بسپارید! 


« 


در ذٍ د ت» داهن ده تدر یج 


حتی اطر افیانتان هم به حسادت می‌افتند که چطور توانسته‌اید به این 
| می کنید. اما دانستن این نکته بسیار ضروری است که ابتدا خودتان 


جزوافر ادی‌هستید که درهر شرایطی از زیر بار کارها ومسئولیت‌های ۷ 

۷ | سنگین شانه خالی نمی کنید و این روزها مهمترین نگرانی تان این است ‏ ۱ 

که یک وجه از زندگی را به سرانجام برسانید و اين موضوع بخش مهمی ,۲ 
زا ار ۱ a‏ 
پشتکار و تلاش چاره ساز بوده و حالا شما بايد به گونه‌ای عمل کنید که 
| اطرافبانتان ماهیگیری یادگیرند. نه اینکه ماهی را شما به آنها بدهید! 


۱ 


7 
د تج 


به علم 


۰ 


ده د 


راقانم کنید و بعد دیگران راء تا به نتیجه دلخواه برسید! 


به دنبال آن هستید که فرصت وانرژی لازم برای تح رک بیشتر ۱ 
راپیداو به لطف فرصت‌هایی که یافته‌اید متفاوت‌تر از گذ شته عمل لا 
کنید. ولی دوست خوبم! ٤‏ 


۰ 


| کننده. خوشی‌ها و موضوع‌های مثبت اطرافیانتان رامی‌بینید. 


ده عقفلا 


با یک نگاه عمیق‌تر به شرایط پیرامونی تان به خوبی می‌توانید 

| دریابید که اگر این روزها مانند گذشته هم عمل کنید بسیار ارزشمند 

است ونباید از خودتان و اطرافیان انتظاری داشته بشید که با راا 
وا موی ها 


۰ KEV” TY 


باور کنید. یانکنید. فردی که تجربه‌های مفید بیشتری از 
شماداشته باشد. کم پیدا می‌شود و به همین خاطر هست که توصیه 


می کنم قدر زند گی تان و گذر زمان را بدانید و اجازه‌ندهید مسایلی که ۱ 


6 مانند آن عمل کند 


واین یعنی می‌توانید از حاشیه‌های منفی دور بمانید و 
کارتان ایجاد کنید و توصیه می کنم قدرش را بدانید! 


با قدرت نفوذی که کلام و رفتار شما دارد به ساد گی می‌توانید 
8 روی اطرافیانتان تأثیر بگذارید و آنهارابه سمتی سوق دهید که 
بتوانند هم نیازهای خود و هم خواسته‌های شمارا تأمین کنند. ولی | 


ی د 


* 


پار ھی سو 


د 


این موضوع به این معنی نیست که وقتی با مشکلی روبرو شدید. 
۱ تنهامشکل از سمت شمابوده و همین که درک کنید درست عمل 
کرده‌اید آرامشی می‌بخشيد که همه چیز راحل می کند! 


ارزش لازم رابرای پر داختن ندارند. ذهن و زند گی تان رابهم بریزند و 
را 
در حال حر کت هستید و فقط باید کنترل رفتار را درست انجام دهید! 
فرصتی شگرف برای حر کت‌های جدید و نشان دادن قدرتهای مت فردی هستید که وقتی در جمعی قرار می گیرید. بیش از | 
ی درونی‌تان یافته‌اید و اتفاقً تااینج ای کار راخیلی خوب هم عمل 99 | دیگران مورد توجه هتید واين همه به لطف "و وانرژی 
کرده‌اید و فقط باید مواظب باشید که در بخش عاطفی و احساسی مثبتی برمی گردد که سعی در حفظ و قدرت بخشی به آن دارید 
1 هم کنترلی بیشتر از خودتان نشان دهید امادر مورد موضوعی که قصد انجامش رادار ید ولی 
تابا تکیه بر آرامشی که می‌بخشيد و دریافت می کنید. بتوانید با موفقیتی نیافته‌اید و همین مساله باعث شده در اعتماد به 
ذهنی بازبهفعالیت اا ندهید ا گی حال ال کی ا ا امل فا کد و م اا 
حاضر شمارا درهم بریزدا اصرار نداشته باشید. 


طفلی کوالا: 
ضریب هوثسی کوالاآنقصدر پیین است که فقط 
می‌تواند ب رگ را از روی درخت بکند و بخورد. یعنی 
اگر همان برگ را در یک ظرف بگذاریم نمی‌تواند 
که بده 


گیم بازی کنید: 
گیمرها نسبت به افراد عادی خواب‌های 
واضحتری می‌بینند و حتی می‌توانند دنیای 
تخیلیشان رابهتر کنترل کنند, همانطور که 
کارا کترهای موجوددربازی راخوب کنترل می کنند 


خون سبز: 
در عمق ٩‏ متری آب. نور به رنگ قرمز تجزیه 
نمی‌شود. به همین دلیل اگر در عمق آب دست 
غواصان زخمی شود. از بدنشان خون سبز رنگ 
خارج می‌شود 


شگفتی‌های ما: 
مکزا اوی یں ا۸2 وارد ورل شی 
است که توسط ۱۰۰ تریلیون اتصال به یکدیگر 
پیوستهاند و این خیلی بیشتر از تعداد ستاره‌های 
موجود در کهکشان راه شیری ماست 


مجر د ناراحت: 

ایشون حباب ماهی هستند که در عمق ۶۰۰ تا 
۰ متری اقیانوس زندگی می کنند و به خاطر 
ظاهر عجیبش همیشه مورد توجه بوده است. این 
ماهی خودش بدون نیاز به جفت می‌تواند زاد و 
ولد کند و بچه دار بش ود و در سال ۲۰۱۳ در یک 
نظر سنجی او به عنوان زشت ترین حیوان دنیا 
انتخاب شد. البته به نظر من خیلی هم زیباسست 
فقط کمی تاراخته چون جفت نداره! 


بیچاره نر صا: 
اگر روباه ماده بمیرد جفت او تا آخر عمر تنها 


اما اگر جفت نر بمیرد. روباه ماده به سرعت جفت 
نر جدید برای خودش پیدا می کند 


ایران بالاترین دمای ثبت شده روی سطح 
زمین (۷/۷۰ درجه سانتیگراد) در کویر لوت را 
در کارنامه ر کوردهای خود دارد 

کر کوش و طوطی تنها حیوانانی‌اند که بدون 
بر گشتن به عقب, پشت سر خود را می‌بینند 
روز تولد شما حداقل با ٩‏ میلی ون نفر دیگر 
کی هست 
۷ ۳۰ برابر جمعیتی که امروزه روی کره زمین 
هستند. در زیر خاک مدفون‌اند 
۷ شیشه به ظاهر جامد است ولی در واقع مایعی 
است که با سرعت بسیار کند ح رکت می کند 
۷ ۷فضان ورد حاضر در ایستگاه فضایی, تنها 
انسان هایی هستند که در حال حاضر از ویروس 
کرونا در امانند 
سیاره اورانوس در سال ۱۷۸۱ کشف شده 
ولی تا سال ۱۸۲۰ قطب جنوب کشف نشده بود 
شر کت هایی وجود دارند که در ازای دریافت 
پولی هنگفت پس از مرگ فوراً بدن فرد را منجمد 
می کنند به این امید که پس از مرگ. تکنولوژی 
برای احیای مرد گان به وجود بیاید 
۷ اعضای آپلو ۱۱ بعد از ب رگشت از ماه ۳ ماه در 
قرنطینه بودند تا ناسا مطمئن شود آنها ویروسی 
از ماه نیاورده اند! 
ما انسان‌ها پا در این جهان بزرگ تنها هستیم 
و یا تنها نیستیم. که هر دوی این برداشت‌ها بسیار 
ترسناک است 
گوریل خشم شدید خود را با بیرون آوردن 
زبان نشان می‌ دهد (شما جطور ؟!) 


کسانی که عجیب معروف شدند 


ایشان البوت جی بر اون هستند که نه تنها به خاطر 
داشتن کک و مک بر روی پوستشان زشت خطاب 
نشده اند , بلکه به خاطر همین ظاهری که کک و 
مک های خاص و با مزه به ایشان داده حسابی در 
دنیای مد معروف شده اند! 


3 | 1 رنگ اشتباه 


بقیه از صفحه ۲۳ 


زاره در ترا بودم 
مرا نبردند. به این ترتیب دیگر نتوانستم حتی 
رک و راست گفتند دیگر نیا... به همین وضوح. 
شب آمدم دیدم ساک دستی‌ام پشت در است. 
من روزهای بدی داشتم. روزهایی که شاید هیچ 
آدم دیگری نمی‌توانست تحمل کند. هفت - 
هشت سل از فرارم گذشته. در این هفت - 
امااین بار این بار از بدیختی و فلا کت افنادم 
زندان... همین چند وقت قبل. که هوا یکهو 
سرد ی زار خیابان بودم. نمی‌دانستم 
چه کار کنم. چون آن روزه ابا گدایی اموراتم 
را می‌گذراندم. شب بود. هوا هم سرد بود. 
ور که و ول ll‏ 
کامل باز بود. فکر کردم حتما کسی یادش 
رفته در راببندد. رفتم داخل پشت دیوار یکی 
از انباری هاء یک باریکه جا بود. یک تکه مقوا 
هم تکیه داده بودند به دیوار, آن را برداشتم و 
زیرم پهن کردم و خزیدم داخل آن باریکه جا 
پتوی کهنه‌ای راهم که داشتم دورم پیچیدم و 
صبح از سر و صدای مردم بیدار شدم. فهمیدم 
آنجادزدی شده ترسیدم گفتم الان مرا 
گرفتند. آش نخورده و دهان سوخته شدم. اول 
گفتند دزدم. بعد هم متهم شدم که همدست 
ای ان را کے در در 
زدند همه سوابقم بالا امد. حالا بیا ثابت کن 
من از سرما آنجا پناه برده بودم. اصلا من رفتم 
در چهار طاق باز بود. مگر کسی حرفم را باور 
می کرد؟! به ذهنم رسیدبگویم من همدست 
بودم. همدستم فرار کرد. دروغ گفتم بیفتم 
ران ا دیا اعرا ہے غاي 
برگردم شهر خود مان می خواهم بروم در دل 
اگر نمر دم برمی گردم تا دوباره زند گی راشروع 
کے تا اینجای زند گی‌ام را باخت دادم حداقل 


بقیه را نبازم. 


بقیه از صفحه ۲۶ 


به مراتب بر حمام گرم ترجیح می‌دهند. زند گی 
ااا ا 
فروش محصولات آنهاست ونوع لبنیات این شهر 
که‌هر سال قسمت زیادی از آن به گر گان و سایر 
هط مازتدران قرو ادد قود وسار متا زاست. 
لا 

به خصوص دخترآن و پسرآن این شسهر در سواری 
ونیزه بازی و تیراندازی بین تمام مناطق اطر اف 
شهرت و معروفیت بسیار دارند. 

مشهوراست که غالباسواران تر کمن قوطی سیگار با 
قوطی کبریت راروی سر رفقای خود قر ار داده و از 
فاصله دور آنهارانشانه گیری می کنند و آنقدر در 
این کار مهارت دارند که کوچکترین رعب وترسی 
در اعتماد به تیر انداز به خود راه نمی‌دهند. 


جشن تولد ۵۸ سالگی صفحه ۵) 


هفته گذشته هاردی همکار صمیمی لورل" 
هتر پیش گان کمدی استودیوهای فیلمبرداری 
آمریکادر پاریس جشن ۵۸سالگی خود رابرپا 
کردند.بیچاره هاردی وقتی روی کیک اهدایی که 
۸شمع روی آن‌بودراتماشامی کرد.ازشدت 
تعجب چشمهایش از حد قه بیر ون زد وبرای اولین 
باراز سن خویش تعجب کرد واین تصویر برای 
مردم جهان ثبت شد! 


پیروزی 
دودوست به هم رسیدند. یکی سر وصورتش زخمی 
و باندپیچ شده بود! 
رفیقش پرسید: چطوراینطور شدهای؟ دیشب چه 
کردی؟ 
-هیچی. با زنم دعوای مختصری کر دم! 
را 
-برایاینکهمن می‌خواستم به تماشای مسابقه 
بو کس بروم. اما اومی‌خواست به سینما برود و 
حضورا دیدم! 


-خوب فیلم چطور بود؟ 


د کتر -خواهش می کنم کمی "عوعو کنید! 
راننده عوضی! 

کنر لجی قطار باتعجب بلیت این خانم رانگاه کر د 

وبه او گفت: 

Sd MG 

قطار به طرف قزوین می‌رود! 

خانم نگاهی به سراپای میز انداخت و گفت: 

-چرااین حرف را به من می‌زنید؟ به راننده‌ناشی 


پست اطلاعات هفتگی (صفحه ۲۶) 


آقای م -ع-تهران 

عزیزم شما خیلی جوان هستید این پر واز روح و 
این پرورش قلب و این جنون لطیف محصول دوره 
جوانی شما هستند. يواش يواش عوض خواهند شد. 
ی 


دوشیزه ث-الف-تهران 

۱-میان ۱۶و ۲۰ یک کمی فاصله است عجله نکنید. 
وانگهی این پسرعمه سی ساله شما که باد ختر دایی 
۶ ساله خود چندان گرم نیست. نباید آش دهان 
سوزی باشد. 

۲-نه خانم برای چاق شدن رژیم نگیر ید وزن شما 


۰ نو کے چ ۳ 7 
سم 


Sy 
۳۹۱۸ الاعات ی سارو‎ 


ندمتهاو مو هيت خدا به دلبل بش محدو د مامتو قف ذمی شود 


۰ 
24 
2 


1 


7 
3 


تسه تسه 


۶ کل ۲ممن ۹٩‏ امات کی 


سامانه بارس ,(رنه خدمات بانکی متناسب با نیاز مشتریان) 
صدورانواع ضمانت نامه (تخفیف در کارمزد و تسهیل در اخذ وثائق) 


اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (تسهیل شرایط گشایش اعتبار برای طیف وسیعی از ذینفعان) 


تیان 


مرکزتماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
۰۵۵۲۱3۲۱-۲ ۱۷۱۷۸۷۱۷۷ 


WWW.MCI.Ir 


از هر جهت خوش آمدید 


۰ گیگابایت‌اینترنت ‏ 1 ماه‌مکالمه‌نیم بها ۲ ماه هرماه ۱۰۰پیامک 


خریداز ۲آ. ).0کو کلیه مراک ز فروش و خدمات همراه اول 


